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مقدمه‌ی گردآورنده TEESE Rea RES ES‏ 
درباره‌ی این کتاب مت وه وب ارم هی ور هک با هو وه ی مر دوه فرط ور سک دی وه و و ۲۲ 
راه و روش من دز این کتاب aT‏ 
درونمایه‌ی این کتاب ا O‏ ۳۳ 
شرح حال اوا EE‏ 
مقدمه‌ی مولف ی هه بو REREAD‏ ۲ 
لا بخش اوّل: قلب‌ها از نظر صحت و بیماری ۱۲ 
ONE‏ ی 
دوم: قلب مرده SARE‏ ورن نا را SRLS REL‏ 
سوه فلب يخا O O‏ 
آیه‌ای از قرآن که قلب‌های سه ‌گانه را دربر می‌گیرد TAS SS SAS‏ و ۲ 


۶ / طب القلوب 


ل بخش دوّم: نشانه‌های بیماری قلب و [یا] سلامتی آن EAA‏ 
7 فصل اوّل: نشانه‌های بیماری تلب و سلامتی آن ۱ 
ریف سفنت O OS‏ 
احساس‌کردن بیماری قلب AT SDE‏ 
باید در برابر دارو صبر و شکیبایی داشته باشیم Areas seo‏ 
نشانه‌های بیماری قلب ASE SSR SE‏ ۱۳۱ 
نشانه‌های سلامتی قلب RS a SSSR SER‏ هه EVARE‏ 
خلاصه‌ی کلام درباره‌ی قلب سالم: SR Seta‏ ری 

۷ فصل دوم: مفسدات قلب و علل بیماری آن E E E‏ 
OT ONES EOE‏ و 2 
مفسدهی اول:کثرت اختلاط با مركم SE‏ 
TT‏ ۶ 

مفسده‌ی ا تعلق به غیر خدا: EN RT SS‏ 
مفسده‌ی چهارم؛ سیری: .... CO O OOO‏ ۳ 
مفسده‌ی پنجم؛ خواب زیاد: E E‏ 
فد ەی :نو نگاه کرتان را لمع ی ی سم مه مر عم وم وم وه کدی FA‏ 

لا بخش سوم: بیان حقیقت بیماری قلب a O TE‏ 
۷7 فصل اول: حقیقت بیماری قلب FN sadeka‏ 
نائ ازن و و Neem‏ 
اختلاف موضع‌گیری قلب‌ها در مقابل یک حکم واحد ی 
ای تا ام بو Ve esas‏ 
7 فصل دوم: علل بیماری جسم و قلب SA‏ و نی ۷۲ 
بیان بیماری‌های قلب و راذهای علاج ما وه و مس سوت ۱۲ 


لا بخش چهارم: پیشگیری از تسلط نفس بر قلب ۱۱۱ 
فا او مشا بیتازش‌های قاب تو سط فن VR RS‏ 
دوری‌گرفتن از شرارت‌های نفس NN Ea SNE RS o‏ 
نفس مانعی میان قلب و خالق آن است Ra‏ 1 
یک نفس با چند ویژگی یا چند نفس؟! RS ESAS Sa:‏ 
7 فصل دوم: انواع نفس‌ها بر حسب صفات آن‌ها و ای وا RT‏ 
نفس مطمئنه TOS‏ کی Sas EOS E a‏ 
نفس اماره Rese ES SS‏ 
نفس لوامه NESSES E RE E ESS SASS E ERS‏ 
دگرگون‌شدن نفس و ene iE‏ ما ی جاور و RA‏ 
7 فصل سوم: درمان بیماری قلب با محاسبه‌ی نفس ی ی 7۳ 
فرموده‌های گذشتگان درباره‌ی محاسبه‌ی نفس Ae‏ ۶ 
نمونه‌ای درباره‌ی چگونگی محاسبه‌ی نفس RASTE SS‏ 
اموری که ما را در محاسبه‌ی نفس کمک می‌کنند es‏ ی مت ۱ 

7 فصل چهارم: محاسبه‌ی نفس ٩۳۱۰۰ eee‏ 
محاسبه‌ی نفس قبل از انجام عمل AA EEN RE‏ 
محاسبه‌ی نفس بعد از انجام عمل aos ARA‏ موه هو مه ٩۲‏ 
ضرر و زیان ناشی از ترک محاسبه‌ی نفس وه اما گس خی موه تسد وه QTE‏ 
محاسبه‌ی نفس بر اخلاص و پیروی از پیامبر ا Sen NSS Aa‏ 
وجوب محاسبه‌ی نفس RRA SRR esa SS‏ و هو ۱ 
7 فصل پنجم: فواید محاسبه‌ی نفس es‏ ی کاس ره Ase‏ 
در محاسبه‌ی نفس چند فایده وجود دارد و هی ی هر و ی 
بیزاری از نفس به خاطر ذات خدا aa‏ و ی NaS‏ 
شناخت حق خداوند متعال ...: هت ور موه یا واگ ETN SRA‏ 
بنابراین محاسبه‌ی نفس عبارت است از ea ES SS‏ 
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و و وم و و وه 


خطر شیطان بزرگ تر از خطر نفس است 1 


پناه‌بردن به خدا هنگام قرائت قرآن O SN‏ 1 


وقوع ترس و وحشت در قلب TTT ETE‏ 9[ 
رویگردانی قلب از صحت و تندرستی خود SEE STE E TO E‏ 


Ae OER ORE DER O ECE RRC SELE RES ESR از بین‌رفتن روشنایی دل‎ 


7 فصل اول: حیات قلب مایه‌ی هر نیکی و خیری است و 


حیات و نور اساس سعادت انسان هستند goa‏ هه وروی وه مایم ور یی و دی ی موم یز 


دو مثال؛ یکی مربوط به آب و دیگری مربوط به آتش ER aR‏ ی ی 


صلاحیت قلب به دو اصل (حیات و نور) بستگی دارد RSS‏ دی ری ود وه 


وا هه و و و و وم و وه 


و و وه و و و و و موه 


و و و و و وه همم و وه 


۷ فصل دوم: حیات قلب به وسیله‌ی درک حق A‏ هت ۲ 
در قلب دو نیروی علم و اراده وجود دارد او وج وی هی هیام هه 
شناخت حق و پیروی از آن ase Ses‏ ۱( 

بخش هشتم: «داروهای بیماری قلب» 4 و r‏ هش م۰ ۱۵۲ 
7 فصل اول: داروهای قلب بیمار ری ی کی موه رو VON aa‏ 
بیماری قلب بر دو نوع است ارو ی شرا مه ی بو هه 
فصل دوم: قرآن دربردارنده‌ی داروهای قلب است E‏ 1 
شفای بیماری شبهات به وسیله‌ی قرآن و EVES‏ 
قرآن شفای حقیقی و وا ی و هر و و هل ۱ ۱۲۳ 
تکآف متکلمین و پیچیده کردن مسایل Sa Es‏ وس ون ۲۳3 ۲۶ 
شفای بیماری شهوات به وسیله‌ی قرآن EO aN Aske.‏ 
لسا بخش نهم: طهارت قلب از آلودگی‌ها و نجاست‌های آن ی تسس ی ۱۶۷ 

7 فصل اول: لباس و پا کی قلب ean‏ و VEN‏ 
آیه‌ی و ثيابك فطټر4 as ees‏ 
کسانی که معتقدند منظور از «ثیاب» قلب است ۱۶۹ 

کسانی که این آیه را برحسب ظاهرش تفسیر کرده‌اند Ve SSS ae‏ 
کسانی که «ثیاب» را به زن تفسیر کرده‌اند NESSES ERTS‏ 
نظر ابن‌قیم در این باره وگ N N O‏ 
تأثیر لباس و غذا در شكل و هيأت قلب Vases‏ 
7 فصل دوم: تأثیر گوش فرادادن به باطل بر قلب VPs‏ 
شنیدن باطل منجر به تحریف حقیقت می‌شود OE O CEE‏ 1 
انسان نجس وارد بهشت نمی‌شود و و مورک بش هی بای موه 4 ۱۳۱۷۲ 
طهارت بر دو نوع است هه و رنه ره و رو SOS SEA‏ هار VOT‏ 


۱۷۶ E Ss o معیدغای: الله‎ 
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۷ فصل سوم: نجاست گناهان و تأثیر آن بر قلب و ۱/۸۵۲ 
نجاست شرک و زنا و لواط وی ۱32 
نجاست شرک دو نوع است O TE‏ هه ۱ 
تأثیر نجاست بر روح و قلب: ASS‏ و وم NAT‏ 
آثار و پیامدهایی که خداوند برای شرک قرار داده است MN‏ 
بدعت قرینه‌ی شرک است VAR EARS ERS‏ 
نجاست گناهان و نجاست شرک AVS SoS ARE eS‏ 
پلیدترین نجاست‌ها؛ زنا و لواط ASRS a‏ 
همراهی عشق به صورت‌ها با شرک YAL ESSER a SS‏ 
تأثیر زنا در فاصله گرفتن قلب از خدا Veg Aa‏ 

لا بخش دهم: ترکیه‌ی قلب sees aes‏ 

معنای واژه‌ی تزکیه EYES‏ ید زوس که و هوشر اه کشت ۱ ۱۳۱ 

ترکیه‌ی قلب تنها بعد از طهارت آن خواهد بود ی هه مه ۳ 

فواید فروگذاشتن چشم از محارم O‏ ی ۱۳۳۲ 

دنت معصیت و عزت عبادت MS‏ و AS AED‏ 

رشد و کامل شدن قلب وابسته به پاکی آن است رک و ates‏ 

تفاوت میان تزکیه‌ی نفس و ادعای ان Ea o‏ 

معنی آیه‌ی قد افلح من زتاھا§& رک تشه ۲ ۲۶ 

۳ بخش بازدهم: آن‌چه که سعادت قلب را دربر دارد sesane‏ ۲۰۱۲۰ 

7 فصل اول: سعادت و تصور کلی انسان از نفع و ضرر ۱۳۳ 
تصور کلی انسان از نفع و ضرر AS E DS‏ 
ارتباط این امور به خداوند متعال OS ET‏ 
سعادت انسان در ایاك نعبد و اياك نستعین؟» است TSS RSNA SRS‏ 


آیاتی از قرآن که دو اصل توحید را با هم جمع کرده‌اند ی ER‏ ما یه وه ۲ ۲ 


۷ فصل دوم: شوق به دنیا و نظر به آخرت... ASAR‏ ۱۳ ۲۱ 
کا  A eee RRS‏ 
توحید ربوبیت به تنهایی کافی نیست TIS ees‏ 
> فصل سوم: نیاز انسان به پرستش خدا NNE RAS‏ 
نیاز انسان به عبادت a TST‏ ۱۱۱ 
عبادت تکلیف نیس N OM TOO‏ 
عبادت مایه‌ی روشنایی چشم‌ها و شفای دل‌هاست ویر موه وه دی ره TIRES‏ 
یک اعتراض و پاسخ آن ارم ماس تاش مه E‏ و وتان اس شرس ۳ ۱۳ 
۷ فصل چهارم: لذت نگاه کردن به سوی خداوند در روز قیامت Nese ES‏ 
لذت نگاه کردن به سوی خداوند در آخرت بزرگ‌ترین نعمت است AE aE‏ 
لذت نگاه کردن به خداوند به شناخت وی بستگی دارد مه یکی ۲۱۲۱۲ 
۷7 فصل پنجم رستگاری انسان و روزی او به دست خداوند متعال است ....... ۲۲۸ 
> فصل ششم: تعلق به غير خداوند متعال مایه‌ی ضرر دنیا و آخرت است ۲۱۳ 
ضرر تعلق به غير خدا ور مس ماخ وم مه وم وه و هی مه STE‏ 
ضرر تعلق به دنیا aS‏ و ی ی ۱۱۲۲ 
هرکس چیزی جز خداوند را دوست بدارد به وسیله‌ی آن شکنجه خواهد شد Esa‏ ۱۳۲۵۰ 
اعتماد و توکل بر مخلوق مایه‌ی رسوایی است E‏ از زد 
7 فصل هفتم: منفعت خالق و منفعت مخلوق Ee aS‏ 
خداوند سبحان در حق بندگانش نیکی می‌کند در حالی که از آن‌ها بی‌نیاز است EES‏ 
مردم خواهان منفعت تو نیستند TEE RT E‏ 
مردم مصلحت تو را نمی‌دانند تا به تو سود برسانند RS‏ هه وه SRE‏ ۲۳۱ 
مردم نیازهای خود را از تو می‌خواهند TET etd eRe‏ 


TOSS Sa Naa Rt Bka As فصل هشتم: خاتمه‌ی این باب‎ 4 


مقدمه‌ی گر دآورنده 


سپاس و ستایش پاک و منزه و خجسته برای خداوندی که پروردگار جهانیان است و 
بهترین و کامل‌ترین درود و سلام بر سرور ما پیغمبر درس ناخوانده» محمدی و همه‌ی آل و 


و بعد: 

اکنون ما در عصر و زمانی زندگی می‌کنيم که دانش مادی بسیار پیشرفت کرده و بسیاری از 
وسایل تمدن و آسایش را برای انسان تولید کرده و پیوسته این پیشرفت به رقابت خود ادامه 
می‌دهد و هر روز محصول جدیدی عرضه می‌شود. 

به دنبال این رقابت» رقابت دیگری به وجود آمده که انسان برای به دست آوردن وسایل 
مدرن و استفاده از آن‌ها باید به آن دست بزند؛ اما چگونه می‌توان به آن دست یافت در حالی 
که ظهور محصولات جدید بدون توقف ادامه دارد؟! 

پیشروی در تولید. پیشروی در استهلاک را نیز به دنبال دارد. 

انسان -به تبعیت از این قاعده -به دنبال محصولات جدید به رنج و سختی افتاده است؛ 
تولیدکننده سخت به دنبال تولید محصولات جدید و مصرف‌کننده نیز سخت به دنبال 
استفادهاز محصیو لات ده اسست, 

عجیب آن است که هیچ‌یک از این دو نمی‌تواند اندکی توقف کند تا نفسی تازه کند. 

این پیشرفت افزایش تعداد بیماری‌ها و تنوع آن‌ها و هم‌چنین ظهور بیماری‌های بی‌سابقه 
در میان نسل انسان را نیز به همراه داشته است که این خود نشانگر پیامد طبیعی این پیشرفت 
مدنی است؛ در نتیجه هر آن خبر کشف یک بیماری جدید به گوش ما می‌رسد. 

آزمایشگاه‌ها و مراکز بهداشتی نیز به دنبال داروی جدیدی که این بیماری جدید را 
معالجه کند به رقابت با یکدیگر پرداخته‌انده رقابتی که این مراکز را در نوعی دیگر از 
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شتابزدگی قرار داده است» بیماری‌های قلب مانند سایر بیماری‌ها بیشتر و متنوع‌تر شده و 
تعداد مبتلایان به آن افزایش یافته است. تا جائی که به ارقام سرسام آوری رسیده است. این 
حالت کنونی انسان امروزی است. 

در این جا تمرکز ما بیشتر بر بیماری‌های قلب است چون قلب مرکز جسم انسان است و 
همان عضوی است که اگر اصلاح شود تمام بدن اصلاح خواهد شد و اگر فاسد گردد تمام 
بدن فاسد خواهد گشت. بنابراین تأثیر آن به تمام اجزای بدن سرایت می‌کند. اما بیماری‌های 
ساير اعضای بدن موضعی هستند و در چارچوب همان عضو مبتلا شده باقی می‌مانند. 

تعداد پزشکان قلب و مشاورین و جراحان آن و نیز واکسن‌ها و داروها افزایش یافته است» 
عملیات جراحی بر روی قلب انجام می‌گیرد که بسیاری از دردهای آن را کاهش می‌دهد؛ این 
حالت قلب در حال حاضر است. اما انسان دارای قلب دیگری نیز هست که غیرقابل رژبت 
است و از نظر مقام و منزلت از قلب ظاهری که قبلاً در مورد آن بحث شده کمتر نیست و آن 
همان قلبی است که قرآن آن را مورد خطاب قرار داده و در آیات بسیاری در مورد آن بحث 
کرده است. و همان گونه که از کارافتادن قلب اول منجر به مردن و از دست‌دادن زندگی دنب 
می‌شود. از کارافتادن قلب دوم نیز متجر به نابودی کامل انسان و از دست‌دادن دنیا و آخرت 
که یی زک اس در ار مس 

خير ادنيا و الاخرة لك هو الْخُشران این .۱ 

«دنیا و آخرت را از دست می‌دهند و ما واین زیان روشن و آشکازی است». 

این‌جاست که اهمیت قلب غیرقابل رژیت آشکار می‌شود و مشکل اساسی این است که 
هنگام بیماربودن این قلب صاحب آن احساس بیماری نمی‌کند چون مانند قلب اول دارای 
عوارضی نیست که بر روی جسم ظاهر شود. ۰ 

به همین خاطر گاهی بیماری وی به درازا می‌کشد اما او به آن پی نمی‌برد. از این‌رو علما 
باید به وظیفه‌ی خود در نشر آگاهی‌های بهداشتی بین مردم و آموزش آن‌ها در این زمینه عمل 
نمایند تا مردم در مورد مسائل دینی خود آگاه شوند و در این زمینه غافلگیر نشوند» و علمای 


ما نیز این وظایف را انجام داده‌اند. 


3 الحج؛ ۱ 


مقدمه‌ی گرد آورنده  /‏ ۱۵ 


اگرچه تعداد پزشکان این نوع از بیماری‌های قلبی در زمان ما اندک است اما مطب‌های 
قدیمی هنوز درهایشان باز است و نسخه‌ها و معالجاتی را به مراجعین خود ارائه می‌کنند و 
بدون دریافت دستمزد و تنها به خاطر رضای خدا برای افرادی که خواهان باشند معاینه‌ی 
عمومی انجام می‌دهند و هم‌چنین بروشورهای آگاهی‌دهنده را به آن‌ها تقدیم می‌کنند تا 
خودشان به مراقبت از خود بپردازند. 

به عنوان نمونه اسم بعضی از این مطلب‌ها را ذکر می‌کنیم؛ 

مطب حسن بصری» مطب حارث محاسبی؛ مطب شیخ جنید بغدادی» مطب امام محمد 
غزالی و بسیاری دیگر غیر از آن‌ها که خداوند به آن‌ها رحمت و اجر فراوان بدهد. 

ابن‌القیم یکی از خبرگان مشهور این میدان است که خبرگی و درایت و معرفت ایشان 
مشهود می‌باشد بنابراین شایسته است که به منظور استفاده از دانش و خبرگی ایشان در 
آثارش دقت کنیم. و همین امر مرا به اهتمام‌ورزیدن به این موضوع و تهیه و تنظیم این کتاب 
سوق داده است. از خداوند متعال تقاضا دارم که کارهایم را خالصانه بپذیرد که او بهترین 


برآورنده‌ی نیازهاست. 


و درود و رحمت فراوان بر محمدءَيةٌ و همه‌ی خاندان و یارانش 
۶ شوّال سال ۸۱۳۲۱ 

+27 ۱ 

صالح احمد الشامی 


درباره‌ی این کتاب 


هنگامی که به بیوگرافی امام ابن‌القیم جوزی مراجعه می‌کنیم در فهرست تألیفاتش کتابی 
تحت عنوان «طب‌القلوب» می‌بابیم و اغلب کسانی که شرح حال ایشان را نوشته‌اند نیز این 
کتاب را ذکر کرده‌اند." ولی این کتاب تا کنون در نسخه‌های خطی ایشان پیدا نشده است. البته 
تصاویری از چند برگ کاغذ در دانشگاه اسلامی امام محمد بن مسعود شهر رباض وجود 
دارد که در واقع گزیده‌های پراکنده‌ای از کتاب «زادالمعاد» است و خود آن یک تألیف 
مستقل محسوب می‌شود این گزیده‌ها تحت عنوان «طب القلوب» نامگذاری شده است. ۲ 

اگرچه تا کنون نسخه‌ای خطی از این کتاب یافت نشده؛ اما ابن‌القيم در کتاب‌های متعدد 
خود به طورکامل به این موضوع پرداخته است که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان کتاب‌های زیر را 
نام برد ۱ 

مدارج‌السالكين» طريق‌الهجرتين» الداء و الدواء. (الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء 
الشافى)» إغاثة اللهفان الفوائد و... 

ایشان در این کتاب‌ها در مورد بیماری‌های قلب و معالجه و مداوای آن بحث نموده است؛ 
خواه این بیماری‌ها ناشی از شبهات و یا شهوات باشند و جمعآوری مطالب مربوط به این 
موضوع و فراردادن آن در دسترس مردم کار مفیدی است که موجب صرفه‌جویی در کار و 
زمان آن‌ها می‌گردد. 


۱. برای نمونه نگاه کنید به کتاب «التقریب لفقه ابن‌قيم الجوزية» نوشته‌ی دکتر بکر آبو زید ۲۲۱/۱. 
۸ این همان جیزی است که در کتاب «رسالة ابن القيم الى احد اخوانه» امه و شیخ عبدالله بن محمد مدیفر آن 


را بررسی کرد هاست ص ۷۶ 


۸ ل / طب القلوب 
هنگامی که تصمیم گرفتم این کار را به منظور نزدیک‌کردن میراث امام ابن‌القیم به عصر 
حاضر انجام دهم؛ پس از مقداری تحقیق و بررسی دریافتم که کتاب (إغاثة اللهفان فى مصاید 


باشد. 

در کتاب‌های دیگر ایشان نیز مطالبی را پیدا کردم که می‌توانست در جهت تکمیل اصول 
این موضوع» یاریگر ما باشد و هنگامی که خمیرمایه‌ی این موضوع فراهم شد عزم خود را 
برای شروع این کار جزم نمودم و خداوند نیز زمینه‌های آن را مهیا نمود و این کتاب پدید آمد. 


راه و روش من در این کتاب 

گفتیم که کتاب «اغاثة‌اللهفان» در قسمت اول خود شامل مطالبی است که می‌تواند پایه و 
ستون فقرات پرداختن به این موضوع باشد. لذا شایسته است که جهت بحث در مورد این 
کتاب کمی تأمل کنیم. 

مؤلف کتاب. خود (إغاثة اللهفان فى مصاید الشیطان) را به سیزده باب تقسیم نموده و 
باب سیزدهم را به بحث در مورد کمینگاه‌های شیطان اختصاص داده است و این باب که 
موضصوع اصلی این کتاب به شمار می آید حجم کتاب را که در دو جلد قرارگرفته به خود 
اختصاص داده است و در مجموع مقدمه و تهمیدی برای کتاب محسوب می‌شود؟ اما موضوع 
تمام ابواب دیگر (طب‌القلوب) است که اول حجم کتاب را اشغال کرده است. جائی که 
مؤلف در مورد میدانی بحث می‌کند که شیطان بدور آن می‌چرخد و آن قلب است. و اگر این 
قسمت از کتاب به طور جداگانه و مستقل تحت عنوان «طب القلوب» به چاپ می رسید بهتر 
و کامل‌تر می‌توانست به موضوع مورد نظر بپردازد. دقبقاً همان‌طور که در مورد کتاب «الطب 
النبوي» که در اصل جزئی از کتاب «زادالمعاد» است این کار صورت گرفته است. 

شاید صورت‌نگرفتن این کار به این خاطر بوده که عنوان کتاب «اغاثةاللهفان فى مصاید 
الشیطان» بر وجود چنین بحثی در کتاب دلالت نمی‌کند و چنین موضوعی از 
نمی‌شود. و بدین‌صورت موضوع (قلب و آن‌چه بدان تعلق دارد) در زیر برجستگی عنوان 
کتاب پنهان مانده است و نیز آن‌چه که نویسنده بدان مشهور است؛ از جمله خروج‌های 
طولانی او از موضوع اصلی که گاهی به بیش از صد صفحه نیز می‌رسد. به پوشیده‌ماندن آن 
بیشتر دامن زده است. 

چنانکه در آغاز جلد دوم این کتاب دیده می‌شود. و چه‌بسا که خواننده گمان کند که این 


قسمت نیز همان گونه خواهد بود. 
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ترتیب ابواب این کتاب مطابق دستورالعمل تویسنده بدین‌صورت می‌باشد: 

باب اول: تقسیم قلب‌ها به سالم و پیمار و مرده. 

باب دوم: بیان حقیقت پیماری قلب. 

باب سوم: تقسیم‌بندی داروهای بیماری قلب به داروهای طبیعی و داروهای 
شرعی (قانونی). ا 

باب چهارم: این‌که حیات قلب و نورپردازی آن مایه‌ی هر خیری در آن است و 
مرگ و تاریکی آن نیز مایه‌ی هر شری می‌باشد. 

باب پنجم: این‌که زندگی قلب و سلامتی آن جز با درک حق و خواستن آن و ترجیح 
ال بر غير خود به دست نمی‌اید. 

باب ششم: ای ن‌که سعادت و لذت و بهره‌مندی و صلاحیت قلب حاصل نمی‌گردد 
مگر این‌که معبود و هدف اصلی ما تنها خدا و خالق وی باشد و او را از هر آن‌چه غیر 
اوست بیشتر دوست بدارد. 

باب هفتم: این‌که قرآن دربردارنده‌ی تمام انواع داروهای تلب و علاج تمام 
بیماری‌های ان است. 

باب هشتم: تزکیه‌ی قلب. 

باب نهم: پاک‌نگهداشتن قلب از آلودگی‌ها و نجاست‌ها. 

باب دهم: نشانه‌های بیماری تلب و یا سلامتی آذ. 

باب یازدهم: علاج بیماری‌های ناشی از تسلط نفس بر قلب. 

باب دوازدهم: علاج بیماری‌های ناشی از تسلط شیطان بر قلب. 

اما راه و روش من در این کتاب را می‌توان به طور اختصار در موارد زیر بیان نمود: 
۱-مرتب‌کردن ماده‌ی اصلی موضوع: 

ترتیب ابواب این کتاب که نوبسنده در آن‌ها به ارائ‌ی موضوع پرداخته است. قبل از این 
قسمت ذکر شده است. اما واضح است که این ترتیب ارادی نبوده بلکه به صورت ناخودآگاه 
صورت گرفته است و آن‌چه که در باب هشتم در مورد تزکیه‌ی قلب و بعد از آن در مورد 


طهارت قلب در باب نهم ذکر شده ما را به این حقیقت می‌رساند و سپس بیان می‌دارد که 


راه و روش من در این کتاب / 3 ۲۱ 


تزکیه باید بعد از طهارت بیاید پس اگر ترتیب این ابواب به خواست و اراده‌ی نویسنده می‌بود 
باب طهارت را بر باب تزکیه مقدم می‌داشت. 

اما اکنون که هدف ما ارائه‌ی این موضوع در یک کتاب مستقل است. باید برای این بحث 
چارچوبی را وضع نمود که در آن عناصر موضوع بر اساس اولویت‌های آن بیان شود و این 
همان چیزی است که به انجام رسیده است و جای خود دارد که به بعضی از اصلاحاتی که بر 
اولویت‌بندی‌های نویسنده اعمال شده اشاره کنیم: 

در باب اول تقسیم‌بندی قلب‌ها به سالم بیمار و مرده ذکر شده است و در باب دهم در 
مورد نشانه‌های بیماری قلب با سلامتی آن سخن به میان آمده است؛ در حالی که بهتر بود این 
مطالب در باب دوم ذکر شود. 

در باب سوم در مورد داروهای طبیعی و شرعی سخن به ميان آمده است در حالی که در 
باب هفتم ذکر شده که قرآن دربردارنده‌ی تمام داروهای قلب است. بنابراین حق این دو باب 
این است که در کار هم باشند. 

در خصوص سعادت قلب در باب ششم بحث شده است در حالی که حق این موضوع آن 
است که در باب آخر ذکر شود و کتاب با آن خاتمه یابد. 

از طرفی دیگر بعضی از موضوعات در چند باب ذکر شده‌اند. در حالی که بهتر آن است 
که در یک باب جمع شوند؛ برای مثال بحث در مورد قلب زنده و بیدار در دو باب و در مورد 
داروهای آن نیز در دو باب آمده است. در مقابل نویسنده در باب اول دو موضوع را با هم 
جمع کرده است در حالی که بهتر بود موضوع دوم را در جای مناسب خود قرار دهد که باب 


۲ تکمیل اصل موضوع با استفاده از دیگر کتاب‌های نویسنده: 

نویسنده در بسیاری از کتاب‌های دیگر خود به این موضوع پرداخته است. ما نیز بعد از 
بررسی آن‌چه که نویسنده در این‌باره نوشته است» امکان استفاده از کتاب‌های زیر را پیدا 
کردیم: «مدارج‌الساکین». «مفتاح دارالسعادة»» «بدائع الفوائد» و «الجواب الکافی». در نتیجه 
فصل‌ها و بخش‌های زیر به آن اضافه شد:! ۱ 


۱. بعد از این اصلاحات ترتیب قبلی باب‌ها به این شکل درآمده است: [۰ ۱۰ ۰۲ ۰۱۱ ۱۲ (۴ + 6۵ (۳ + ۷ 
«A 4‏ ع]. 
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فصل دوم در باب دوم. 

فصل دوم در باب پنجم. 

فصل دوم در باب ششم. 

بخش اول در باب اول. 

مقدمه‌ی فصل اول در باب پنجم. 

هم چنین بخش‌های دیگری نیز اضافه شده و به مرجع هر فصل با بخشی که به موضوع 
اضافه شده است اشاره کرده‌ایم. 


۳ حاشیه‌رفتن‌های نویسنده و خروج از موضوع اصلی: 

ابن‌القیم» به سبک زیبای خود معروف است و این زیبایی سبک به او اجازه داده که ذهن 
خواننده را به هر جایی که بخواهد به دتبال خود بکشاند؛ طوری که ايشان به انحرافات 
تناسبی از موضوع اصلی, که گاه طولانی و گاه مختصر بوده شهرت یافته است. امری که 
شاید بعضی اوقات سبب از دست‌رفتن پیوستگی موضوع در نزد خواننده گردد. 

این حاشیه‌رفتن‌ها! را در صورتی که در وسط بحث آمده باشد در حاشیه قرار داده‌ایم و 
در صورتی که در آخر فصل آمده باشد آن را در جای خود باقی گذاشته‌ایم. جدا از این اشاره 
کرده‌ايم که این مطالب» جداگانه و خارج از بحث اصلی است. و با این روش هم در وقت 


خواننده صرفه‌جویی کرده‌ايم و هم فائده‌ی مورد نظر این حاشیه‌رفتن‌ها را باقی گذاشته‌ايم. 


۴ آن‌چه که به قالب‌بندی کتاب مربوط می‌شود: 

" فصل‌های این کتاب را به بخش‌هایی تقسیم کرده‌ايم و برای آن‌ها عناوین فرعی قرار 
داده‌ايم به گونه‌ای که به فهم سریع‌تر و ایجاد یک تصور کلی از موضوع مورد بحث کمک کند 
و امیدواريم که در این راستا تا حدودی حق مطلب را ادا کرده باشیم. 


۱ منظور پراکنده گوئی‌های واردشده در مطالب برگرفته از کتاب (اغاثةاللهفان) است. 


راه و روش من در این کتاب / 0 ۲۳ 


«درونمایه‌ی این کتاب» 

اکنون که در حال پرداختن به این موضوع هستیم که نویسنده در چند کتاب دیگر خود نیز 
در مورد آن سخن گفته است بهتر است که کالبد این موضوع و طریقه‌ی مرتب‌ساختن آن را در 
اختیار خواننده قرار دهیم» کاری که به ایجاد یک تصور کلی از موضوع کمک می‌کند. پس 
می‌گرييم: 

باب اول کتاب از جایگاه قلب در بدن انسان به عنوان یک پیش‌زمینه‌ی کلی بحث کرده 
است. سپس قلب‌ها را از لحاظ سلامت و پیماری» به قلب سالم بیمار و مرده تقسیم کرده 
است و ویژگی‌های هر کدام را برای ما بیان کرده است. 

باب دوم به بیان هر کدام از نشانه‌های سلامت و بیماری قلب و مفسده‌هایی که باعث این 
بیماری‌هاست. می‌پردازد. 

در باب سوم حقیقت بیماری قلب و شباهت آن به جسد انسان در ابتلا به بیماری و رهایی 
از آن بیان شده است. و بدین‌صورت سه باب اول این کتاب خواننده را از مفاهیمی که از نظر 
سلامت و بیماری و اسباب آن, قلب را دربر گرفته آگاه می‌سازد طوری که به پرهیز از 
موجبات بیماری و شناسایی آن به هنگام ظهور علائم آن کمک می‌کند. 

خطر از سه جبهه قلب را تهدید می‌کند: نفس» شیطان و فتنه وگناه. بنابراین باب چهارم به 
بیان پیشگیری از تسلط نفس بر قلب باب پنجم به بیان پیشگیری از تسلط شیطان بر قلب 
می‌پردازد و باب ششم خطر فتنه وگناه بر قلب را بیان می‌کند و بدین‌صورت انسان 
کمین‌گاههای خطر را می‌شناسد و از آن‌ها پرهیز می‌کند و به کار خود آگاهی می‌پابد. 

اگر بحث ما در مورد قلب و معالجه‌ی آن باشد این معالجه تنها برای قلبی صورت 
می‌گیرد که دارای حیات باشد زیرا هیچ داروبی در قلب مرده اثر نمی‌کند. لذا باب هفتم در 
مورد قلب زنده و بیان شاخص‌های دال بر آن سخن می‌گوید. 

هنگامی که از وجود حیات در قلب اطمینان حاصل شد به اذن خدا ارائه‌ی نسخه و 
دستورالعمل برای آن مفید خواهد بود و در این جا از داروهای قلب و انواع آن‌ها سخن به 


میان آمده است و این همان چیزی است که در باب هشتم در مورد آن بحث شده است. و در 
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حقیقت آگاهی از کمین‌گاههای خطر و تلاش برای اتخاذ عوامل پیشگیری از آن‌ها و تسریع در 
معالجه‌ی قلب به هنگام ظهور بیماری» قلب را در حالت صحت و تندرستی نگه می‌دارد و از 
جمله اسبابی که به استمرار این صحت و سلامتی کمک می‌کند تلاش برای پاک نگهداشتن 


قلب از نجاست‌ها و آلودگی‌هاست و این همان موضوعی است که باب نهم به آن پرداخته 
است. و بعد از طهارت - چنان‌که نویسنده خود فرموده - نوبت به تزکیه می رسد که موضوع 
باب دهم می‌باشد. و هنگامی که قلب در مرحله‌ی تزکیه قرار گرفت به درجه‌ی سعادت 
می‌رسد در این هنگام باید از چیزی که سعادت وی در آن است شناخت پیدا کند که باب 
یازدهم به آن اختصاص یافته و کتاب با آن خاتمه می‌یابد. 


شرح حال ابن‌القيم 


ایشان پیشوا و حافظ قرآن» شمس‌الدین یا عبدالله» محمد بن ابوبکر بن ایوب بن سعد بن 
حریز زرعی دمشقی به خاطر نسبتش به مدرسه‌ای که بوسف بن عبدالرحمن جوزی آن را 
تأسیس کرده بود به ابن‌القیم جوزیه مشهور است مدرسه‌ای که پدرش سرپرست آن بود و به 
نام قیّم‌الجوزبه شهرت یافته بود. ایشان در سال ۶۹۱ ه در روستای (إزرع) از توابع (حوران) 
به دنیا آمد» سپس به دمشق رفت و در خدمت علمای آن‌جا تلمذ نمود و بعد از بازگشت 
شیخ‌الاسلام ابن تیمیه از مصر در سال ۲ او را تا زمان وفاتش در سال ۷۲۸ هبه طور کامل 
همراهی نمود. و به لطف این ملازمت. استماع آرا و اجتهادات شیخ برایش میسر می‌گردد اما 
او تنها به استفاده از علم و دانش شيخ خود اکتفا نکرد بلکه راه و روش استدلال و مناظره‌ی 
ایشان را نیز فراگرفت و از آن بهره بزد و از روش وی در کتابت و تحریر مسائل تأثیر پذیرفت. 

مهم‌ترین چیزی که از ایشان یاد گرفت دعوت به تمسک به کتاب خدا و سنت صحیح و 
فهم آن بر اساس راه و روش سلف بود اما او نیز به همان آزار و شکنجه‌های استادش دچار 
شد و به همراه ایشان در قلعه‌ی دمشق زندانی شد و تا بعد از فوت استادش آزاد نشد. او بعد 
از فوت استادش بر محبت و علاقه‌ی خود نسبت به ایشان پایبند بود و از روش او در سیرت و 
عملش تبعیت نمود. او اهل عبادت و شب‌بیداری و نمازهای طولانی بود تا جائی که ابن کثبر 
در مورد او فرموده است: 

در این دنیا و در زمان ماء کسی را نمی‌شناسم که از او بیشتر اهل عبادت باشد او در 
نمازخواندن دارای روشی ویژه بود و آن را طولانی می‌خواند و سجده‌ها و رکوع‌هایش را 
امتداد می‌داد. بسیاری از دوستانش گاهی او را ملامت می‌کردند ولی او از این کار رویگردان 
نبود و دست نمی‌کشید. کسانی که شرح حال وی را نوشته‌اند در مورد عبادت و تقوی و 
صداقت گفتار ایشان نکات زیادی را ذکر کرده‌اند. تألیفات ایشان بسیار زیاد است و بیشتر از 


۶ ل / طب القلوب 


سی مورد از آن‌ها به چاپ رسیده است. ایشان در ماه رجب سال ۷۵۱ ه فوت کرد و در 
مسجد جامع بزرگ دمشق بر جنازه‌ای ایشان نماز خوانده شد. 
برای تکمیل تصور ما از شخصیت ابن‌القیم بهتر است کمی به گفته‌های بعضی از علما در 
مورد ایشان گوش فرا دهیم؛ ابن حجر عسقلانی حافظ قرآن در مورد ایشان فرموده است: 
«ایشان دارای قلبی پرجرآت و دانشی وسیع و آگاه به مسائل اختلافی و مذاهب سلف بود). 
علامه ابن رجب حنبلی نیز در مورد ایشان فرموده است: «عالم‌تر از او کسی را ندیده‌ام و 
آگاه‌تر از او نسبت به معانی قرآن و سنت و حقایق ایمان کسی را سراغ ندارم» ایشان معصوم 
نبود ولی هیچ‌کس را مانند ایشان در حد معصومیت ندیدم). 
قاضی برهان‌الدین زرعی در مورد ایشان می‌فرماید: «زیر سقف آسمان عالم‌تر از او کسی 
نیست». منظور عصر خود ایشان است. 
عمادالدین ابن کثیر حافظ قرآن فرموده است: «شب و روز مشغول فعالیت بود و بسیار 
نماز و قرآن می‌خواند دارای اخلاقی نیکو و مهربانی بسیار بود و هیچگاه حسادت 
نمی‌ورزید و کینه به دل نمی‌گرفت». بعضی دیگر از این موارد در شرح حال ایشان ذکر شده 
است. 
اما ابن عماد حنبلی درباره‌ی ایشان می‌فرماید: «ايشان مجتهد مطلق و مفسر و نحوی و 
عالم به علم اصول و کلام بود» در علوم اسلامی هنرنمایی می‌کرد و به حدی در تفسیر قرآن 
مهارت داشت که کسی با او همسان نبود» و به اصول دین چنان آگاه بود که گربی به او ختم 
می‌شد و در علم حدیث و معانی آن و تفقه در آن و ظرافت‌های استنباط از آن. کسی به او 
نمی‌رسید و در فقه و اصول و زبان عربی ید طولایی داشت و به علم کلام و غیر آن و نیز علم 
سلوک آگاه 9 
«طب القلوب» امام ابن‌القیم جوزی 
۷۵۱-۱ ده 


۱ این بیوگرافی را در مقدمه‌ی خود بر کتاب «مواعظ الامام ابن‌القيم» به طور مختصر نوشته‌ام اما مناسب ديدم 


مقدمه‌ی مولف 

پروردگارا از سوی خود رحمتی به ما عطا کن و کارمان را به پختگی برسان و بر سرور ما 
محمد و خاندان وءیارانش درود بفرست. 

ی ات 
دل‌های آن‌ها را با مشاهده‌ی ویژگی‌های کمال خود منور نموده و با بخ بخشش‌ها و نعمت‌هایش 
به ایشان خود را به آن‌ها معرفی نمود. و آنان دریافتند که او ر یکتا و تنها و بی‌نیاز است و کسی 
است که در ذات و صفات و افعالش شریکی ندارد او چنان است که خود توصیف نموده و 
بالاتر از آن است که هر کدام از مخلوقات چه طولانی و چه مختصر» توصیف می‌کنند. کسی 
به نهایت تعریف و تمجیدش نرسیده» بلکه او چنان‌که از زبان گرامی‌ترین فرستادگانش خود 
را توصیف کرده. اولی است که قبل از او شبیء وجود نداشته و آخری است که بعد از او 
چیزی وجود نخواهد داشت. و ظاهری است که بالاتر از او وجود نداشته و باطنی است که 
چیزی و رای او نیست. مخلوقات با پوشاندن از او پنهان نمی‌مانند و او زنده‌ی هوشیار و 
تنهای ماندگار است در حالی که تمام موجودات به زوال خود منتهی می‌شوند. او شنوایی 
است که همهمه‌ی صداها را با وجود تفاوت زبان‌ها و گوناگونی نیازها می‌شنود. گوش 
فرا دادن به یک صدا او را از شنیدن صداهای دیگر مشغول نمی‌کند و در پرداختن به مسائل 
دچار اشتباه نمی‌شود و با اصرار اصرارکنندگان بر خواسته‌هایشان خسته و ملول نمی‌گردد. و 
دقیق‌تر از آن این‌که او دگرگونی دل بنده‌ی خود و تغیبرات اوضاع و احوال او را می‌بیند اگر 
بنده‌اش به سوی او رو کند از او استقبال می‌کند و در حقیقت روی‌آوردن بنده به خدا نیز 
ناشی از روی‌آوردن او به بنده‌ی خود می‌باشد. 

اما اگر بنده‌اش از وی روی بگرداند او را به دشمنش واگذار نمی‌کند و در حالت 


بی‌توجهی رها نمی‌سازد بلکه نسبت به او از یک مادر مهربان در نگهداری و شیردادن و از 
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شیربریدن فرزندش مهربان‌تر است واگر از رویگردانی‌اش توبه کند به خاطر توبه‌ی بنده‌اش 
بسیار خوشحال‌تر می‌شود از کسی که در بیابانی مهلک مرکبش را که غذا و آبش بر روی آن 
قرار داشته گم کرده و در معرض هلاک قرار گرفته و خود را آماده‌ی مرگ و نابودی کرده 
باشد اما ناگهان آن را پیدا کند. و اگر بر روبگردانی خود پافشاری کند و خود را در معرض 
موجبات رحمت قرار ندهد بلکه بر عصیان خود در رویگردانی و روی‌آوردنش اصرار ورزد و 
با دشمن خدا صلح و سازش نماید و با پروردگار و اربابش قطع رابطه کند در این هنگام 
سزاوار هلاکت خواهد بود» و خداوند به جهت عظمت رحمت و وسعت بخشش خود کسی 
جز انسان نافرمان فلک زده را به هلاکت نمی رساند. 

شهادت می دهم که هیچ خدایی نیست جز الله که تنها و یکتا و بی‌شریک و بی‌نیاز و برتر از 
هرگونه همسان و امثال است و از دشمن و رقیب و شریک منزه می‌باشد. هیچ مانعی در مقابل 
بخشندگی او وجود ندارد و اگر چیزی را منع کند هیچ بخشنده‌ای برای آن وجود ندارد. 
هیچکس نمی‌تواند حکم او را رد کند و دستور او را به تأخیر بیندازد چنانکه می‌فرماید: 

ول رد هزم شوم لاعود له و ما لهم من ذونه من وال. ۳ 

ای اکر ف ی و وی اھ کی وه ی ورب گر درد 9 
هیچ کس غير خدا نمی تواند پاور و مددکار آنان شود». 

و شهادت می دهم که محمد بنده و فرستاده‌ی قائم بر حق خداوند و امین وحی و بهترین 
مخلوقات اوست. او را فرستاده است تا رحمتی برای جهانیان و پیشوایی برای پرهیزگاران و 
مایه‌ی حسرت کافران و حجتی بر همه‌ی عالم باشد. ایشان را در دوران فترت " پیامبران 
مبعوث کرد و مردم را به وسیله‌ی او به واضح‌ترین و درست‌ترین راه هدایت نمود و اطاعت و 
محبت و تعظیم و احترام و رعایت حقوق او را بر بندگانش واجب کرد و تمام راهها را به سوی 
خود مسدود کرده و آن را جز از طریق او برای کسی باز نکرد» هم چنین سینه‌ای او راگشود و 
از سیک کاو را از ای دوز کرد ید گر اوی کرام داف و کا که با ار و تهی از 


مخالفت می‌کردند پست و خوار نمود» در کتاب مبین خود به جان او سوگند یاد کرد و نامش 


۱. رعد 1 


۲ دوره‌ای که مدت زمان زیادی از آمدن آخرین پیامبر گذشته بود. 


مقدمه‌ی مولف  /‏ ۲۹ 


را در کنار تام خود قرار داد» چنان‌که هیچ‌گاه نام الله ذکر نمی‌شود مگر این‌که به همراه آن نام 
ایشان نیز ذکر می‌شود همانطور که در تشهدها و خطبه‌ها و اذان‌ها آمده است؛ زیرا ایشان 
همیشه اوامر خداوند را اجرا می‌نمود و هیچ مانعی او را از آن باز نمی داشت» هميشه در راه 
خشنودی خداوند مشغول کار بود و هیچ بازدارنده‌ای او را منصرف نمی‌کرد تا این‌که دنیا با 
ا ایشان پر از نور و روشنایی شد و مردم دسته دسته وارد دين خدا شدند و دعوتش 
مسیر نور خورشید را در همه‌ی سرزمین‌ها طی کرد و دین ارزشمندش به هر جا که شب و 
روز در جریان بود» رسوخ یافت. سپس خداوند به عمر ایشان خاتمه داد تا وعده‌ای راکه در 
قرآن به ایشان داده بود عملی سازد؛ بعد این‌که رسالتش را ابلاغ نمود و امانتش را ادا کرد و به 
ارشاد مردم پرداخت و به بهترین شیوه در راه خدا جهاد کرد و امت خود را بر راه روشن و 
واضح رهروان به سوی خدا قرار داد و به آنان فرمود: 

هزو سبيلي وا إلى الله على بصیرة نا و من انيعي و سيان الله و ها أا ین 
النشرکین ۱.4 

«اين راه من است که من (مردمان را) با آگاهی و بینش به‌سوی خدا فرا می‌خوانم و پیروان من 
هم (چنین می‌باشند) و خدا را منرّه می‌دانم و من از زمره‌ی مشرکان نمی‌باشم». 

اما بعد؛ همانا خداوند متعال مخلوقات خود را بیهوده و مهمل خلق نکرده» بلکه آن‌ها را 
مورد تکلیف و محل امر و نهی قرار داده و به درک آن‌چه که به صورت مجمل و مفصل 
برایشان بیان شده ملزم کرده است. هم‌چنین آن‌ها را به دو گروه بداقبال و سعادتمند تقسیم 
نموده و برای هر کدام از دوگروه جایگاهی قرار داده و مقتضیات دانش و عمل از قبیل قلب» 
گوش چشم و جوارح را به عنوان نعمت و بخششی از جانب خود به آن‌ها عطا کرده است؛ 
بنابراین هرکس این جوارح را در راه طاعت او به کار گیرد و با استفاده از آن‌ها راهی را که به 
سوی آن هدایت شده در پیش گیرد و از آن تجاوز نکند در حقیقت شکر این اعضا را به جای 
آورده و راه رضایت خدا را در پیش گرفته است. اما هرکس که این اعضا را در راه خواسته‌ها و 
" شهوت‌های خود به‌کار گرفته و حق خالق خود را در قبال آن‌ها رعایت نکرده باشد اگر در 


مورد این اعضا از وی سوال شود دچار حسرت می شود و بسیار غمگین می‌گردد چرا که قطعاً 


۱. یوسف / ۱۰۸. 


۰ / طب القلوب 
در مورد این اعضا و چگونگی استفاده از آن‌ها حساب و کتاب انجام می‌گیرد. زیرا شنا 
إن اسَمْع و البضر و الفواد کل أولئك كان له مَشوّونک.۱ 


«بی‌گمان گوش و چشم و دل. همه بازخواست می‌شوند». 


و از آنجا که قلب نسبت به این اعضا مانند پادشاه نسبت به سپاه خود می‌باشد که همه 
تحت فرمان او هستند و به هر کاری که بخواهد آن‌ها را به کار می‌گیرد و همه‌ی تحت سلطه و 
قدرت او هستند و استقامت با عقب‌نشینی آن‌ها به دستور اوست و هر تصمیمی که بگیرد پا 
از آن خودداری کند از او تبعیت می‌کنند؛ لذا پیامب رة فرموده است: 

«ألا وان في امد مُضفهٌ |ذا حلعث صلع اجه کل ۲ 

«بدانید که پارچه گوشتی است که اگر اصلاح شود تمام بدن اصلاح می‌شود». 

بنابراین» قلب. فرمانروای بدن است و اوست که هر فرمانی را صادر کند اجرا می‌شود و 
از هر راهی که او به سوی آن هدایت کند تبعیت می‌شود و تا از قصد و اراده‌ی او حکم صادر 
نشود بدن نمی‌تواند هیچ کاری را درست انجام دهد و مسئولیت همه‌ی اعضای بدن به 
عهده‌ی اوست چرا که هر مالکی در قبال رعیت خود مسئول است و مهم‌ترین چیزی که 
هک به آن پرداخته‌اند اهتمام‌ورزیدن به اصلاح و تقویت قلب است. 

هنگامی که ابلیس دشمن خدا دریافت که مدار بدن بر قلب استوار است آن را در معرض 
وسوسه‌های گوناگون خود قرار داد و با انواع شهوت‌ها به سراغ آن شتافت و احوال و اعمال 
زشت را چنان برایش مزین نمود که آن را از راه راست منحرف سازد» و اسباب گمراهی را 
برایش فراهم نمود تا او را از اسباب پیروزی و سعادت دور کند و تورهاو دام‌هایی برای آن 
پهن کرد که اگر هم از افتادن در آن‌ها جان سالم بدر ببرد از عواقب و دناله‌های آن در امان 
نخواهد بود. 

بنابراین رهایی از دام‌ها و ترفندهای شیطان امکان‌پذیر نخواهد بود مگر با استعانت از 
خدا و قرارگرفتن در معرض اسباب خوشنودی او و پناه‌بردن قلب در حرکات و سکناتش به 
سوی او و دستیابی به خلوص بندگی خداوند که این بهترین پوششی است که انسان بدان 
ملبس می‌گردد تا در چارچوب ضمانت این آیه قرار گیرد که می‌فرماید: 


۱. اسراء | ۳۶ ۲ متفق عليه .)۵٩۹۹/۵۲(‏ 


مقدمه‌ی مولف  /‏ ۳۱ 


1 عبادي اس لَك علیّهم سلطان.۱ 

«بی‌گمان تو هیچ گونه تسلط و قدرتی بر بندگان من نداری». 

پس این نسبت‌دادن موجب قطع رابطه میان بنده و شیاطین می‌گردد و دستیابی به آن 
موجب رسیدن به مقام عبودیت پروردگار و احساس قلب به خلوص عمل و دوام یقین خواهد 
بود. پس اگر قلب حقیقت بندگی و اخلاص را درک نمود نزد خداوند متعال در جمله‌ی 
مقربین قرار می‌گیرد و استغنای ملا با مهم لْمخصین» ۲ «مگر بندگان گزیده و پاکیز‌ی 
تو از ایشان» به معنای «به استثنای بندگان مخلص تو)» او را دربر خواهد گرفت. و چون 
خداوند بزرگوار به لطف خود در مورد بیماری‌های قلب و داروهای آن و نیز وسوسه‌های 
شیاطین نسبت به دشمنانشان و اعمالی که از این وسوسه‌ها سرچشمه می‌گیرد و نیز حالات ۰ 
قلب بعد از دچارشدن به این وسوسه‌ها ما را آگاه نمود» درمی‌پاييم که کردار زشت از نیت 
فاسد سرچشمه می‌گیرد و قلب به سبب این عمل زشت دچار قسوت می‌گردد و پیوسته به 
بیماری آن افزوده می‌شود تا این‌که می‌میرد و حیات و نور خود را از دست می‌دهد. همه‌ی 
این پیامدها به تأثیرپذیری قلب از وسوسه‌های شیطان و اعتماد به آن دشمن برمی‌گردد که 
هیچ‌کس جز با مخالفت علنی با او به رستگاری نخواهد رسید. 

بنابراین تصمیم گرفتیم که این مطالب را در این کتاب فید نماییم تا در آن به نعمت و 
بخشندگی خداوند سبحان اعتراف نماییم و آن را یادآوری کنیم تا هرکس که آن را مطالعه 
می کند از آن سودمند شود و برای نویسنده‌ی آن طلب رحمت و مغفرت نماید. 

خداوند این کتاب را خالصانه بپذیرد و مرا از بازگشت زیانبار آن در امان دارد و به 
گردآورنده و نویسنده و خواننده‌ی آن در دنا و آخرت سود و نفع برساند و هم اوست که 
شنونده و داناست. و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظیم. 


۱ حجر /۴۲. ۲ حجر / ۴۰. 


بخش اوّل: 


قلب‌ها از نظر صحت و بیماری 


جایگاه قلب 

قلب فرمانروایی است که تمام اعضای بدن را مشغول می‌کند و آن‌ها را به کار می‌گیرد. 
بنابراد ین قلب در مرکز قرار گرفته و بقیه‌ی اعضا در اطرافش گرد آمده و در خدمت آن هستند 
و به فرمانش حرکت می‌کنند. 

قلب باارزش‌ترین عضو بدن است و استواری بدن به آن بستگی دارد و سرچشمه‌ی روح 
حبوانی و جوشش غریزی محسوب می‌شود. و هم آن است که سرچشمه‌ی عقل و علم و 
دوراندیشی و شجاعت و کرامت و صبر و شکیبایی و محبّت و اراده و رضایت و خشم و سایر 
ویذگی‌های کمال انسان است. 

بنابراین تمام اعضای آشکار و پنهان بدن و نیروی آن‌ها از سربازان قلب هستند؛ چشم 
پیش قراول و دیده‌بان قلب است که دیدنی‌ها را برای قلب کشف می‌کند چنان‌چه چیزی را 
ببیند به آن اطلاع می دهد و به خاطر ارتباط تنگاتنگی که ميان این دو وجود دارد هرگاه چیزی 
در قلب مستقر شود صورت آن در چشم منعکس می‌شود زیرا چشم آیینه‌ای منعکس‌کننده 
است برای آن‌چه که قلب بدان توجه دارد. هم چنان که زبان بازگوکننده‌ی قلب است و به 
آن‌چه که در قلب باشد تکلم می‌کند؛ به همین خاطر خداوند سبحان در بسیاری از آیات خود 
و 3 

إن السَمْع و اضر و امد کل آولیك کان عنه كله مسوولاک .۱ 

«بی‌گمان چشم و گوش و دل» همه بازخواست می‌شوند». 


و هم‌چنین در جایی دیگر قلب و چشم را با هم جمع کرده است مانند آیه‌ی: 


۱ اسراء / ۳۶. 


بخش اول / قلب‌ها از نظر صحت و بیماری / 2 ۳۵ 


و لب يتُه و تضارمه> .۱ 

«ما دل‌ها و چشم‌های آنان را واژگون و حیران می‌گردانیم». 

گوش نماینده‌ی قلب است و اخبار را به آن می‌رساند و زبان نیز ترجمان آن است. 

خلاصه این‌که سایر اعضای بدن خدمه و سربازان قلب می‌باشند. پیامبر ب فرموده است: 

«ا وان فى الْجَسَدٍ ضفة اذا صلحث صلع اجه که و اذ تسد فد اجسد که أذ 
و هی ».۲ 

«بدانید که در قلب پارچه گوشتی است که اگر اصلاح شود تمام بدن اصلاح می‌شود و اگر فاسد 
شود تمام بدن فاسد خواهد شد بدانید که آن قلب است». 

وابوهریره فرموده است: قلب فرمانرواست و سایر اعضای بدن لشکریان او می‌باشند اگر 
فرمانروا نیک و گر دد لشکریانش نیز نیکو خواهند بود و اگر فرمانروا بدکردار باشد لشکریانش 
نیز بدکردار خواهند شد. " و از آن‌جا که قلب به حیات و مخالف آن متصف می‌شود با توجه 


به این ویژگی‌ها سه حالت بر آن جاری می‌گردد: 


اول: قلب سالم 

قلب سالم همان قلبی است که در روز قيامت جز کسی که با آن به سوی خدا آمده باشد 
هیچ‌کس نجات نخواهد یافت. 

چنان‌که خداوند سبحان فرموده است: 

يوم ایغ مال و ان امن انى الل لب لیم ۲.۹ 

«آن روز که اموال و اولاد سود نمی‌رساند. بلکه تتهاکسی (نجات پیدا می‌کند) که با دل سالم به 
پیشگاه خدا آمده باشد». 

پس «سلیم» همان سالم است و چون مانند طویل و قصیر و ظریف برای بیان صفت 
می آید لذا بدین‌صورت ذکر شده است. بنابراین قلب سالم قلبی است که سلامتی برای آن به 


۱. انعام / ۱۱۰. 

۲ بخاری در ص ۵۲ و مسلم در ص ۱۵۹۹ آن را روایت کرده‌اند. 

۳ این موضوع در رابطه با قلب در کتاب (مفتاح دارالسعادة» ۰۱۶/۲ نشر «دار ابن عفان» ذکر شده است. 
۴ شنعراء | ۸۸-۸٩‏ 


۶ ] / طب القلوب 


صورت صفتی ثابت درآمده است مانند: «علیم» (دانا) و «قدیر» (توانا) و هم‌چنین (سلیم» 
مخالف «مریض» (بیمار)؛ «سقیم» (ضعیف) و «علیل» (معلول) است. اما درباره‌ی معنای 
«سلیم» تعریف‌های گوناگونی وجود دارد که تعریف جامع آن بدین‌صورت است: 

قلب «سلیم» (سالم) قلبی است که از هرگونه شهوت و شبهه‌ی مخالف و متعارض با امر و 
نهی خدا سالم باشد. 

در نتیجه از بندگی غیرخدا و به کارگیری حکم غیر رسول خداة سالم بوده از 
دوست‌داشتن غیر خدا همراه با اوه ترس و خواهش از غیر خدا و توکل بر آن و رجوع به 
سوی غیر خدا و اظهار ذلت و خواری در برابر آن و ترجیح‌دادن خشنودی آن در هر شرایطی 
و گریز از خشم آن به هر شیوه‌ای» سالم باشد. و این همان حقیقت بندگی است که جز برای 
خدای سبحانه و تعالی شایسته‌ی کس دیگری نیست.! 

بنابراین قلب سلیم (سالم) قلبی است که از هرگونه شرک به خدا سالم باشد. بلکه 
بندگی‌اش از روی اراده و محبت و توکل و رجوع و فروتنی و ترس و التماس, خالصانه برای 
خدا باشد و تمام کارهایش را برای خداوند خالص گرداند. 

بنابراین اگر کسی را دوست داشت به خاطر خدا او را دوست داشته باشد و اگر به کسی 
خشم گرفت خشمش به خاطر خدا باشد» اگر چیزی را بخشید به خاطر خدا ببخشد و اگر از 
بخشیدن چیزی خودداری کرد آن هم به خاطر خدا باشد. و این کار برایش حاصل نمی‌گردد 
تا زمانی که از اطاعت و حکم هرکسی جز رسول خداکل رها شود و قلبش را محکم با او 
پیوند دهد طوری که درگفتار و رفتارش تنها از او تبعیت کرده و به او اقتدا نماید؛ گفتار قلب که 
عقاید اوست و گفتار زبان که خبردادن است از آن‌چه که در قلب وجود دارد» و رفتار قلب که 
اراده و محبت و کراهت و توابع آنهاست و رفتار جوارح که شامل اعمال سایر اعضای بدن 
است. بنابراین آن‌چه در رابطه با این موارد» کوچک و بزرگ» بر انسان حکم می‌کند. همان 
است که رسول خداص با آن آمده و هیچ حکمی نه از روی عقیده و نه به صورت گفتار و 
رفتار بر حکم ایشان پیشی نمی‌گیرد. چنان‌که خداوند متعال فرموده است: 


۱. موّلف در کتاب «مفتاح السعادة» ۱ گفته است: هرگاه قلب به این صورت باشد از شرک و بدعت و 
گمراهی و باطل سالم خواهد بود این تعریف شامل تمام اقوالی است که در تفسیر آن گفته شده است. 


ببخش اول / قلب‌ها از نظر صحت و بیماری / 00 ۳۷ 


اي وم بو 


یا لیوا ندوب يدي له ووشوله ۱.4 

ان کسانی که ایمان آورد‌اید! بر خدا و پیغمبرش پیشی مگیرید و پیش‌دستی مکنید». 

یعنی قبل از سخن‌گفتن او چیزی نگوئید و تا او دستور نداده است هیچ کاری نکنید. 

بعضی از علمای پیشین گفته‌اند: در دنیا هیچ کاری -هر چند کوچک - انجام نمی‌گیرد مگر 
این‌که در روز قیامت برای آن دو پرونده باز خواهد شد؛ برای چه؟ و چگونه؟ یعنی برای چه 
این کار را انجام داده‌اید؟ و چگونه این کار را انجام داده‌اید؟ 

سوال اول در مورد علت و سبب و انگیزه‌ای انجام‌دادن کار است؛ آیا به خاطر بهره و 
نصیبی زودگذر آن را انجام داده است؟ يا به خاطر اهداف دنیوی بوده و دوست داشته که 
مردم از او تعریف و تمجید کنند؟ یا به خاطر ترس از مردم یا به دست آوردن یک خواسته‌ی 
موقتی یا دفع یک مکروه موقتی بوده است؟ یا علت این کار به جاآوردن حق بندگی و طلب 
نزدیکی به خداوند سبحان و جستجوی وسیله‌ای برای رسیدن به او بوده است؟ و این سوال 
بدینگونه مطرح می‌گردد: آیا این کار را برای پروردگارت انجام دادی؟ یا به خاطر بهره‌ی 
دنیایی و آرزوهایت بود؟ ۱ 

سوال دوم درباره‌ی پیروی از پیامب رک در انجام این عبادت است» یعنی خداوند از او 
می‌پرسد که آیا این عمل از جمله اعمالی بوده که آن را بر زبان پیامبرطة برایت تشریع 
نموده‌ام؟ با کاری بوده که من آن را تشریع نکرده و مورد رضایت من نبوده است؟ 

بنابراین سژال اول درباره‌ی اخلاص و سوال دوم درباره‌ی تبعیت است. زیرا خداوند 
متعال هیچ عملی را جز با رعایت این دو شرط نمی‌پذیرد. پس راه نجات از سوال اول تنها 
اخلاص است و راه نجات از سوال دوم تحقق‌یافتن تبعیت و سالم‌بودن قلب از اراده‌ای است 
که با اخلاص تضاد داشته باشد و آرزویی که با تبعیت مخالف باشد. این حقیقت قلبی است 


که نجات و سعادت آن تضمین شده است. 


۸ ن / طب القلوب 


دوم: قلب مرده 

قلب دوم مخالف قلب اول است؛ این قلب مرده است' و دارای حیات نمی‌باشد 
هم چنین این قلب خدا را نمی‌شناسد و طبق دستورش او را پرستش نمی‌کند» خدا را دوست 
ندارد و در پی خوشنودی او نیست؛ بلکه به دنبال شهوت‌ها و لذت‌های خودش تلاش 
می‌کند؛ گرچه در آن‌ها خشم و غضب خدا نیز باشد؛ بتابراین هرگاه به آرزو و هدف خود 
برسد به این مسأله که خداوند از او خوشنود یا خشمگین باشد اهمیت نمی‌دهد. محبت و 
ترس و رضایت و خشم و تعظیم و تواضعش برای غیر خداست. اگر عشق بورزد از روی 
هوی و هوس عشق می‌ورزد و اگر خشمگین شود به خاطر هوی و هوسش خشمگین 
می‌گردد» اگر چیزی را ببخشد از روی هوی و هوسش می‌بخشد و اگر از بخشیدن خودداری 
کند آن نیز از روی هوی و هوس خواهد بود و رسیدن به آرزوهایش را بر رضایت 
پروردگارش ترجیح داده آن را پیشتر دوست می‌دارد. بنابراین هوی و هوس پیشوای اوه 
شهوت رهبر اوه جهل و نادانی سیاستمدار او و غفلت مرکب اوست. هميشه در فکر به 
دست آوردن اهداف دنیوی خود بوده و در مستی هوس و عشق زودگذر دنیا فرو رفته است» 
از فاصله‌ای دور به سوی خدا و سرای آخرت فرا خوانده می شود اما او جواب دعوت‌کننده 
را نمی‌دهد و از هر شیطان سرکشی پیروی می‌کند» خشمگین با راضی‌بودنش به خاطر 
دنیاست و هوی و هوسش او را از شنیدن هر چیزی جز باطل کر می‌کند. و در دنبا آن گونه 
است که درباره‌ی لیلی گفته شده است: 


۱. در این جا منظور از مرگ معنی اصطلاحی آن نیست بلکه منظور قلبی است که از خير روی برگردانیده و چنان 
در شر فرو رفته که مخاطبش در قبولاندن خیر به آن ناکام مانده است. اما با این وجود اسلام حساب این دل‌های 
مرده را پشت سر نینداخته بلکه از ما خواسته که آن را به انجام کارهای نیک دعوت کنیم. به اميد این‌که خداوند 
امعبداله دختر ابوحلمه. همسر عامر بن ربیعه را دید در حالی که وسایلش را بر پشت خود بسته بود. عمر با دیدن 
او ناراحت شد و به او فرمود: «خیر و سلامتی همراهتان باد». هنگامی که آن زن شوهرش را از گفته‌ی عمر مطلع 
کرد او گفت: آیا به اسلام‌آوردن عمر امید بسته‌ای؟ گفت: بله. آن مرد با یأس و ناامیدی از اسلام‌آوردن عمر گفت: 
او اسلام نمی‌آورد تا الاغ خطاب مسلمان نشود. و هدف از ذکر قلب مرده در این کتاب توصیف این‌گونه قلب‌ها و 
ویژگی‌های آن است تا هرکس که فلیش این‌گونه است اگر می‌خواهد به جبران آن بشتابد.... 
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هرکس را که به لیلی نزدیک شود, دوست داشته و به او نزدیک می‌شود». 


سوم: قلب بیمار 

قلب سوم قلبی است که دارای حیات اما دچار مرض است» پس این قلب دارای دو بُعد 
است؛ گاهی بعد حیاتی و گاهی بُعد بیماری آن را به سوی خود می‌کشاند و این قلب در 
اختیار هر کدام از این دو بعد که بر آن غلبه کند قرار می‌گیرد. 

بنابراین آن‌چه از عشق به خدا و اخلاص و توکل بر او که خمیرمایه‌ی حیات است. در این 
قلب وجود دارد؛ و نیز آن‌چه از عشق به شهوات و برگزیدن آن‌ها و حرص و طمع برای به 
دست آوردن آن‌ها و حسادت و خودبینی و رباست‌طلبی که موجب هلاک و نابودی قلب 
است» در آن وجود دارد. این قلب از جانب دو دعوت‌کننده مورد امتحان قرار می‌گیرد؛ یکی 
او را به سوی خدا و پیامبر و سرای آخرت فرا می‌خواند و دیگری او را به سوی دنیای 
زودگذر فرامی‌خواند و او دعوت هر کدام از آن‌ها را که به او نزدیک‌تر باشد و با او همجوار 
باشد» می‌پذیرد. 

پس قلب اول زنده و متواضع و انعطاف‌پذیر و هوشیار است. قلب دوم قلبی است که 
خشک و مرده است و قلب سوم قلبی بیمار است که گاهی نزدیک به سلامتی وگاهی نزدیک 


آیه‌ای از قرآن که قلب‌های سه گانه را دربر می‌گیرد 
ی ی ی 
و ها نان فيلك ین رشولٍ ولْ ‏ إذا تعتى ّى الیطان نی یه نیع 
اله ما بلقي اسَیطان تم بخكم اله آایه وله عليم حكيم » لعجعل ها ُي اطا فة 
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لین في فلوبهم موض و لاه وم و ! لوين يمن يي + و لیغلم الذِينَ ونوا 
امه اکن من رَبك ینوا ب قبت لَه لوبهم و ار ال تهاد ای وا إلى صراط 
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وو نیز) هیچ رسول و پیامبری را نفرستادیم جز این که هرگاه چیزی تلاوت می‌نمود. 


شیطان در تلاوتش القا (ی شبهه) می‌کرد. پس خدا آن‌چه را شیطان القا می‌کرد محو می‌گردانید. 
سپس خدا آیات خود را استوار ساخت, و خدا دانای حکیم است. تا آن‌چه را که شیطان القا می‌کند, 
برای کسانی که در دل‌هایشان بیماری است و (نیز) سنگدلان, آزمایشی گرداند. و ستمگران در 
ستیزه‌ای بس دور و درازند. و تا آنان که دانش پافته‌اند بدانند که این (قرآن) حق است (و) از جانب 
پروردگار توست. و به آن ایمان آورند و دل‌هایشان برای او خاضع گردد. و به راستی خداوند 
کسانی را که ایمان آورده‌انده به‌سوی راهی راست راهبر است». 

بنابراین خداوند متعال در این آیات قلب‌ها را به سه‌گونه تقسیم کرده است: دو قلب 
گرفتار و یک قلب نجات‌یافته» دو قلب گرفتار عبارتند از یک قلب بیمار و قلبی که دارای 
قساوت است. و قلب نجات‌یافته قلبی است موّمن و متواضع در پیشگاه خداوند که با ذکر 
خدا آرامش می‌پابد و برای او خضوع می‌کند و تسلیم و فرمانبردار اوست؛ چرا که قلب و 
سایر اعضاء بدن بايد صحیح و سالم بوده دارای هیچ‌گونه آفتی نباشند تا از عهده‌ی کاری که 
برای انجام آن خلق شده‌اند برآیند. خروج این اعضا از درستکاری يا به خاطر خشکی و 
قساوت آن‌ها و ناتوانی در انجام کاری است که از آن‌ها خواسته می‌شود مانند دست فلج؛ 
زبان لال دماغ گرفته» آلت از کار افتاد و چشمی که عاری از بصیرت است. یا به علت بیماری 
و آفتی است که در آن‌ها وجود داشته و از انجام کامل و درست کارها جلوگیری می‌کند. 
بنابراین قلب‌ها به این سه نوع تقسیم شده‌اند؛ قلب صحیح و سالم که میان آن و قبول حق و 
عشقی به آن و برگزیدنش ادراک کامل وجود دارد؛ بهمین خاطر این قلب دارای درکی درست 
بوده و به طور کامل مطیع و پذیرای حق است. و قلب مرده و دارای قساوت که حق را 
نمی‌پذیرد و از آن پیروی نمی‌کند. و قلب بیمار که اگر بیماری بر آن غلبه کند به قلب مرده و 
قساوت‌بار می‌پیوندد و اگر صحت و سلامتی بر آن غلبه نماید به قلب سالم ملحق می‌گردد. 


OF - ۲ حج؛‎ ۱ 
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قلب سالم به وسیله‌ی شیطان متضرر نمی شود 

الفاظی که شیطان به گوش‌ها القا می‌کند و شک و شبهه‌هایی که در دل‌ها ایجاد می‌کند فتنه 
و دسیسه‌ای برای دو قلب مرده و بیمار است؛ اما قلب بیدار و سالم با وجود آن تقویت 
می‌شود؛ چرا که صاحب قلب سالم این القائات را رد می‌کند و از آن‌ها متنفر و خشمگین 
است و می داند که حق مخالف آن‌هاست. بنابراین قلب خود را فروتنانه تسلیم حق می‌کند و با 
آن آرامش می‌یابد و از آن پیروی می‌کند و به بطلان القائات شیطانی پی می‌برد در نتیجه ایمان 


و عشق او به حق افزایش پافته و انکار و بیزاری او نسبت به باطل بیش می‌شود. 


بخش دوم 


نشانه‌های بیماری قلب 
و ,یا سلامتی آن 


فصل اول 
«نشانه‌های بیماری قلب و سلامتی آن» 


تعریف بیماری قلب: 

هر کدام از اعضای بدن برای انجام کار ویژه‌ای آفربده شده‌اند و شرایط کامل برای انجام 
چنین کاری در آن‌ها وجود دارد. بیماری هر عضوی این است که از انجام کاری که برای آن 
آفریده شده ناتوان باشد به گونه‌ای که از آن منصرف گردد یا آن را همراه با نوعی آشفتگی و 
بی‌نظمی انجام دهد؛ پس بیماری دست. آن است که نتواند چیزی را بگیرد یا حرکت دهد و 
بیماری چشم آن است که نتواند نگاه کند و ببیند و بیماری زبان آن است که نتواند صحبت 
۰ کند و بیماری بدن آن است که از انجام جنبش طبیعی‌اش ناتوان باشد یا آن را همراه با ضعف 
انجام دهد. 

اما پیماری قلب عبارت است از ناتوانی آن در انجام کارهایی که به خاطر آن خلق شده 
است از جمله شناخت خدا و محبت و اشتیاق به او و بازگشتن به سوی او و ترجیح‌دادن آن بر 
تمام آرزهایش, پس اگر انسان همه‌چیز را بشناسد اما خدای خود را نشناسد گویی هیچ چیزی 
را نشناخته است و اگر به کلیه‌ی شانس‌های دنیا و لذت‌ها و آرزوهای آن برسد ولی به محبت 
خدا و اشتیاق و انس به او نایل نشودگویی به هیچ لذت و شادی و نعمتی نرسیده است بلکه 
اگر قلب از محبت خدا خالی باشد این شانس‌ها و لذت‌ها موجب عذاب و شکنجه‌ی او 
خواهند شد و حتماً همین‌گونه خواهد بود. در نتیجه بوسیله‌ی همان چیزی که از آن بهره‌مند 
شده از دو جهت شکنجه خواهد شد: 

۱ به خاطر حسرت از دست‌دادن و این‌که با وجود تعلق روحی شدید به آن‌ها بینشان 
فاصله می‌افتد. 
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٣‏ به خاطر از دست‌دادن آن‌چه که برایش سودمندتر و بادوام‌تر بوده است چرا که از اول 
در پی آن نبوده و برایش حاصل نشده است. بنابراین آرزوی حاصل شده (لذت‌های دنیا) را 
از دست داده و آرزوی بزرگ‌تر (عشق به خدا و...) را نیز به دست نیاورده است. و هرکس که 
خدا را بشناسد» او را دوست داشته و عبادتش را برای او خالص نموده و هیچ محبوبی را بر 
وی ترجیح نمی‌دهد -و باید هم این‌گونه باشد -بنابراین هرکس که آرزوهایش را بر خدا 
ترجیح دهد قلبش بیمار است چنان‌که معده اگر به خوردن غذای کثبف عادت کند و آن را بر 
غذاهای پاک و تمیز ترجیح دهد دیگر به غذای تمیز تمایل ندارد و غیر آن را جایگزین 
می‌کند. 


احساس‌کردن بیماری قلب 

گاهی قلب بیمار می‌شود و بیماری آن شدت می‌یابد ولی صاحب آن به خاطر سردرگمی 
و غفلت از شناخت سلامتی قلب و عوامل آن» این بیماری را احساس نمی‌کند» بلکه حتی 
گاهی اوقات قلب می میرد ولی صاحبش مرگ آن را احساس نمی‌کند. نشانه‌ی مرگ قلب این 
است که زخم کارهای زشت آن را آزار نمی‌دهد و جهل و عقاید باطل آن را دردمند 
نمی‌سازد؛ زبرا اگر قلب دارای حبات باشد انجام کارهای زشت آن را رنج می‌دهد و به 
اندازه‌ی حیاتی که دارد از جهالتش نسبت به حق عذاب می‌کشد. اما زخم» مرده را آزار 


نمی دهد. 


باید در برابر دارو صبر و شکیبایی داشته باشیم 

گاهی قلب بیماری را احساس می‌کند ولی تحمل تلخی دارو و صبر در مقابل آن برایش 
داروی آن در مخالفت‌نمودن با آرزوهاست و این مخالفت برای نفس سخت‌ترین کار است. 
در حالی که چیزی سودمندتر از آن دارو برایش وجود ندارد. 

گاهی نیز نفس خود را برای صبر و شکیبایی آماده می‌کند اما اندکی بعد عزم و اراده‌اش از 
هم گسیخته می‌شود و به خاطر ضعف در علم و آگاهی و صبرش از ادامه‌ی کار باز می‌ماند؛ 
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مانند کسی که به راه وحشتناکی پا نهاده که به امنیت کامل ختم می‌شود؛ پس برای طی‌کردن 
این راه به صبر و یقینی قوی نیاز دارد و هرگاه صبر و یقینش ضعیف شود از آن راه برمی‌گردد 
و سختی آن را تحمل نمی‌کند؛ به ویژه اگر همسفری نداشته باشد و از تنهایی احساس 
وحشت کند ' که در این حالت با خود می‌گوید: مردم کجا رفته‌اند؟ تا آن‌ها را پیشرو خود قرار 


1 در این جا نویسنده به تناسب کلامش در مورد طی‌کردن راه شطرناک. حاشیه رفته تا از مفهوم بحماعت سخن 
بگوید و جماعت آن است که برازنده‌ی حق تعالی باشد اگرچه تعداد اعضای آن نیز کم باشد؛ ایشان فرموده است: 
اگر انسان آگاه و راستگو احساس کند که قلبش با رفقای اول همراه است: آن‌هایی که خداوند نعمت خود را 
برایشان ارزانی داشته است مانند پیامبران و صدیقین و شهدا و صالحین که بهترین رفقا هستند. چنین انسانی 
کمی تعداد رفقا و از دست‌دادن آن‌ها را احساس نمی‌کند. بنابراین تنهایی بنده در راه رسیدن به خواسته‌اش 
نشانه‌ی صداقت اوست. 
از اسحاق بن راهویه درباره‌ی موضوعی سؤال شد و او پاسخ داد. به ایشان گفتند: برادرت احمد بن حنبل نیز در 
این باره همین پاسخ را داده است. او فرمود: گمان نمی‌کردم کسی در این‌باره با من همنظر باشد. 
انسان بعد از روشن‌شدن حق از نداشتن همسفر و همراه احساس ترس و وحشت نمی‌کند؛ زیرا هرگاه حق روشن 
و آشکار باشد نیازی به گواه ندارد که بر ان شهادت دهد چون در این هنگام قلب حق را درک می‌کند چنان‌که اگر 
چشم خورشید را ببیند در عمل‌کردن بر اساس آن و اعتقاد به طلوع آن به کسی نیا ندارد که آن را بیند و دربار‌ی 
آن با او توافق کند. و چه زیباست آچه که ابو عبدالرحمن ابن اسماعیل مشهور به ابوشامه در کاب «الحوادث و 
یی کو اس آنجا که ملازست و همراهی با جماعت را مطرح کرده است و منظور او ملازمت با حق ر 
پیروی از آن بوده است» گرچه پیروانش کم و مخالفانش زیاد باشد؛ زیرا حق همان است که جماعت عصر 
پیامب اه و اصحاب وی بر آن بوده‌اند و کثرت اهل باطل بعد از آن‌ها اعتباری ندارد. 
عمروین میمون اودی گفته است: : در یمن همراه و ملازم معاذ ابن جبل بودم و او را ترک نکردم تا [این‌که ایشان 
وفات کرد و] او را در شام دفن نمودیم بعد از ايشان فقیه‌ترین مردم عبداله بن مسعود را همراهی کردم. از ایشان 
شنیدم که می‌فرمود: هیج‌گاه از حماعت جدا نشوید چون دست خدا بر سر جماعت است. سپس روزی دیگر از 
ایشان شنیدم که می‌فرمود: در اینده حکمرانانی بر شما حکومت خواهند کرد که نماز را از وقت به تأخیر 
می‌اندازند. اما شما نماز را در وقت خود بخوانید که این بر شما واجب است و همراه آن‌ها هم نماز بخوانید که 
برای شما سنت محسوب خواهد شد. او می‌گوید: گفتم: ای صحابه‌ی محمد ریا | از سخنان تو سر در نمی‌آورم؛ 
از طرفی مرا به نماز جماعت دستور می‌دهی و به آن تشویق می‌کنی. و از طرفی دیگر می‌فرمایی که به تنهایی 
نماز بخوان که ب پر شما واجب است و به همراه جماعت نماز بخوان که برای تو سنت محسوب خواهد شد؟ 
عبداله بن مسعود فرمود: ای عمرو بن میمون! من گمان می‌کردم که تو از آگاه‌ترین اهالی این روستا هستی» آیا 
می‌دانی جماعت به معنای چیست؟ عرض کردم: خیر. ایشان فرمودند: عامه‌ی اهل جماعت کسانی هستندکه در 
حقیقت از جماعت جدا شده‌اند. جماعت آن است که همراه و موافق حق باشد گرچه تنها خودت باشی. در جایی 
دیگر گفته است: ایشان با دست بر زانوی من زد و فرمود: وای بر توا عامه‌ی مردم از جماعت حدا شده‌اند. 
حماعت آن است که با طاعت خدای عزوجل توافق داشته باشد. و نعیم بن حماد گفته است: یعنی هرگاه 
2 
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دهم. این حالت اکثر مردم است و همین امر آن‌ها را به هلاکت کشانده است. 


نشانه‌های بیماری قلب 
سوی غذاها و داروهای مضر و نامناسب است. بنابراین ما با چهار مورد روبرو هستیم؛ 
غذاهای مفید. داروهای شفابخش. غذاهای مضر داروهای کشنده. 


نشانه‌های سلامتی قلب 
قلب سالم داروی مفید و شفابخش را بر داروی مضر و کشنده ترجیح می دهد اما قلب 
بیمار برعکس آن است. مفیدترین غذاها. غذای ایمان و مفیدترین داروها داروی قرآن است 


و در هر کدام از این دو هم غذا و هم دارو وجود دارد. 
از دیگر نشانه‌های سلامتی قلب این است که از دنیا دل بکند تا در آخرت فرود آید و در 


1 
جماعت به فساد کشیده شد تو باید از احکامی پیروی کنی که جماعت قبل از فسادش از آن پیروی می‌کرده است 
گرچه تنها خودت باشی. زیرا در این هنگام جماعت واقعی خود تو هستی. و بیهقی و غیر او نیز این روایت را 

ذکر کرده‌اند. 

ابو شامه از مبارک و او هم از حسن بصری نقل کرده که فرموده است: سوگند به خدایی که جز او هیچ معبود 
برحقی وجود ندارده سنت در میان افراط و تفریط قرار گرفته است. پس شما بر آن صبور باشید زیرا در گذشته نیز 
پیروان سنت نسبت به بقیه‌ی مردم کمتر بودند. کسانی بودند که نه با اهل تجمل و نه با اهل بدعت همراهمی 
4 
محمد بن اسلم طوسی که امامتش مورد اتفاق همگان است با وجود رتبه و مقامی که داشسته در زمان خود 
بیشترین پیروی را از سنت داشته است» تا جایی که فرموده است: «هیچ سنتی از پیامب را به من نرسیده مگر 
این‌که به آن عمل نموده‌ام و بسیار علاقه‌مند بودم که به حالت سواری کعبه را طواف کنم اما برایم ممکن نشد). در 
زمان ایشان از بعضی از علما درباره‌ی (السوادالاعظم) کسانی که حدیث در شأنشان آمده است: «هرگاه مردم 
دچار اختلاف نظر شدند از سواد اعظم پیروی نمایند -سوّال شد که سواد اعظم کیست؟ آن‌ها فرمودند: محمد بن 
اسلم طوسی سواد اعظم است و به خدا قسم درست گفته‌اند؛ چون اگر در هر دوره‌ای کسی وجود داشته باشد که 
آگاه به سنت باشد و مردم را به آن دعوت کند. ار حجت و اجماع و سواد اعظم و گذرگاه مسلمانان است که 
هرکس از ان جدا شود و از غیر او تبعیت نماید خداوند او را به سویی که خود آن فرد روی کرده وامی‌گذارد و او 
راکر رن دوزخ انداخته و سرانجام بدی خواهد داشت. 


۸ ] / طب القلوب 


آن‌جا استقرار یابد تا جایی که گوبی از اهالی و فرزندان آنجاست» و به عنوان یک غریبه به 
این دنیا آمده تا نیازهای خود را از آن بگیرد و به وطنش برگردد. 

چنانکه پیمبر 8 به عبداله بن عمر فرمود: 

« کن في انیا غريب ب أو ابو یی وعد سك من أَمْل الْقیّور».! 

«در دنیا چنان باش که گویی غریبه یا مسافری و خود را از اهل قبرستان بدان». 
e‏ ت عذن قاتا ات الأولى و نها ال 

وک سبي اعد هل تری نسقود د إلى آزطاننا ر E‏ 

«به سوی ا جاویدان بشتاب؛ زیرا منازل و سکونتگاه اول تو آن‌جاست. ولی ما اسیر 
دشمن گشته‌ايم. آیا تو گمان می‌کنی که ما به سلامتی به وطن خود برگردیم؟» 

علی بن ابی طالب ی فرموده است: «دنیا کوچ کرده و در حال پشت‌کردن است؛ قیامت 
نیز کوچ کرده ولی در حال روی‌آوردن است. هر کدام از آن دو فرزندانی دارند» پس سعی 
کنید از فرزندان قیامت باشید. ولی از فرزندان دنیا نباشید. زیرا امروز روز کارکردن است و 


1 x 


۹: 


حسابی در کار نیست و فردا روز حساب است و هیچ کاری وجود ندارد». 

هرگاه قلب از بیماریش بهبود یابد» به سوی قیامت رحلت می‌کند و به آن نزدیک می شود 
تا این‌که اهل قیامت می‌گردد. ولی هرگاه قلب بیمار و علیل گردد دنیا را بر قیامت ترجیح 
می‌دهد و آن را محل زندگی خود قرار می‌دهد تا این‌که اهل آن می‌گردد. 

و از جمله نشانه‌های قلب سالم آن است که هميشه صاحبش را برمی‌انگیزد تا به سوی 
خدا رو کند و در برابر او تواضع کند و نسبت به او مانند عاشق درمانده‌ای باشد که جز با 
خوشنودی و نزدیکی و انس با معشوقه‌اش فاقد هرگونه زندگی و رستگاری و بهره‌مندی و 
سروری است. بنابراین با ذکر خدا و حرکت به سوی او اطمینان و آرامش می‌بابد و به سوی 
او برمی‌گردد و با یاد او شاد می شود و بر او توکل می‌کند و به او اعتماد دارد و فقط از او تقاضا 
می‌کند و تنها از او بیم دارد. پس ذکر خدا قوت و غذا و محبت اوست و شوق به سوی خدا 
حیات و نعمت و لذت و خوشی اوست. و درد و بیماربش در رویگردانی از خدا و تعلق به 


غیر او بوده و بازگشتن به سوی خدا درمان اوست. 


۱. بخاری آن را در شماره‌ی ۶ بدون قسمت آخر استخراج نموده است ولی در نزد ترمذی در شماره‌ی 
۳ و غير او به اثبات رسیده است. 


بخش دوم / نشانه‌های بیماری و سلامت قلب / 0 ۴۹ 


بتابراین هرگاه به شناخت خدا برسد آرامش و اطمینان می‌یابد و اضطراب و نگرانی اش 
هیچ‌کس نمی تواند آن را برطرف سازد. و در آن نوعی آشفتگی وجود دارد که جز روی‌آوردن 
به سوی خدا هیچ چیزی نمی‌تواند به آن سرو سامان بدهد. و نیز در آن یک نوع بیماری است 
برمی‌انگیزد تا با حرکت به سوی خدای خود آرامش و اطمینان خاطر پیدا کند. در این هنگام 
با روح زندگی رودر رو می‌شود و طعمش را می‌چشد و زندگی دیگری غیر از زندگی غافلان 
برایش فراهم می‌گردد؛ کسانی که از این امر که به خاطر آن مخلوقات و بهشت و دوزخ آفریده 
شده و پیامبران و کتاب‌های آسمانی فرستاده شده‌اند رویگردان هستند. و اگر جز شناخت 
خدا هیچ‌گونه پاداشی برای انسان نباشد همین شناخت برایش کافی است و برای مجازاتش 
نیز همان حسرت و عقوت از دست دادن آن کافی است. چنان‌که گفته‌اند: 
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و من ص عا حه اعد و الى ET‏ رن 

«هرکسی که از ما روی برگرداند سهم او دوری و دشمنی است و کسی که مرا از دست دهد همان 
از دست‌دادن من برای مجازاتش کافی است». 

بعضی از عرفا گفته‌اند: «بیچارگان دنبا کسانی بودند که از دنیا رفتند بدون آن‌که بهترین 
نعمت آن را بچشند». از آن‌ها پرسیدند: بهترین نعمت دنیا چیست؟ گفتند: «محبت خداء انس 
با او و شوق به دیدار او و بهره‌مندی از ذکر و طاعت او). 

یکی دیگر از عرفا فرموده است: «گاهی اوقات حالتی به من دست می‌دهد که با خود 
می‌گویم: اگر اهل بهشت نیز در چنین حالتی باشند به راستی که دارای زندگی خوبی هستند». 

دیگری نیز فرموده است: «به خدا قسم! دنیا جز با محبت و طاعت خدا و بهشت جز با 
ریت و مشاهده‌ی او هیچکدام لذت‌بخش نیستند». 

ابوالحسن وزاق گفته است: «حیات قلب در ذکر خدای هميشه زنده‌ای است که هرگز 
نخواهد مرد و زندگی شیرین» زبستن با خدای متعال و نه با غیر اوست». 

بتابراین در نزد عرفا فوت (از دست‌دادن خدا) از موت (مرگ طبیعی) سخت‌تر است چرا 
که فوت جداشدن از حق است ولی موت جداشدن از خلق. پس چه بسیار است تفاوتی که 


ميان این دو وجود دارد! 


۰ طب القلوب 


یکی دیگر از عرفا گفته است: «کسی که چشمش به دیدن خدای متعال روشن شده باشد 
هر چشمی با دیدن او روشن خواهد شد و هرکس که چشمش به دیدن خدا روشن نشده 
باشد قلبش به خاطر حسرت دنا پاره پاره خواهد شد». 
یحبی بن معاذگفته است: «کسی که به خاطر رسیدن به خدمت خدا خوشحال شده باشد 
همه‌کس به خاطر رسیدن به خدمت او خوشحال می‌شوند و کسی که چشمش به دیدن خدا 
روشن شده باشد چشم هر انسای با نظر به او روشن خواهد شد». 

و از دیگر نشانه‌های سلامتی قلب این است که از یاد خدا سستی نمی‌کند و از خدمت او 
خسته نمی‌شود و به غیر او انس نمی‌گیرد مگر کسی که او را به سوی خدا راهنمایی کند و 
نسبت به ذکر خدا تذکر دهد و درباره‌ی آن با اوگفتگ و کند. 
یکی دیگر از تشانه‌های سلامعی قلب این است که هرگاه اوزاد.و اذکار عدا را از دسث 


بدهد به خاطر از دست‌دادن آن از انسان حریصی که مال و ثروت خود را از دست داده بیشتر 
ناراحت می‌شود. 

و از دیگر نشانه‌های سلامتی قلب این است که به خدمت‌کردن علاقه دارد همان‌طور که 
انسان گرسنه به آب و نان علاقه‌مند است. 

یکی دیگر از نشانه‌ها این است که هرگاه وارد نماز شود هم و غمش نسبت به دنیا از بین 
رفته و بیرون رفتن از نماز برایش سخت است و راحتی و روشنایی چشم و شادمانی دل خود 
را در آن می‌یابند. 

دیگر این‌که دغدغه‌هایش تنها یکی است و آن هم در راه خداست و دیگر این‌که نسبت به 
وقت خود از حربص‌ترین انسان‌ها نسبت به اموالشان حریص‌تر است. و نیز این‌که بیشتر به 
تفس کار به انجام درست آن بیشتر اهمیت می‌دهد و نسبت به اخلاص در انجام کار و 
نصیحت و متابعت و احسان تأکید می‌ورزد و به همراه آن منت نعمت‌های خداوند را بر خود 
احساس می‌کند و در درون خود نسبت به انجام وظایفش در برابر خدا احساس قصور و 
كز تھی ھی 

این شش موردی که بیان شد تنها قلب بیدار و سالم می‌تواند شاهد آن باشد.! 


۱. مواردی که موّلف ذکر نموده بیشتر است. 


بخش دوم / نشاته‌های بیماری و سلامت قلب  /‏ ۵۱ 


خلاصه‌ی کلام درباره‌ی قلب سالم 

به طور کلی قلب سالم آن است که تمام هم و غمش در راه خدا و همه‌ی محبتش برای 
ارست. نیت و جسم و اعمال و خواب و بیداریش از آن اوست. شنیدن و گفتن درباره‌ی خدا 
از هر سخنی برای او لذت‌بخش‌تر است. افکارش به دور رضایت و محبت او می چرخد؛ 
خلوت‌نشینی با خدا برایش از معاشرت با مردم برتر است مگر زمانی که این معاشرت در نزد 
خدا محبوب‌تر و پسندیده‌تر باشد» روشنایی چشمانش از اوست» و با رو کردن به سوی او 
آرامش و اطمینان می‌یابد. هرگاه احساس کند که نفسش به غير خدا روی آورده است این آیه 
را زمزمه می‌کند: ۱ 

ليا نها اش اْمطَیه * ازجهي إلى لب راد موضیة ۱.4 

«ای تفس آرام‌گیرنده, به‌سوی پروردگارت بازگرد, در حالی‌که تو خشنودی و خدا هم از تو 
خشنود است». 

بنابراین نفس خود را با این آبه مورد خطاب قرار می‌دهد تا روزی که به دیدار پروردگار 
خود می‌رسد آن را از او بشنود و در محضر پروردگار و معبود برحقش رنگ و بوی بندگی او 
را به خود بگیرد» در نتیجه بندگی از روی ذوق و علاقه و نه به صورت اجبار جزو صفات وی 
می‌گردد و آن را صمیمانه و دوستانه و به خاطر نزدیک‌شدن به خدا انجام می‌دهد. چنان‌که 
عاشق دلباخته در عشق‌ورزیدن به معشوقه‌اش صمیمانه به او خدمت کرده کارهایش را روبراه 
می‌سازد. 

هرگاه امری یا نهیی از جانب خدایش بر وی عرضه شود از جانب قلب خود گوینده‌ای را 
احساس می‌کند که می‌گوید: من شنوا و فرمانبردار و انجام‌دهنده‌ی امر تو هستم و تو در این 
راستا بر من منت داری و حمد و ستابش من به خاطر این امر از آن توست. هرگاه دچار قضا و 
قدری شود از جانب قلب خود گوینده‌ای را احساس می‌کند که می‌گوید: من بنده‌ی فقیر و 
مسکین و ضعیف درگاه توام و تو خداوند بزرگوار و مهربان هستی» اگر به من صبر و تحمل و 
قدرت عطا نکنی هیچ‌گونه صبر و تحمل و قدرتی ندارم و جز به سوی تو هیچ ملجاً و 
پناهگاهی ندارم و جز تو هیچ یاربگری ندارم که از او طلب پاری کنم و از درگاه تو روی 
برنمی‌گردانم و جز مذهب تو مذهبی ندارم. 


۱. فجر ۰-۲۸ ۲۷. 


۲ ن / طب القلوب 


بدین‌ترتیب تمام وجود خود را در اختیار خدا قرار می‌دهد و به طور کامل بر وی اعتماد 
می‌کند؛ اگر دچار امر ناخوشایندی شود می‌گوبد: رحمتی است که به من هدیه شده است و 
دارویی سودبخش از جانب پزشکی مهربان است» اگر چیزی را که دوست داشته از دست 
بدهد می‌گوید: بلایی بود که از من دور شد. 

و کم نت آشراً خزت لي في اصرافه و هازأت بي مني بر و آزخفا 

«و چقدر زیاد تصمیم به انجام کاری گرفتم که تو صلاح مرا در انصراف از آن دانستی و تو هنوز 
نسبت به من از خودم دلسوزتر و مهربان تری»! 

پس هر خوشی و ناخوشی ای که برایش پیش می‌آید به وسیله‌ی آن راهی به سوی خدا 

پیدا می‌کند و از جانب او دری برایش باز شده که از طریق آن بر وی وارد می‌گردد. چنان‌که 


گفته شده است: 


و سني یآ وضن را 


«هیچ‌گونه قضا و قدری» خوشایند یا ناخوشایند بر سر من مگر این‌که به وسیله‌ی آن 
راهی به سوی تو پیدا می‌کنم. هرگونه قضا و قدری که بر من وارد کنی به آن راضی‌ام؛ چرا که من 
هنگام بلا و مصیبت تو را رفیق پافتدام». 

پس آگاه باش که این قلب‌ها و اسراری که در آن‌ها نهفته است و خزائن و ذخایری که در 
آن‌ها به ودیعه گذاشته شده است و اسرار پاکی که در آن‌هاست به خصوص روزی که رازها 
آشکار می‌گردد همه‌ی این‌ها متعلق به خداوند است. 

سیندو لها طب و لور و بَهْجَةَ حُشن تلم یم لى السرائر 

«روزی که رازها آشکار می‌شود بهترین نعمت و نور و شادمانی و ستایش برایش (نفس مطمئنه) 
نمایان خواهد شد». 

به خدا قسم! که پرچم بزرگی برایش برافراشته شده و او آستین بالا زده و به سوی آن 
شتافته است» و راه مستقیمی برایش آشکار شده و او بر سر آن پایدار مانده است. و توسط 
غیر محبوب والایش (خدا) دعوت شده ولی او به آن لبيك نگفته و خدا را بر هر چیز دبگری 


ترجیح داده و آن‌چه را که نزد خداست برای خود برگزیده است. 


فصل دوم 3 
مفسدات قلب و علل بیماری آن ' 


مقد مه 

موجبات فساد قلب پنج مورد می‌باشند: 
۱_کثرت اختلاط با مردم. 
۲ آرزوها و خواسته‌ها. 
۳-دلبستگی به غير خدا. 
۴-پرخوری. 
۵ خواب زیاد. 

این پنج مورد مهم‌ترین عوامل فساد قلب به شمار می آیند؛ بتابراین ابتدا آثار مشترک آن‌ها 
و نیز نشانه‌های ویژه‌ی هر کدام از آن‌ها را بیان می‌کنيم. 

بدانید که قلب به سوی خدا و منزل آخرت در حرکت است و به وسیله‌ی نور و حیات و 
قدرت و اراده و برخورداری از سلامتی گوش و چشم و نداشتن بازدارنده‌ها و موانع آن؛ راه 
حق و خطمشی آن و آفت‌های نفس و عمل و راهزن‌های آن را کشف و آشکار می‌سازد. اما 
پنج عامل ذکر شده قلب را خاموش می‌کنند و چشم بصیرتش را کور و گوشش را سنگین 
می‌کنند اگرچه او را کاملا کرو لال نمی‌کنند. هم چنین تمام توانائیهایش را تضعیف می‌کنند و 
صحتش را نابود و عزم و اراده‌اش را متلاشی می‌سازند و همتش را متوقف و او را دچار 
عقب‌ماندگی می‌کنند» و کسی که این‌ها را احساس نکند قلبش مرده است. و انسان مرده از 


۱. این موضوع در کتاب «مدارج السالکین» ۴۵۳/۱ ۴۶۰ ذکر شده است. 
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هیچ زخمی درد نمی‌کشد. پس این عوامل مانع دستیابی او به کمال خود می‌شوند و او را از 
Dg E EE‏ و ره و 
است» بازمی دارند. سپس هیچ نعمت و لذت و خوشی و کمالی برای انسان ممکن نیست مگر 
با شناخت خدا و محبت او و آرامش‌بافتن به ذکر و یاد او و شادمان‌شدن به قرب او که این 
موارد بهشت خدا را در این دنیا تشکیل می‌دهند. همانطور که در آخرت و در بهشت 
دارالنعیم و جاویدان جز با قرارگرفتن در جوار او به سعادت نمی‌رسد. بنابراین خداوند 
متعال دو بهشت دارد و اگر انسان وارد بهشت اول نشده باشد وارد بهشت دوم هم نمی‌شود. 

از شیخ‌الاسلام ابن تیمیه شنبدم که می‌گفت: در دنیا بهشتی وجود دارد که هرکس وارد آن 
نشود وارد بهشت آخرت نیز نمی‌شود. 

بعضی از عرفا نیز فرموده‌اند: گاهی اوقات حالتی به قلبم دست می‌دهد که با خود 
می‌گویم: «اگر اهل بهشت نیز در چنین حالتی باشند به راستی زندگی خوبی دارند». 

بعضی دیگر از محبّان خدا فرموده‌اند: «ییچارگان دنیا از آن رفتند بدون این‌که لذیذترین 
نعمت آن را بچشند. گفتند: لذیذترین نعمت دنیا چیست؟ فرمودند: محبت خدا و انس با او و 
شوق به دیدار او و روی‌آوردن به او و رویگرداندن از غیر او». و امثال این جمله‌ها نیز نقل 
شده است. و هرکس که دارای قلبی زنده باشد این لذت‌ها را مشاهده کرده و از روی ذوقش 
آن‌ها را شناسایی می‌کند. 

اما پنج عامل ذکر شده این لذت‌ها را قطع کرده و میان قلب و خدا مانع ایجاد می‌کنند و آن 
را از حرکت در راه خود بازمی‌دارند و علل و امراضی را برایش به وجود می آورند که اگر 
شخص بیمار به فکر چاره‌ی آن نباشد وضعیتش خطرناک خواهد شد. 


مفسده‌ی اول: کثرت اختلاط با مردم 

اثرات اختلاط زیاد با مردم عبارتند از: پرشدن قلب از دود نفس‌های مردم تا جایی که 
قلب سیاه می‌شود و نیز آشفتگی و از هم گسیختگی و غم و اندوه و ضعف و تحمیل آن‌چه که 
حمل آن از توان قلب خارج است مانند رنج و سختی رفقای بده تباه‌کردن منافع خود و 
انصراف از آن و پرداختن به این رفقا و کارهایشان و پراکندگی افکار در بیابان خواسته‌ها و 


اراده‌های آن‌ها. پس آیا چه چیزی از آن قلب برای خدا و روز قیامت باقی خواهد ماند؟ 
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وانگهی» چه بسیارند بدبختی‌هایی که کثرت اختلاط باعث ایجاد آن شده و نعمت‌هایی 
که باعث جلوگیری از آن شده و محنت‌هایی که به بار آورده و شانس‌هایی که از بین برده و 
مصیبت‌ها و بلاهایی که بر سر انسان آورده است؟ آیا آفت مردم جز خود مردم است؟ آیا 
مضرتر از همنشینان بد برای علی بن ابی طالب ا به هنگام وفاتش وجود داشت؟ او را رها 
تکردند تا این‌که میان او و یک کلمه که موجب سعادت ابدی ایشان می‌شد فاصله انداختند. 
این اختلاط و همنشینی که بر مبنای نوعی دوستی و محبت در دنیا و به خاطر رفع نیاز بعضی 
از مردم از بعضی دیگر به وجود می‌آید» هنگامی که حقایق روشن شود به دشمنی تبدیل 
می‌گردد و کسی که با مردم زیاد اختلاط داشته از روی پشیمانی دو دست خود را می‌گزد. 
چنان‌که خداوند سبحان فرموده است: 

وم يعض الم علی یه يفول بايتيي امد مع ال شول تببلا ان تبي 
تخد انا یال لني عن اد کر غد لد جاعني.. ۱4 

«و در آن روز انسان ستمکار هردو دست خویش را به دندان می‌گزد و می‌گوید: ای کاش با 
رسول خدا راه برمی‌گزیدم. ای وای! ای کاش من فلانی را به دوستی نمی‌گرفتم. بعد از آن که قرآن 
به دستم رسیده بود مرا گمراه کرد ۱ 

و خدا فرموده است: 

«الأخلاء منز بعضهُم لیفض عدو لین .۲ 

«دوستان در آن روز دشمنان یکدیگر خواهند شد. مگر پرهیزگاران». 

«و از زبان حضرت ابراهیم خلیل الله به قومش فرموده است: ۱ 

إا اعد من دون الله ان وکا يكم في الحیوو ادا نم بوم القيامة کر 
کم بهفض و يلَْنْ فشک بفضاً و مراکم لژ و ما کم ین اصرین> ۲ 


«شما غیر از خدا بت‌هاپی را برای خویش برگزیده‌اید تنها به خاطر محبت (بزهکارانه‌ای) که 


0 


۷ 


در دنیا میان خود دارید. سپس روز قیامت برخی از شما از برخی دیگر بیزاری می‌جوید و بعضی از 
شما بعضی دیگر را نفرین می‌کند, و بالاخره جایگاهتان آتش دوزخ خواهد بود و هیچ یار و یاوری 


نخواهید داشت». 


۱. فرقان / ۲۹ ۲۸ -۲۷. ۲ زخرف / ۶۷ 
۲ عنکبوت / ۲۵. 
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این حالت کلیه‌ی کسانی است که در یک هدف شریک هستند؛ تا زمانی که برای رسیدن 
به آن همکاری داشته باشند همدیگر را دوست می‌دارند» ولی هرگاه این هدف از بین رفت 
پشیمانی و اندوه و درد جانشین آن می‌شود و به خاطر غم و عذابی که این هدف به دنبال 
داشته است دوستی و صمیمیتشان به بفض و نفرین و بدگوبی از یکدیگر تبدیل می‌شود؛ 
همان‌طور که در این دنیا به هنگام مواخذه و مجازات کسانی که در انجام یک عمل ننگ 
همدست بوده‌اند مشاهده می‌کنيم. بتابراین هر دو نفری که به خاطر یک امر باطل همکاری 
می‌کنند و به بکدیگر محبت می‌ورزند در نهایت حتماً دوستی بین آن‌ها به کینه و دشمنی 
تبدیل خواهد شد. 

شرط سودمندی در رابطه با مسأله‌ی اختلاط آن است که فرد در کارهای نیک مانتد جمعه 
و جماعت و اعیاد و مراسم حج و فراگیری علم و دانش و جهاد و نصیحت با مردم اختلاط 
کند. و در انجام کارهای بد و زیاده‌روی در امور مباح از آنها دوری گزیند. و اگر حتی 
نیازمندی فرد او را به اختلاط با مردم در امور شر وادار می‌کرد و دوری‌گرفتن از آن‌ها برایش 
ممکن نبود؛ زنهار! زنهار! از این‌که با آن‌ها همراه شود. و باید در مقابل اذیت و آزارشان شکیبا 
باشد چون اگر قدرت و پاریگری نداشته باشد حتماً او را آزار خواهند داد؛ اما این اذیت و 
آزار در نهایت برای او عزت و محبت و عظمت و ستایش و تمجید خود آزارده‌ندگان و 
مسلمانان و خداوند پروردگار چهانیان را به دنبال خواهد داشت. در حالی که موافقت‌کردن با 
آن‌ها ذلت و پستی و بغض و نفرت و ناامیدی و نفرین آن‌ها و مسلمانان و خداوند پروردگار 
جهانیان را به دنبال خواهد داشت. بنابراین صبر در مقابل اذیت و آزار آن‌ها عاقبتی نیکو و 
پایانی ستوده خواهد داشت. 

اما اگر نیازمندی فرد او را به اختلاط با مردم در زیاده‌روی در امور مباح وادار می‌کرد. در 
صورت امکان بايد سعی کند که آن مجلس را به جایی برای اطاعت و پیروی از خدا مبدل 
سازد و خود را تشویق و قلبش را تقویت نماید و به شیطان‌صفت‌هایی که سعی دارند با ریا 
جلوه‌دادن رفتار او و متهم‌کردن او به اظهار علم و مقام؛ او را از این کار بازدارند توجه نکند؛ 
بلکه باید به مبارزه با آن‌ها برخیزد و از خدا طلب پاری کند و در حد توان خود برایشان خير و 
" نیکی اختیار نماید. ولی اگر توانایی این کار را نداشت باید خود را از میان آن‌ها بیرون بکشد 


ببخش دوم / نشانه‌های بیماری و سلامت قلب / 0 ۵۷ 


چنان‌که مو را از خمیر بیرون می‌کشند. باید در میان مردم حاضر غایب. دور نزدیک و 
خواییده‌ی بیدار باشد» به آن‌ها بنگرد ولی ایشان را نبیند. گفتارشان را بشنود ولی به آن‌ها 
توجه نکند؛ زیرا او قلبش را از میان آن‌ها برداشته و آن را به عالم اعلی رسانده و به همراه 
ارواح پاک ملکوتی به دور عرش خدا در حال گردش است و این کار بر نفس انسان چقدر 
دشوار و سخت و برای کسی که خداوند آن را برایش میسر کرده چه آسان است! پس آن‌چه 
کهسان اسان یل اش اي اش فان تیتاپه شوای و تا مه شوه 
عاجزانه و ذلیلانه خود را به درگاه او پیفکند. و هیچ چیزی او را در این امر یاری نخواهد کرد 
مگر محبت صادقانه و ذکر دائم با قلب و زبان و پرهیز از چهار مفسده‌ی دیگر که بعداً بیان 
خواهند شد و جز با تجهیزات مناسب و بنیه‌ای قوی از جانب خدای عزوجل و عزم و اراده‌ای 
صادق و فراغت از تعلق به غير خداء به این مقام نمی‌رسد. و خداوند متعال داناترین است. 

بنابراین برای انسان ضروری است که در حد نیاز با مردم اختلاط داشته باشد ! و مردم را 
از لحاظ اختلاط با آن‌ها به چهار گروه تقسیم کند و هرگاه یکی از این چهار گروه با دیگری 
درآمیزد و او نتواند آن‌ها را از هم تشخیص دهد دچار شر و فساد خواهد شد: 

گروه اول: افرادی هستند که اختلاط با آن مانند غذاخوردن است که انسان نمی‌تواند در 
شب و روز از آن بی‌تیاز باشد» پس هرگاه نیاز خود را از آن‌ها دربافت کرد همنشینی با آن‌ها را 
ترک کند بعد از آن نیز هرگاه به آن‌ها نیازمند شد به همین روش با آن‌ها اختلاط کند. این گروه 
از کبریت قرمز نایاب‌ترند؛ آن‌ها کسانی هستند که به خدا و دستورات او و حیله‌ی دشمنان 
خدا و بیماری‌های قلب و داروهای آن آگاهند و مردم را به سوی خدا و رسول و مخلوقات او 
نصیحت می‌کنند. بنابراین همنشینی با این گروه سرتا پا سود و منفعت است. 

گروه دوم:افرادی هستند که اختلاط با آنها مانند داروست که فرد هنگام پیماری به آن 
نیاز دارد؛ بتابراین تا زمانی که سالم هستی به اختلاط با آن‌ها نیاز نداری؛ آن‌ها کسانی هستند 
که در ضرورت‌های روزمره و رفع نیازهایت مانند انواع معاملات و شراکت‌ها و مشورت و 
معالجه و امثال اين‌ها از آن‌ها بی‌نیاز نخواهید بود. بنابراین هرگاه نیازت را از همنشینی با این 
افراد برطرف کردی» بعد از آن اختلاط با آن‌ها جزو اختلاط با گروه سوم خواهد بود. 


۰ ۱ از این جا تا آخر این قسمت جزو کتاب «بدائع الفوائد» ۲۷۴/۲ - ۲۷۵ است. 
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گروه سوم: افرادی هستند که اختلاط با آن‌ها مانند درد و بیماری با اختلاف مراتب و 
الواع آن همراه با قؤت و ضعف آن است. از جمله این گروه کسانی هستند که همنشینی با 
آن‌ها مانند درد بی‌درمان و بیماری مزمن است» هیچ‌گونه سود دینی و دنیایی از این افراد به تو 
نمی‌رسد و با این وجود حتماً دین و دنیا یا یکی از آن دو را به خاطر آن‌ها از دست خواهی 
داد. پس اگر با این گروه اختلاط کنی و به آن‌ها بپیوندی برای تو بیماری و مرگ ترسناک 
خواهند بود. و نیز اختلاط با برخی از آن‌ها مانند درد دندان است که هرگاه آن را کشیدی درد 
تو آرام می‌گیرد. هم چنین اختلاط با بعضی از آن‌ها باعث تب و لرز روح است؛ این گروه افراد 
ترشرو و کم‌عقلی هستند که نه به خوبی صحبت می‌کنند تا به تو سود برسانند و نه به خوبی 
گوش فرا می دهند تا از سخنان تو بهره‌مند شوند» خویشتن را نمی‌شناسند تا آن را در جای 
مناسب خود قرار دهند؛ بلکه اگر صحبت کنند کلامشان مانند پتکی است که بر قلب 
شنوندگان فرود می‌آید ولی با این وجود از سخنان خود خرسند هستند و به آن شادمان 
می‌شوند و هميشه از چیزی سخن می‌گوبند که در درون خود دارند» گمان می‌کنند که 
کلامشان مشکی است که مجلس از بوی آن معطر می‌شود. و اگر سکوت کنند سکوتشان از 
سنگ زیرین آسیاب سنگین‌تر است که نه می‌توان آن را حمل کرد و نه می‌توان آن را بر روی 
زمین کشاند. 

از امام شافعی ی نقل شده که فرمود: «هیچگاه آدم سنگین و ترشرویی در کنار من 
ننشسته» مگر این‌که احساس کرده‌ام که طرفی که در آن نشسته از طرف دیگرم پایین‌تر است». 

روزی در خدمت استادم -ابن‌تیمیه -مردی از این قبیل دیدم. استادم او را تحمل می‌کرد 
در حالی که از این کار عاجز بود. پس به من رو کرد و فرمود: همنشینی با انسان سنگین و 
بی توجه موجب تب و لرز هر چهار روز یک بار می‌گردد. سپس فرمود: بت ات 
و لرز عادت کرده و این کار برایش عادی شده است. 

خلاصه این‌که اختلاط با هر انسان ناسازگاری مانند تب و لرزی است که برای انسان پیش 
می‌آید و گاه گذرا و گاه همیشگی است. و یکی از دشواری‌های دنیا برای انسان آن است که به 
یکی از این افراد مبتلا شود و هیچ چاره‌ای جز معاشرت و همنشیتی با وی نداشته باشد» پس 
باید عاقلانه با او معاشرت کند تا این‌که خداوند راهی برای رهایی و نجاتش باز می‌کند. 


گروه چهارم: افرادی هستند که اختلاط با آن‌ها هلاکت تمام و به منزله‌ی خوردن سم 
است. اگر برای خورنده‌ی آن پادزهری پیدا شود بهبودی می‌یابد وگرنه مرگ او حتمی خواهد 
بود. این افراد در ميان مردم زیادند خداوند آن‌ها را زیاد نگرداند؟ 

آن‌ها اهل بدعت و ضلالتند؛ مردم را از سنت پیامب رک بازمی‌دارند و به خلاف آن دعوت 
می‌کنند» آن‌ها راه خدا را می‌بندند و آن را منحرف می‌کننده بدعت را به سنت و سنت را به 
بدعت معروف را به منکر و منکر را به معروف تبدیل می‌کنند. اگر مسأله‌ی توحید در میان 
آن‌ها مطرح شود می‌گویند: «اولیا و صلحا آن را ناقص کرده‌اند». 

اگر سخن از پیروی پیامب رة به میان آید می‌گوبند: «امامان مجتهد آن را از بین برده‌اند». 

اگر خداوند را به اوصافی که خود و پیامبرش بدون افراط و تفریط توصیف نموده‌اند» 
برایشان توصیف کنی» می‌گویند: «تو از مشبهین (کسانی که خدا را به مخلوقات تشبیه 
می‌کنند) هست ی ». 

اگر به کار نیکی که خدا و رسول او بدان دستور داده‌اند سفارش کنی و از کار بدی که خدا 
و رسولش از آن نهی فرموده‌اند نهی کنی» می‌گویند: «تو از آشوبگرانی». 

اگر از سنت پیامب رل تبعیت کنی و آن‌چه را که با آن مخالف است ترک کنی» می‌گویند: 
«تو از اهل بدعت و گمراه کنندگانی». 

اگر از مردم دوری کنی و با خدای خود خلوت کنی و جای خود را در میان آن‌ها و لاشه‌ی 
دنیا خالی کنی» می‌گویند: «تو از پنهان‌کارانی». 

و اگر آنچه را که بدان اعتقاد داری رها کنی و دنبال خواسته‌های آن‌ها بروی, نزد خدا و 
رسول او جزو خسارتمندان و نزد آن‌ها جزو منافقین خواهی بود. پس کاملاً هوشیار باش! که 
رضایت خدا و رسولش را به خاطر پرهیز از خشم آن‌ها از دست ندهی و فکر خود را به 
ملامت و سرزنش آن‌ها مشغول مکن و به نفرین و خشم آن‌ها توجه نکن که این عين کمال 
توست. چنان‌که شاعر گفته است: 

و إذا اتك ممتي من اقص تهی اشَهادة ی بأی فاضل 
«هرگاه مذمت من از زبان شخصی پست به گوش تو رسید. بدان که آن شهادتی است بر این‌که 


من وأقعاً بزرگوار هستم». 


۰ 0 / طب القلوب 


مفسده‌ی دوم؛ آرزوها 

مفسده‌ی دوم از مفاسد قلب واردشدن به دربای آرزوهاست و آن دربایی بدون ساحل 
است که ورشکستگان دنیا به آن وارد می‌شوند. چنان‌که گفته‌اند: «آرزو سرمایه‌ی 
ورشکستگان است». کالای آن‌ها وعده‌های شیطان؛ خیالات واهی و بهتان می‌باشد. امواج 
آرزوهای دروغین و خبالات باطل به بازی‌دادن آرزومندان خود ادامه می‌دهند. چنان‌که 
سگ‌ها با لاشه‌ی مردار بازی می‌کنند. و این سرمایه‌ی هر انسان پست و خسیس و سفله‌ای 
است که دارای همتی نیست تا به وسیله‌ی آن به حقایق بیرونی برسد. بلکه این حقایق را با 
آرزوهای ذهنی خود جایگزین نموده است. هرکس برحسب حال خود؛ بعضی در آرزوی 
رسیدن به قدرت و سلطنت و بعضی در آرزوی گشتن در زمین و دیدار از شهرها و پا به 
دست آوردن اموال و دارایی و با زنان و غلامان به سر می‌برد. و هر کدام از آنها صورت 
دلخواه خود را به گونه‌ای در ذهن خود تجسم می‌کند که به آن رسیده و از دست‌یابی به آن 
لذت می‌برد؛ اما ناگهان به خود می آید و می‌بیند که تنها حصیرش در دستان اوست. 

اما آرزوهای انسان صاحب همت والاء درباره‌ی علم و ایمان و نیز عملی می چرخد که او 
را به خدا و همجواری وی نزدیک کند» پس آرزوهای این فرد ایمان و نور و حکمت است؛ اما 
آرزوی دیگری فریب و خدعه است. 

پیامبر کل نیز آرزومندان خیر را مدح فرموده و گاهی اجر و ثواب آن‌ها را در بعضی از 
کارها مانند ثواب و اجر انجام‌دهنده‌ی آن قرار داده است» مانند کسی که می‌گوید: «اگر 
سرمایه‌ای داشتم مانند فلانی عمل می‌کردم که نسبت به سرمایه‌اش از خدا می‌ترسد و 
صله‌ی رحم را در آن به جای می‌آورد و حق خدا را از آن خارج می‌کند». پیامبر 95 
فرموده‌اند: «آن دو نفر در اجر و پاداش مساوی و برابرند). 

پیامبر اکرم باه در حجةالوداع آرزو کرده که حج تمتع را انجام دهد و از احرام بیرون آید و 
حیوان قربانی را با خود نبرد در حالی که ایشان حجش را به صورت قران انجام داده بوده پس 
خداوند ثواب حج قران " را به مانند انجام آن و نیز ثواب حج تمتع را که آرزو کرده بود به 
ایشان عطا نمود و بدین ترتیب اجر هر دو را با هم جمع کرد. 


۱. قران: انجام حج عمره و تمتع با هم. 
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مفسده‌ی سوم؛ تعلّق به غير خدا 

مفسده‌ی سوم از مفاسد قلب تعلق و وابستگی به غير خداوند تبارک و تعالی است و این 
مفسده به طور پقین بزرگ‌ترین مفاسد قلب به شمار می‌رود و در راه رسیدن او به مصلحت و 
خوشبختی؛ هیچ چیزی مضرتر و بازدارنده‌تر از آن نیست؟ چون هرگاه قلب به غیر خداوند 
تعلق پیدا کند خداوند او را به آنچه که بدان تعلق پیدا کرده واگذار کرده او را به خاطر این 
تعلق رسوا می‌کند. هم‌چنین به سبب تعلق و التفاتش به غیر خدا مطلوب خود از جانب 
خداوند را نیز از دست می دهد» در نتیجه نه از جانب خداوند بهره‌مند می شود و نه از سوی 


کسی که به وی امیدوار بوده به هدفش می‌رسد. خداوند فرموده است: 


ضا 

«به جز خداء معبودهایی برای خود برگزیده‌اند تا این‌که چنین معبودهایی مایه‌ی عزت و احترام 
ایشان گردند. نه چنین است (که می‌اندیشند. روز قیامت) معبودهایی را که می‌پرستند. عبادت 
ایشان را انکار خواهند کرد» و دشمن آنان خواهند بود». 

ووو ر 

«و ادوا من دون الله له لهم بِنْصَرُونَ 3# لا یشتطیکون نضرهم و هم لهم جند 
مُحْضَرُونَ4. ' 

«آنان به‌جز از خداء معبودهایی برای خود برگزیده‌اند بدین امید که پاری شوند. معبودها (ی 
دروغین) نمی توانند پرستندگان خود را کمک کنند, بلکه پرستندگان سپاهیان آماده‌ی معبودها (ی 
عاجز خود) هستند». ۱ 

بنابراین پست‌ترین انسان‌ها کسی است که به غير خدا تعلق پیدا کرده است» چون آن‌چه که 
از مصالح و سعادت و پیروزیش از دست داده بسیار بیشتر از چیزی است که با تعلق به غير 
خدا به دست آورده است و نیز آن‌چه که به دست آورده در معرض زوال و نابودی است. و 
مثال کسی که به غير خدا تعلق بسته باشد مانند کسی است که به خاطر رهایی از گرما و سرما 
به زیر سایه‌ی لانه عنکبوتی که پست‌ترین لانه‌هاست. پناه ببرد. 


۱ مریم / ۸۱-۸۲ ۲. يس / ۷۴-۷۵ 


۲۳ 0 / طب القلوب 


خلاصه این‌که تعلق به غیر خدا اساس شرک و زیربنای آن است و صاحب آن در معرض 
مذمت و سرافکندگی است. چنان‌که خداوند متعال فرموده است: 

للا نجل مع الله الا آخر نفد مذمرما ۱.4 

«با یزدان, خدای دیگری قرار مده که نکوهیده و زبون شوی». 

در نتیجه مورد مذمت و سرزنش قرار می‌گیری و کسی نیست که تو را ستایش کند» پست 
و بی‌آرزش خواهی شد و کسی نیست که تو را باری کند؛ چون بعضی از مردم گاهی شکست 
می خورند ولی با این وجود ستایش می‌شوند مانند کسی که باطلی بر او پیروز شود و گاهی با 
وجود این‌که شخص پیروز می‌شود باز مورد مذمت قرار می‌گیرد مانند کسی که به کمک 
باطلی بر دیگری چیره شده است؛ ولی گاهی اوقات شخص هم پیروز شده و هم مورد 
او درا رای کیره اند کبس کبابه کک E‏ سار 
شخص مشرک وابسته به غیرخدا در بین اقسام چهارگانه پست‌ترین جایگاه است؛ نه پیروز 


شده و نه مورد ستایش قرار می‌گیرد. 


مفسده‌ی چهارم؛ سیری 

مفسده‌ی قلب به علت سیرشدن دو گونه است: یکی آنکه عیناً و ذاتاً باعث فساد قلب 
خداست مانند نخوردن مردار و خون و گوشت خوک و حیوان درنده و پرندگان چنگالدار. 
غصب و غارت شده و مالی که بدون رضایت صاحبش خواه از روی قهر و اجبار و يا به خاطر 
شرم و سرزنش برداشته شود. 

گونه‌ی دوم به همان اندازه‌ی خروج فرد از حد» قلب را فاسد می‌کند مانند اسراف و 
زیاده‌روی در حلال و سیرشدن پیش از حد که او را در انجام عبادات. سنگین و تنبل می‌کند 
و نیز او را به چاره‌جویی مخارج شکم و تلاش در پی آن مشغول می‌کند تا زمانی که به آن 
دست می‌پابد؛ و هرگاه به آن دست یافت وی را به تحولات شکم و پیشگیری از مضرات و ۱ 


۱. اسراء | ۲۲. 
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آزار و اذیت ناشی از سنگینی آن مشغول می‌کند و اسباب شهوت را بر او تسلط داده و راه 
رفت و آمد شیطان را باز کرده و آن را وسعت می‌دهد» زیرا شیطان از محل رفت و برگشت 
خون انسان گذر می‌کند. کسی که زیاد بخورد» زیاد می‌نوشد. در نتیجه زیاد می خوابد و بسیار 
هم خسارتمند می‌شود. 

در حدیث مشهور آمده است: 


سا ملا آَم وغاء شرا من بطه بحسب ابن دم لفات یقح صلب ان کان لاد فاعلاً 


۰ 


روك ور 


لت لطعامه و لت لشرابه ولت له . 

«انسان هیچ ظرفی بدتر از شکم خود پر نکرده است» برای انسان چند لقمه‌ای که او را مقاوم و 
محکم سازد کافی است و در صورتی که ناچار به خوردن باشد باید یک سوم معده‌اش را به خوردن, 
یک سوم آن را به نوشیدن و یک سوم دیگر را به نفس‌کشیدن اختصاص دهد». 

نقل است که ابلیس در محضر بحیی بن ذکریا قرار گرفت» ایشان به ابلیس فرمود: آیا 
هیچگاه توانسته‌ای ضرری به من برسانی؟ ابلیس گفت: خیر» جز این‌که شبی غذایت را 
برایت آوردند و من آن غذا را برایت لذت‌بخش کردم تا این‌که از آن سیر خوری و خوابیدی و 
از انجام عبادت‌های شبانه‌ات باز ماندی. آنگاه پحیی گفت: بر من باد که هیچ‌گاه از هیچ 


غذایی سیر نشوم. و ابلیس گفت: بر من باد که هیچ‌گاه هیچ انسانی را نصیحت نکنم. 


مفسده‌ی پنجم؛ خواب زياد 

همانا خواب زیاد قلب را می‌میراند و بدن را سنگین و وقت را تباه می‌کند و غفلت و تنبلی 
زیاد را به بار می آورد. بعضی از خواب‌ها به شدت مکروه هستند و بعضی از آن‌ها نیز نه‌تنها 
برای بدن سودمند نیست بلکه مضر هم هست. سودمندترین خواب آن است که هنگام 
شدت نیاز به آن باشد و خواب اول شب بهتر و مفیدتر از خواب آخر شب است و خواب 
وسط روز مفیدتر از اول و آخر آن است. هرچه خواب به دو طرف روز نزدیک باشد نفع آن 
کم و ضررش زياد خواهد بود به ویژه خواب عصر و اول روز» مگر برای کسی که شب 


زنده‌دار است. 


۱. ترمذی (۲۳۸۰) و ابن ماجه (۳۳۴۹) آن را استخراج نموده‌اند. 
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از جمله خواب‌های مکروه نزد علما خواب بین نماز صبح و طلوع آفتاب است زیرا این 
وقت در نزد آن‌ها یک غنیمت به شمار می‌رود. هم‌چنین این وقت در نزد سالکین دارای 
مزیت بالایی برای سیر و سلوک بوده است. آن‌ها حتی اگر در طول شب در حال سیر و 
سلوک می‌بودند به خود اجازه نمی دادند که تا طلوع آفتاب از این وقت بهره‌مند نشوند چون 
این وقت آغاز روز و کلید آن است و هنگام نزول روزی و دستیایی به قسمت و نصیب و 
رسیدن به برکت است و روز از آن سرچشمه می‌گیرد و حکم تمام روز بر حکم آن تطبیق داده 
می‌شود. پس لازم است که خوابیدن در این وقت مانند خواب در حالت اضطراری باشد. 
آخر آن است که به مدت هشت ساعت است و این نزد پزشکان معتدل‌ترین خواب به حساب 
می‌آید و از نظر آن‌ها خواب بیشتر یا کمتر از آن» کم و بیش در طبیعت وجود انسان انحراف 
شفق و آمدن سیاهی شب است و پیامبر و نیز این خواب را مکروه دانسته است. پس شرعاً 
ES Es‏ 

همان گونه که خواب زیاد این آفت‌ها را به دنبال دارد ترک آن نیز موجب آفت‌های بزرگ 
رطوبت‌هایی که انسان را در فهم و عمل کمک می‌کند و باعث ایجاد بیماری‌های کشنده‌ای 
می‌شود که قلب و بدن انسان نمی‌تواند با وجود آن‌ها زنده بماند؛ زیرا پایداری وجود انسان 
جز با اعتدال و میانه‌روی ممکن نیست. بنابراین هرکس به آن متوسل شود به سهم خود از 


۱. نویسنده در کتاب «فوائد» ص ۱۸۲ گفته است: تاریکی قلب ناشی از چهار چیز است هنگامی که از حد نیاز 
تحاوز کند: خوردل. خوابیدن. صحبت‌کردن و اختلاط با مردم. و در «بدائع الفوائد» 71/۲ در راستای اسحتراز از 
شیطان فرموده است: «خودداری از نگاه‌کردن و سخن‌گفتن و خوردن و اختلاط زياد با مردم». پس در این دو متن 
نگاه کردن و سخن‌گفتن زیاد را اضافه کرده است. ما نیز این دو را از کتاب «بدائع الفوائد» ۲۷۳-۲۷۱/۲ گرفته و به 
اصل موضرع اضافه کرده‌ايم. 
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مفسده‌ی ششم؛ نگاه کردن زیاد 
نگاه کردن زیاد باعث تحسین و نیک‌شمردن نگاه‌شونده و اشتغال فکر به چگونگی 
دستیابی به آن می‌شود پس مبدا فتنه از نگاه‌کردن زباد شروع می‌شود. چنان‌که در مسند از 
پیامب رک روایت شده که فرمود: 
«النَظَرة سهم مَشمُو ممن سهام نليس ا اور الل وا يدها في 
لبه إلى یم یلا 
E ES NS EE a kd aR‏ 
خفن را ار ان فروگذارد خداوند شیرینی و حلاوتی به او می‌بخشد که تا روز قیامت و دیدار او 
آن را در قلب خود احساس می‌کند». 
بنابراین تمام حوادث بزرگ تنها از نگاه‌کردن زياد به وجود می‌آیند و چه بسیار که یک 
نگاه نه یک حسرت بلکه حسرت‌هایی را به دنبال داشته است» چنان‌که شاعر گفته است: 
ی ده ی الط و مُفظمٌ الثار من مُشتضغر الشَرّر 
کم تَظَرَة فتکث في قلب صاحبفا فثك السهام بلا قوس و لاوتر 
«مبداً تمام حوادث از نگاه کردن (به زنان نامحرم) است» انش ِ« از جرقه‌ای ا 
شعله‌ور می‌شود؛ چه بسیار که یک نگاه مانند تیر در قلب نظر کننده فرو رفته است» بدون اینکه 


کمان و زهی داشته باشد». 


شاعر دیگری گفته است 
و کت ۳ تن لت طرق اتا لقلبك ی وماً ات عیثك السمناظد 
رابت الذي اک له لت فاد عليه و لاعن بفضه آلت صاب 


«هرگاه چشم خود را به عنوان پیشگام قلب بفرستی, منظره‌ها تو را خسته خواهند کرد؛ چیزی 
را می‌بینی که نه بر تمام آن تسلط می‌یابی و نه با دستیابی به بعضی از آن صبر و آرامش خواهی 
یافت». 


خلاصه این‌که نگاه کردن زیاد اصل و اساس بلا و مصیبت است 


۶ 1 / طب القلوب 


مفسده‌ی هفتم؛ صحبت‌کردن زیاد 

سخن‌گفتن زباد راه‌هایی از شر را به روی انسان باز می‌کند که همه‌ی آن‌ها راه ورود 
شیطان هستند. بنابراین خودداری از سخن‌گفتن زیاد تمام این درها را بر روی شیطان 
می‌بندد. چه بسیار جنگ‌هایی که به خاطر یک کلمه رخ داده است. 

پیامب رل به معاذ فرمود: 

«و هَل یکت الناس علی مَناخرهم فی الثار إل حصائد آلستتهه.ا 

«آیا مردم رازن وی فان سفن دوزخ می‌کشاند جز آن‌چه که زبان‌هایشان درو کرده 
است». 

در احادیث ترمذی روایت شده است که: مردی از انصار فوت کرد. عده‌ای از صحابه 
گفتند: خوشا به حالش! پیامب رو فرمود: «شما چه می دانید؟ شاید از چیزی که به او مربوط 
نبوده سخن گفته و یا در مالی بخل ورزیده و آن راکم کرده باشد». " 

بیشتر گناهان تنها از سخن‌گفتن و نگاه کردن زياد به وجود می‌آیند و این دو وسیع‌ترین 
راه‌های ورود شیطان هستند؛ چون مسبب این‌ها برخلاف آرزوی شکم از کار خود خسته و 
ناامید نمی شوند» زیرا هرگاه شکم پر شود دیگر اشتهای غذا ندارد اما چشم و زبان در 
صورتی که به آن‌ها توجه نشود از نگاه‌کردن و سخن‌گفتن خسته نمی‌شوند. بنابراین دایره‌ی 
جنایت آن‌ها وسیع و پیروانشان زباد و آفت‌هایشان سنگین است و علمای گذشته همانطو رکه 
مردم را از نگاه کردن زیاد برحذر می‌داشتند آن‌ها را از سخن‌گفتن زیاد نیز برحذر می‌داشتند. 


ایشان می فرمودند: (هیچ چیزی مانند زبان به زندانی‌کردن طولانی نیاز ندارد». 


۱ ترمذی / ۱۶۱۶ و ابن ماحه / ۳۹۷۳ آن را روایت کرده‌اند. 
۲ ترمذی / ۲۳۱۶ آن را روایت کرده ولی البانی آن را ضعیف دانسته است. 


بخش سوّم: 


بیان حقبقت بیماری قلب 


فصل اول 


بیان بیماری قلب در آیات قرآن: 

خداوند درباره‌ی منافقین e‏ است: 

نی قلوبهم عوضٌ ات له مَرضاً4.' 

«در دل‌ها یشان بیماری است و خداوند بیماری ایشان را فزونی می‌بخشد». 

و نیز خداوند می‌فرماید: 

ل ليجل ما بلقي السَيْطان فة لین في لوبهم موض 4 7 

«اين وسوسه‌های شیطانی بدان خاطر است که خداوند می‌خواهد آزماینش کسانی سازد که در 
دل‌هاپشان بیماری است». 

و نیز در جایی دیگر می‌فرماید: 

یا نشا ال لش كاخ من الشناء ون اقلا مد ِ تَعضعن بالول تیطمع الذي فی تیه 
مرض .۲ 

«ای همسران پیغمبر! شما (در فضل و شرف) مانند هیچ‌یک از زنان (عادی مردم) نیستید. اگر 
می خواهید پرهیزگار باشید. صدایتان را نرم و نازک نکنید که بیماردلان چشم طمع به شما بدوزند». 

خداوند به همسران پیامبر ب دستور داده که هنگام صحبت‌کردن صدایشان را نرم و نازک 
نکنند چنان‌که زن بدکاره و فاحشه در صحبت‌کردنش این کار را می‌کند» مبادا کسی که در 


۱ بقره ۰۱۰ ۲ حج: ۵۲ - ۵۴. 
۲ات ۳۲ 


بحش سوم / بیان حقیقت بیماری قلب / ل ۶۹ 


دلش بیماری شهوت است به وی چشم طمع بدوزد. با این وجود نیز به آنان دستور داده که در 
برازنده سخن بگویند. 
و 
لن لم با يله اون و الذِينَ في لوبهم مَرضٌ ‏ الْمُْجِفُونَ في المَدِينَة َة ری 
o‏ 1 
ب. 
«ا گر منافقان و بیماردلان و کسانی که در مدینه باعث اضطراب می گر دند از کار خود دست 


اختلاف موضع‌گیری قلب‌ها در مقابل یک حکم واحد: 

خداوند متعال ی درم ی 

ماخ ات لثار إلا ملایکهة و و ما جعلنا هم | إلا فة لذي روا تفن 

ایرث کناب و يزداة ای اترا غً رلاباب ای رو ناب و شون و 
اه في لوبهم رض و الکافدون ماذا اراد ال بهذا مه 

«مأموران دوزخ را جز از ميان فرشتگان برنگزیده‌ايم, و شماره‌ی آنان را نیز جز اشا هن 
کافران نساخته‌ايم. هدف این است که اهل کتاب یقین و اطمینان حاصل کنند و بر ایمان مومنان نیز 
بیفزاید. و اهل کتاب و مومنان تردید به خود راه ندهند و کسانی که دل‌هایشان بیماری (نفاق) دارد. 
و کافرآن بگویند: خدا مثلاً از بیان این (چنین عددی) چه می خواسته است؟» 

خداوند سبحانه و تعالی در مورد حکمتی که به خاطر آن تعداد فرشتگان مأمور جهنم را 
نوزده نفر فرار داده خبر داده است؛ 

خداوند در این‌باره پنج حکم را ذکر فرموده است: 
۱-امتحان و آزمایش کافران: که با افزودن به کفر و گمراهی آن‌ها صورت می‌گیرد. 
۲-تقویت یقین اهل کتاب: ایشان به سبب موافقت با این خبر نفسشان تقویت می‌گردد زیرا 
بدون این‌که از جانب حضرت محمديية به آن‌ها تلقی شود این اخبار را از پیامبرانشان 


۱. احزاب: ۶۰ ۲ مدثر / ۲۱ 


۰ 0 / طب القلوب 


دربافت کرده‌اند. پس حجت و برهان بر دشمنان آن‌ها برپا می‌شود و کسی که خداوند 


بخواهد او را هدایت کند پیرو ایمان خواهد شد. 
۳-افزایش ایمان کسانی که ایمان آورده‌اند به خاطر تصدیق کامل و اعتراف و اقرار به آن. 
۴-برداشته شدن شک و تردید از اهل کتاب به خاطر قبول آن و از مسلمانان به خاطر تصدیق 
کامل ا 

بنابراین ما در این جا با چهار حکمت روبرو هستیم: 
۱ آزمایش کافران. 
۲-یقین پیداکردن اهل کتاب. 
۳ افزایش یمان مومنان. 
۴-زدودن شک و تردید از مومنان و اهل کتاب. 

اما حکمت پنجم عبارت است از: به حبرت انداختن کافران و کسانی که دلشان بیمار بوده 
و از درک این مطلب نابینا هستند. 

آن‌ها می‌گویند: لإ ماذا آراد الله بهذا مثلاً) ' «خواست خدا از این مثل چیست؟» 

این حالت قلب‌ها به هنگام رسیدن حق از جانب خداوند به آنهاست؛ یک قلب به 
وسیله‌ی حق دچار کفر و انکار می‌شود. یک قلب دیگر که به وسیله‌ی آن ایمان و تصدیقش 
افزایش می‌بابد. و قلب دیگری که به آن یقین پیدا می‌کند و سپس به وسیله‌ی خود آن عليه آن 
اقامه‌ی حجت می‌کند و قلبی که حق موجب حیرت و سردرگمی وی گشته و نمی‌داند منظور 
از آن چیست؟! ۱ 

بقین و عدم شک‌ورزی در این‌باره بدین‌صورت است؛ اگر هر دوی آن‌ها به یک شی 
برگردند ذکر عدم شک به معنای اقرار به یقین و تأکید بر آن است و منافی هر چیزی است که ۱ 
به هر طریقی مخالف یقین باشد؛ اما اگر این دو به دو شیء برگردند بدین‌صورت که بقین به 
خبر ذکر شده در مورد تعداد فرشتگان برگردد و عدم شک به عموم آن‌چه که پیامب رک از آن 
خبر داده برگردد. در این حالت هرکس که صحت این خبر را شناخته باشد دیگر در صداقت 
پیامب رب شک و تردید نمی‌کند. چون این خبر که جز پیامب رة از کس دیگری شنیده نشده 


۰ بقره / ۲۶. 


بحش سوم / بیان حقیقت بیماری قلب / ل ۷۱ 


بر صداقت ایشان دلالت می‌کند. و بدین‌ترتیب فایده‌ی ذکر حق آشکار می‌گردد و هدف ما در 


[قرآن] شفای بیماری دل‌هاست 

خداوند متعال فرموده است: 

«یا یا لاس قد جاءنکم مَوْعِظَة من ركه و شفاء لها ی السّدُور و هُدی و رَحْمَهُ 
ِلُْوْمنِينَ) . 

«ای مردمان! از سوی پروردگارتان برای شما اندرزی و درمانی برای آن‌چه که در سینه‌هاست 
آمده و هدایت و رحمتی برای مومنان است». 

بنابراین قرآن درمانی برای بیماری جهل و گمراهی است که در سینه‌ها قرار دارد؛ چرا که 
به راستی جهل مرضی است که درمان آن علم و هدایت است و گمراهی مرضی است که 
درمان آن رشد و پیشرفت است. و خداوند متعال پیامبرش را از این دو نوع بیماری پاس 
داشته و فرموده است: 

لو الم إذا موی ٭ ما صل طاحبکم و ما وی .۲ 

«سوگند به ستاره در آن زمان که دارد غروب می‌کند. یار شما (محمد) گمراه و منحرف نشده 
أت و زاه خطا تمو دة است وید کوراهه ترفته است». 

پیامبر ارما نیز خلفای خود را به ضدیت با این دو بیماری توصیف نموده و فرموده 
است: 

«علیْکم ي وَس 1 الخلفاء الزاشدین المَهُدیینَ من بدي».۲ 

«بر شما باد که به سنت من و سنت خلفای راشدین هدایتگر بعد از من عمل کنید». 

و خداوند سبحان کلام خود را پند و اندرزی برای عامه‌ی مردم و هدایت و رحمتی برای 
خواص آن‌ها که به او ایمان آورده‌اند و نیز درمانی برای آن‌چه که در سینه‌هاست. قرار داده 
است. پس هرکس که از طریق قرآن به دنبال شفایافتن باشد از بیماری خود بهبود می‌بابد ولی 


۱ يونس / ۵۷ ۲ نجم /۱و ۲. 
۳ ابوداوود / ۰۴۶۰۷ ترمذی /۲۶۷۶ ابن ماجه / ۴۲ - ۴۴ و دارمی / ۹۵ آن را استخراج نموده‌اند و البانی آن را 


تصحیح کرده است. 


۲ / طب القلوب 


هرکس که از طریق قرآن به دنبال آن نباشد مانند کسی است که این شعر درباره‌ی او آمده 


است: 
قاذا بل من ذاء َو ند تجاء و به الاء الذي هو ال 
«هرگاه از دردی بهبودی یافت گمان می‌کند که نجات پیدا کرده است: در حالی که بیماری 
کشنده‌ی او هنوز به همراه اوست». 
خداوند متعال می‌فرماید: 


ورل من لقن ما هو شفاء و رَحْمَة للَْمیی و لا يزيد د اظالمین الا نا رآی.۱ 


«ما آیاتی از قران ر فرو می‌فرستیم که مایه‌ی بهبودی و رحمت برای مؤمنان است ولی بر 
یک ان جد زان نمی‌افزاید» '. 
روشن است که حرف (من) در این جا برای بیان جنس است» پس تمام قرآن برای ممنان 


شفا ور حت است: 


۱ اسراء / ۸۲ 
۲ البته منظور خداوند از این ايه تنها بیماری نادانی و گمراهی نیست» بلکه بیماری حسمی و روحی را هم دربر 
می‌گیرد. ۳ من ادن مایت لما E‏ (مترجم). 


فصل دوم: 
علل بیماری جسم و قلب 


بیان بیماری‌های قلب و راه‌های علاج ان 
خارجشدن آن از حد اعتدال طبیعی خود به خاطر فسادی که بر آن عارض می‌شود و ادراک و 
حرکات طبیعی آن را مختل می‌کند پس یا به طور کلی توان ادراکش را از بین می‌برد مانند 
تشخیص می دهد. 

فاسدشدن حرکت طبیعی بدن مانند تضعیف نیروی هاضمه و نگاهدارنده و دافعه و 
جاذبه‌ی آن نیز به اندازه‌ی خروج از اعتدال برایش درد و رنج ایجاد می‌کند ولی با این وجود 
به حد مرگ و هلاکت نمی‌رسد بلکه نوعی قدرت بر ادراک و حرکت در او وجود خواهد 
داشت و علت این خروج از اعتدال فساد در کمیت و یا کیفیت است؛ اولی که فساد در کمیت 
است پا به خاطر کمبود مواد است که باید آن را فزايش داد پا به خاطر سرریز مواد است که 
باید آن را کاهش داد. اما دومی که فساد در کیفیت است یا به سبب افزايش حرارت يا سردی 
و رطوبت یا خشکی و یا کاهش آن‌ها از حد طبیعی است. پس باید به مقتضای این‌ها مداوا 
شود. و مدار صحت و تندرستی انسان بر حفظ و نگهداری قدرت و انرژی بدن و دفاع در 


۴ طب القلوب 


سه‌گانه می چرخد و قرآن کربم نیز آن‌ها را دربر گرفته و خداوندی که آن را به عنوان شفا و 
رحمت تازل نموده مردم را به سوی آن راهنمایی کرده است: 

حفاظت از انرژی بدن: خداوند سبحان به مسافر و بیمار دستور داده که در ماه مبارک 
رمضان روزه نگیرند و هرگاه که مسافر برگشت و بیمار بهبود بافت روزه را قضا کنند تا قدرت 
و انرژیشان محفوظ بماند. زرا روزه ضعف و ناتوانی بیمار را افزایش می‌دهد و مسافر نیز به 
خاطر سختی و مشقت سفر نیاز دارد که انرژی و قدرتش را نگهدارد در حالی که روزه‌گرفتن 
آن‌ها را تضعیف می‌نماید. 

حمایت در مقابل مضرات: خداوند متعال در صورتی که به کارگیری آب سرد به بیمار 
ضرر برساند او را از استعمال آن در وضو و غسل حمایت نموده و به او دستور داده است که 
به خاطر حمایت از رسیدن مواد مضر به ظاهر بدن وی به جای این دو تیمم کند. پس چگونه 
در مقابل مواد مضر در باطن انسان دستور پرهیز نمی‌دهد؟! 

دورانداختن مواد فاسد: خداوند سبحان برای کسی که احرام بسته ولی سرش زخمی 
است مباح کرده که موی سرش را بتراشد تا به وسیله‌ی تراشیدن بوی بدی که وی را آزار 
می دهد دور بیندازد و این از ساده‌ترین گونه‌های دورانداختن مواد فاسد می‌باشد. و خداوند 
با این کار انسان را از چیزی که بیشتر مورد نیازش بوده آگاه نموده است. یک بار این موضوع 
را نزد یکی از رژسای پزشکان مصر مطرح کردم ایشان گفت: «به خدا قسم اگر به خاطر 
یادگیری این نکته به غرب سفر می‌کردیم هنوز هم کم بود). 

قلب از نظر بیماری و معالجه‌ی آن مانند جسم است: اگر این مطلب را درک کنیم 
نتیجه می‌گیریم که قلب نیازمند این موارد است: چیزی که انرژی و قدرتش را حفظ کند و آن 
ایمان و سایر طاعت‌هاست. پرهیز از اشیای اذیت‌کننده و زیان‌آور به وسیله‌ی اجتناب از 
گناهان و معاصی و انواع کارهای خلاف و دورانداختن هر ماده‌ی فاسدی که دچارش می‌شود 
که این به وسیله‌ی توبه‌ی نصوح و طلب بخشش از خداوند آمرزنده‌ی خطاها تحقق می‌بابد. 

بیماری قلب نوعی فساد است که برای آن به وجود می آید و به وسیله‌ی این فساد اراده و 
تصور او از حق نابود می‌شود حق را به حق نمی‌بیند یا آن را برخلاف آن‌چه که هست 
می‌بیند» یا ادراکش از حق ناقص می‌شود و اراده‌اش نسبت به آن فاسد می‌گردد پس نسبت به 


حقی که سودمند است بغض می‌ورزد یا باطلی را که زبانآور است دوست می دارد» یا این‌که 


بحش سوم / بیان حقیقت بیماری قلب  /‏ ۷۵ 


حق و باطل با هم نزد وی جمع می‌شوند که اغلب بدین‌گونه است. به همین خاطر گاهی 
بیماری قلب به شک و گمان تفسیر می‌شود. چنان‌که مجاهد و قتاده در تفسیر آیه‌ی: #في 
لوبهم مََض 6 ۲ فرموده‌اند: یعنی قلبشان دچار شک شده است. و گاهی دیگر به شهوت زنا 
تفسیر شده است. چنان‌که در تفسیر آبه‌ی: نیع اي في له مر ۲ آمده است» 
بنابراین» اولی بیماری شک و تردید و دومی بیماری شهوت و آرزوست. 

اوی ای کمک انز کی کرک کے شزو ری ری وای تساو 
مخالف خود دفع می‌گردد و به کمک همانند مسبب خود تقویت می‌شود و به وسیله‌ی ضد 
آن از بین می‌رود» و سلامتی به کمک همانند مسبب خود محفوظ می ماند و به وسیله‌ی ضد 
آن یا ضعیف می شود و یا از بین می‌رود. 

همان گونه که موجبات اذیت و آزار بدن بیمار از جمله گرما و سرمای اندک و حرکت و 
امثال آن نمی تواند بدن سالم را آزار دهد قلب نیز به همین ترتیب» هرگاه در آن مرضی باشد 
کمترین شهوت به آن آسیب می‌رساند چون هرگاه بر وی وارد شود قدرت دفع آن را ندارد؛ 
در حالی که چندین برابر آن به قلب سالم و نیرومند حمله می‌کند اما او به وسیله‌ی قدرت و 
صحت خود آن‌ها را دفع می‌کند. 

خلاصه اين‌که هرگاه برای انسان بیمار سبب دیگری همانند سبب بیماریش به وجود آید 
بیماریش افزایش یافته و قدرت و توانش ضعیف می‌شود و اگر برای آن چاره‌ای نیندیشد» 
بدین‌صورت که اسباب تقویت آن را فراهم نموده و بیماریش را از بین ببرد» به هلاکت خواهد 


رسید. و تنها خداوند توفیق دهنده است. 


خلاصه‌ی موضوع قلب 

همان گونه که بدن بیمار می‌شوده قلب نیز بیمار می‌شود و درمان آن در توبه کردن و 
پرهیزکاری است. و هم چنان که آیینه زنگار می‌گیرد قلب نیز زنگار می‌گیرد و درخشندگی آن 
به وسیله‌ی ذکر خداست. و همان‌طور که بدن لخت می‌شود قلب نیز لخت می‌شود و زینت 
آن به وسیله‌ی تقوی است» و گرسنه و تشنه می شود همانگونه که بدن گرسنه و تشنه می شود 
و غذا و شرابش شناخت خدا و محبت او و توکل بر او و بازگشت به سوی بارگاه اوست.؟ 


۱. بقره / ۱۰. در دل‌هایشان بیماری (نفاق) است. ۲ احزاب / ۳۲. 
۳ این قسمت در کتاب الفوائد ص ۱۸۳ آمده است. 


بخش چهارم: 


پیشگیری از تسلط نفس بر قلب 


فصل اوّل: 
منشاً بیماری‌های قلب توسط نفس 


دوری‌گرفتن از شرارت‌های نفس 

این باب اساس و پایه‌ی ابواب بعدی به شمار می آید» چون سایر بیماری‌های قلب از نفس 
نشأت می‌گیرند بنابراین تمام مواد فاسده از جانب نفس برپا می‌شوند و بعد از آن به سوی 
اعضای دیگر پراکنده می‌شوند و اولین عضوی که دربر می‌گیرند قلب است. 

پیامبر خداوٍ در خطبه‌ی حاجت می‌فرمود: «حمد و ستایش برای خداء از او استعانت و 
هدایت و بخشش می‌جوییم و از شرارت‌های نفسمان و بدی‌های اعمالمان به خدا پناه 
می‌بریم». ! 

در مسند و ترمذی از حدیث خصین بن عبید روایت شده که پیامب رک به ایشان فرمود: 
«ای حصین چند کس را عبادت می‌کنی؟». حصین گفت: «هفت کس؛ شش تا در زمین و یکی 
در آسمان». پیامبر اة فرمود: «کدام یک از روی علاقه و بزرگداشت است؟» او گفت: «آن 
کس که در آسمان است». پیامب رو فرمود: «مسلمان شوا تا کلماتی را به تو آموزش دهم که 
خداوند به وسیله‌ی آن‌ها تو را بهره‌مند گرداند». بعد از ایمان‌آوردن حصین پیامب ری فرمود: 
«بگو: خدایا راه رشدم را به من الهام کن و از شر نفسم مرا مصون بدار!».۲ 

رسول خدایة به طور عمومی از شر نفس و اعمال بد ناشی از آن و نیز از شر مکروهات 
و عواقبی که به دنبال آن می آید به خدا پناه برده است و پناه‌بردن از شر نفس و بدی‌های 
اعمال را با هم جمع کرده است. و در این‌باره دو وجه وجود دارد: 


5 ابوداوود ۰۷ و اصحاب سنن این حدیث را استخراج کرده‌اند. 
۲ ترمذی ۰۳۴۸۳ 


بخش چهارم / پیشگیری از تسلط نفس بر قلب / 00 ۷۹ 


یکی از آن‌ها از باب اضافه‌ی نوع به جنس خود می‌باشد یعنی از این نوع اعمال به تو پناه 
می‌برم؛ اما منظور از وجه دوم پیامدهای اعمالی است که انجام‌دهنده‌ی آن را زیانمند می‌کند. 
پس بنابر وجه اول» از صفات نفس و عمل آن پناه گرفته, و بنابر وجه دوم از عقوبات و نتایح 
آن پناه گرفته است. بنابراین عمل بد جزو شر نفس می‌باشد» پس آیا معنی حدیث «جزای 
عملم که مرا زیانمند می‌کند یا از عمل بدم» کدام یکی خواهد بود؟ گاهی معنی اول ترجیح 
داده می‌شود زیرا پناه‌گرفتن از عمل بد بعد از وقوع همان پناه‌گرفتن از جزا و موجب آن می‌باشده 


در غیر این صورت برطرفکردن آن‌چه که موجود است به عین خود امکان‌پذیر نیست. 


نفس مانعی میان قلب و خالق آن است 

سالکین به سوی خدا با وجود اختلاف راه و سلوکشان همگی اتفاق دارند که نفس میان 
قلب و راه رسیدن به خدا فاصله انداخته و هیچ‌کس بر خدا وارد نخواهد شد و به او نخواهد 
رسید مگر بعد از میراندن و ترک‌کردن نفس از طریق مخالفت با آن و پیروزی بر آن. 

و مردم در این راستا دو گروهند؛ گروهی که نفسشان بر آن‌ها غلبه کرده و آنان را تصاحب 
و هلاک کرده و تحت فرمانش قرار داده است» گروهی دیگر که بر نفس خود پیروز گشته و بر 
آن تسلط پیدا کرده‌اند پس نفسشان تحت فرمان آن‌ها درآمده و مجری دستوراتشان شده 
است. 

فی از هرقف مر او ا مارت طالبان راز عدا با پر وشن بر فان بازا ناس باید.. 
پس هرکس که بر نفس خود تسلط یابد پیروز شده و هرکس که نفسش بر وی تسلط یابد 
زیانمند و هلاک می‌شود». خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: 

نما من طغی * و آثر الْحَياة ادن ان الججیم هی عون * و ما من خاف مام ره 
و هی اس عن لو * اواج هی رن ۱.۹ 

«اما آن کسی که طغیان و سرکشی کرده باشد. و زندگی دنیا را (بر آخرت) ترجیح داده باشد. 
قطعا دوزخ جایگاه اوست. و اما کسی که از جاه و مقام پروردگار خود ترسیده باشد. و نفس 


خویشتن را از هوی و هوس بازداشته باشد. قطعاً پهشت جایگاه اوست». 


۱. نازعات / ۴١‏ ۔ ۳۷. 


۰ طب القلوب 


پس نفس انسان را به سرکشی و برگزیدن زندگی دنیا دعوت می‌کند و پروردگار متعال 
بنده‌ی خود را به خشیت او و بازداشتن نفس از هوی و هوی دعوت می‌کند و قلب در ميان 
این دو داعی قرار گرفته گاهی به سوی یکی از این دو و گاهی به سوی دیگری تمایل پیدا 
می‌کند و این حالت» جایگاه سختی و آزمایش است. 


یک نفس با چند ویژگی با چند نفس ؟! 

خداوند سبحان در قرآن نفس را به سه صفت توصیف کرده است: 
۱-نفس مطمئنه. 
یت اماره. 
۳-نفس لوامه. 

در این زمینه میان مردم اختلاف‌نظر وجود دارد که آیا نفس یکی است و این‌ها اوصاف آن 
می‌باشند؟ یا این‌که انسان دارای سه نفس است: نفس مطمئنه» نفس اماره و نفس لوّامه؟؛ نظر 
اول گفته‌ی فقها و متکلمین و جمهور مفسرین و محققان متصوفه است و نظر دوم گفته‌ی 
بسیاری از اهل تصوف است. و در واقع هیچ‌گونه اختلافی ميان این دو گروه وجود ندارد زیرا 
تفس به اعتبار ذات خود یکی است و به اعتبار صفاتش سه گونه است پس هرگاه به تنهایی 
ملاحظه شود یکی است و هرگاه به همراه صفتی جداگانه در نظر گرفته شود متعدد است و 
گمان نمی‌کنم که آن‌ها بگویند که هر انسان دارای سه نفس است و هر نفسی قائم به ذات خود 
بوده و در اندازه و ماهیتش با دیگری برابر است و هرگاه انسان فوت کند سه نفس او هرکدام 
جداگانه قبض می‌شوند. 

هرجا که خداوند سبحان نفس را ذکر کرده و آن را به صاحبش نسبت داده تنها به لف ظ 
افراد (یکی‌دانستن) آن را ذکر کرده است _ احادیث نیز همین‌گونه آمده است. حتی در 
یک جا هم به صورت «نفو سف». «نفو سه». «أنفسك» و با «آنفسه» نیامده است و تنها 
هنگامی به صورت جمع آمده که اراده‌ی عموم از آن می‌شده است مأنند آیه‌ی: و اذا 
وش رجت «و هنگامی که جانها به پیکرها درآورده و جفت یکدیگر می‌شونده. 


۱. تکویر / ۷ 


بخش چهارم / پیشگیری از تسلط نفس بر قلب / ل ۸۱ 


با هنگام اضافه‌ شدن به جمع بوده است مانند حدیث: «انما انشا بیّد الم «نفس‌های 


ما تنها به دست خداوند است). 


و اگر انسان دارای سه نفس می‌بود هرگاه که به وی نسبت داده می‌شد هرچند برای یک 


بار به صورت جمع می آمد. 


۱. قسمتی از یک حدیث طولانی که مسلم در صفحه‌ی ۸۰ آن را استخراج کرده است. 


فصل دوم: 


نفس مطمثنه: اگر نفس به سوی خدا و به یاد و ذکر او آرامش پابد و به طرف او برگردد و 
مشتاق دیدار ار شود و به نزدیکی او انس پیدا کند» مطمئنه است. و همان نفسی است که 
هنگام مرگ به آن گفته می‌شود: 

یا نها انش میت + إزجعي إلى رب زاضيةً مزضیة ۱.۹ 

«ای نفس آرام‌گیر نده! به‌سوی پروردگارت بازگرد. در حالی‌که تو خشنودی و خدا هم از تو 
ود ات 

ابن عباس فرموده است: «در آیه‌ی: یا ها افش الْمطمتة > منظور از مطمئنه» 
مصذقه (تصدیق‌کننده) است). 

قناده فرموده است: «منظور انسان ممن است که نفسش به آن‌چه که خداوند وعده داده 
آرام گرفته است). 

حسن بصری فرموده است: «منظور نفسی است که به آن‌چه که خداوند فرموده آرام 
می‌گیرد و آن را تصدیق می‌کند». 

و مجاهد فرموده است: «همان نفس توبه‌کننده و فروتنی است که یقین پیدا کرده که 
خداوند پروردگار اوست و به اوامر و دستوراتش روی آورده و از رسیدن به محضر او اطمینان . 
حاصل نموده است». 

حقیقت طمأنینه آرامش و آسودگی خاطر است پس نفس مطمئنه همان نفسی است که به 


سوی پروردگار خود و اطاعت و فرمان و یاد وی آرامش پیدا کرده و به غیر او آرامش نمی‌یابد» 


۱. فجر / ۲۷-۲۸ 


بخش چهارم / پیشگیری از تسلط نفس بر قلب / 0] ۸۳ 


زیرا به عشق و بندگی و ذکر خدا و امر و نهی و خبر او و وعده و ملاقات او و تصدیق حقایق 
آسمان و صفات او و پذیرش خداوندی خدا و دین اسلام و پیامبری محمدییّة و قضا و قدر 
خدا و کفایت و حسابگری و ضمانت وی آرامش یافته است. بنابراین اطمینان پیدا کرده که 
تنها خدا پروردگار و اله و معبود و سرور و مالک همه‌ی امور اوست و بازگشتش به سوی او 
بوده و به اندازه‌ی یک چشم بهم‌زدن از او بی‌نیاز نخواهد بود. 

نفس اماره: هرگاه نفس عکس مطمئنه باشد امّاره به بدی است که صاحبش را به هر 
آن‌چه از شهوت‌های گمراه‌کننده و پیروی از باطل که هوس کند» دستور می‌دهد. پس این 
نفس مرجع هر کار بدی است و اگر انسان از آن اطاعت کند وی را به سوی هر کار زشت و 
ناپسندی سوق می دهد. 

خداوند در مورد این نفس خبر داده است که «َماَ باسو» یعنی بسیار دستوردهنده به 
کارهای بد است و نگفته است «آمرة» پعنی دستوردهنده زیرا این کار بسیار زیاد از آن سر 
می‌زند و عادت و روش آن است. مگر این‌که خداوند آن را مورد رحمت خویش قرار دهد و 
تزکیه نماید تا صاحب خود را به انجام کارهای نیک دستور دهد و این کار نه از جانب خود آن 
بلکه رحمت الهی است. چون خود آن اتا به کارهای بد و ناپسند دستور می‌دهد و در اصل 
جاهل و ستم‌کار خلق شده و عدالت و دانش به وسیله‌ی الهام خداوند و آفریننده‌اش به وی 
عرضه می‌گردد. پس اگر خداوند رشدش را به آن الهام نمی‌کرد؛ بر ظلم و جهلش باقی 
می‌ماند و جز به موجبات باطل و ظلم به چیز دیگری دستور نمی‌داد و اگر فضل و رحمت 
خداوند بر مومنان نبود یک نفس از نفس‌های آن‌ها تزکیه نمی شد. 

بنابراین هرگاه خداوند متعال نسبت به نفس اراده‌ی خیر و نیکی داشته باشد ارادت و 
تصوراتی در آن قرار می دهد که به وسیله‌ی آن خود را تزکیه و اصلاح نماید و هرگاه نسبت به 
آن این اراده را نداشته باشد بر همان فطرت از جهل و ستم که بر آن خلق شده رهایش می‌کند 
و سبب ستمکاری نفس يا جهل و نادانی است يا نیازمندی؛ این در حالی است که نفس در 
اصل جاهل بوده و نیازمندی لازمه‌ی آن است. به همین خاطر اگر خداوند به فضل و رحمت 
خود به آن رسیدگی نکند» امر به زشتی لازمه‌ی آن خواهد بود. و به این ترتیب آشکار 


می شود که ضرورت ناز بنده به خدای خود مافوق هر ضرورتی بوده و هیچ‌گونه ضرورتی 


۴ طب القلوب 


وجود ندارد که مانند آن باشد تا بتواند با آن مقایسه شود؛ چون اگر خداوند به اندازه‌ی یک 
چشم بهم‌زدن رحمت و توفیق خود را از او بگیرد قطعاً دچار ضرر و نابودی خواهد شد. 

نفس لوّامه: در مورد ریشه‌ی لفظ «لوّامه» اختلاف‌نظر وجود دارد؛ آیا از «تلوم» یعنی 
دودلی و تردید گرفته شده یا از «لوم» به معنی سرزنش گرفته است؟ و تعابیر عالمان سلف نیز 
پیرآمون این دو معنی می چرخد. 

سعید بن جبیر می‌گوبد: «به ابن عباس گفتم که لوامه به معنای چیست؟ ایشان فرمود: 
نفسی است که بسیار سرزنش می‌کندا. 

مجاهد می‌گوید: «نفس لوامه آن است که انسان را بر آن‌چه که از دست داده پشیمان 
می‌کند و او را به خاطر آن سرزنش می‌کند». 

قتاده گفته است: «منظور نفس فاجرة یعنی گستاخ و هرزه است. 

عکرمه می‌گوید: «منظور نفسی است که انسان را به خاطر خبر و شر سرزنش می‌کند). 

عطا از ابن عباس تقل کرده است که: «هر نفسی در روز قیامت خود را سرزنش می‌کند؛ 
نفس انسان نیکوکار او را سرزنش می‌کند که چرا بیشتر نیکوکاری نکرده است و نفس انسان 
بدکردار او را سرزنش می‌کند که چرا از بدکرداری دست بر نداشته است». 

حسن بصری فرموده است: «به خدا قسم! هیچگاه مسلمان را نمی‌پابی مگر این‌که در تمام 
حالاتش نفس خود را سرزنش می‌کند و در رابطه با هر کاری که انجام می‌دهد آن را مقصر 
می‌داند. پس اظهار پشیمانی می‌کند و نفس خود را سرزنش می‌نماید در حالی که انسان 
گتشه کرو ا دهد بتون کش ره ررد وی اده 

این نظر کسانی است که آن را از «لوم» یعنی سرزنش برگرفته‌اند؛ اما نظر کسانی که آن را از 
«تلوم» به معنای دودلی دانسته‌اند به خاطر کثرت شک و دودلی آن و عدم استقرار آن بر یک 
حالت است. 

نظر اول واضح‌تر است. چون در صورتی که این معنی ملاحظه گردد. باید گفته شود: نفس 
«متلومة» که به معنای ملامتگر است. چنان‌که گفته می‌شود: «متلونة و مترددة» که به معنای 
بی‌ثبات و دودل است. و این نیز از لوازم نظر اول است. زیرا نفس به علت دودلی و عدم 
ثباتش کاری را انجام می‌دهد سپس به خاطر آن کار خود را ملامت می‌کند. بتابراین «تلوّم» به 
معنای شک و دودلی از لوازم «لوم» به معنای سرزنش است. 


بخش چهارم / پیشگیری از تسلط نفس بر قلب / ل ۸۵ 


دگرگون‌شدن نفس: نفس انسان گاهی امّاره گاهی لوّامه و گاهی مطمئنه است. و این سه 
حالت ممکن است در یک روز و یک ساعت به آن دست دهد و بر اساس هر کدام از آن‌ها که 
بر وی غلبه کند برایش حکم صادر می‌گردد؛ مطمئنه‌بودن آن باعث مدح و ستایش آن است؛ 
اماره‌بودن آن به بدی ذم و نفرین آن را به دنبال دارد و اگر لوامه باشد بر اساس آن‌چه که به 


فصل سوم: 
درمان بیماری قلب با محاسبه‌ی نفس 


درمان بیماری قلب: هدف از این درمان بیان علاج بیماری قلبی است که به علت تسلط 
تفس اماره بر آن دچار بیماری شده است. و برای آن دو راه علاج وجود دارد: محاسبه‌ی نفس 
و مخالفت با آن. نابودی قلب از اهمال در محاسبه‌ی نفس و موافقت و پیروی از آرزوهای آن 
ناشی می‌شود. 

در حدیثی که احمد و غیر او و از حدیث شداد بن اوس روایت کرده‌اند آمده است که: 
پیامب را فرمود: 

«الکیّش مَن ذان له و عَمِلَ لما بعد لت و الاجر من نَع تفه هَواها و تَمَنّى علی 
ال 

«عاقل و زیرک کسی است که نفس خود را محاسبه و نظارت می‌کند و برای بعد از مرگ کار 
می‌کند, و عاجز و ناتوان کسی است که از هوای نفس خود پیروی می‌کند و از خدا عفو و رحمت را 
ارو ماي (انتظار داشته باشد بدون هیچ عمل نیکی» نعمت‌های آخرت را نیز داشته باشد)». 

«و دان نفسه» یعنی آن را محاسبه کرد. 


فرموده‌های گذشتگان درباره‌ی محاسبه‌ی نفس 
امام اند از عر یع عطات کل کر نت کا ان ررد اس خوذ را محا کین 


قبل از آنکه محاسبه شوید. نفس خود را بسنجید قبل از آن‌که سنجیده شوید چون اگر امروز 


۱. ترمذي / ۲۴۵۹ و ابن ماجه / ۴۳۶۰ این حدیث را استخراج کرده‌اند. 


بخش چهارم / پیشگیری از تسلط نفس بر قلب / ل ۸۷ 
لب جب۳٩>٩؟"ك‏ "س"پس سس 


نفس‌های خود را محاسبه کنید حساب فردای قیامت برای شما آسان‌تر خواهد بود برای 
بزرگ‌ترین نمایش (روز رستاخیز) خود را مزین کنید؛ روزی که برای حساب و کتاب به خدا 
نشان داده می‌شوید و چیزی از کارهای پنهانتان پوشیده نمی‌ماند». 

از حسن بصری نقل شده است که فرمود: «هیچ‌گاه مومن را ملاقات نمی‌کنی مگر این‌که 
نفس خود را محاسبه می‌کند [و می‌گوید]: هدف از آن سخن‌گفتن و خوردن و نوشیدلن چه 
بود؟ و انسان گستاخ به کار خود ادامه می دهد بدون آن‌که نفسش را محاسبه کند». 

فتاده در تفسیر آبه‌ی: «وکانَ هه درطا ' گفته است: «نفس خود را ضایع کرده و 
ورشکست شده است. ولی با این وجود او را می‌بینی که از مال خود محافظت می‌کند و 
دینش را ضایع می‌نماید». 

حسن بصری فرموده است: «انسان تا زمانی که از جانب نفس خود واعظی داشته باشد و 
همت و اراده‌ی محاسبه‌ی نفس خود را داشته باشد» پیوسته در خیر و نیکی به سر می‌برد. 

میمون بن موّان گفته است:«تا زمانی که انسان نسبت به حسابرسی نفس خود از حسابرسی 
شریک نسبت به شریک خود جدّی‌تر نباشد به درجه‌ی تقوی و پرهیزکاری نخواهد رسید و 
به همین سبب است که گفته‌اند: نفس مانند شریک بسیار خائنی است که اگر وی را به پای 
محاسبه نکشانی سرمایه‌ات را خواهد برد». و نیز ایشان گفته است: «انسان پرهیزکار در 
رابطه با محاسبه‌ی نفس خود از سلطان عصیانگر و شریک بخیل سختگیرتر است». 

امام احمد از وهب نقل کرده است: در حکمت آل داوود نوشته شده است: «انسان عاقل 
باید از چهار وقت غافل نماند: 

۱-وقتی که در آن با پروردگارش مناجات کند. 

۲-وفتی که در آن از نفس خود حسابرسی کند. 

۳-وفتی که با برادران دینی‌ای که عیب‌هایش را به وی خبر دهند و در مورد نفسش 
صادقانه با او صحبت کنند خلوت کند. ۱ 

۴-وقتی که در آن میان نفس خود و لذت‌های حلال و پاکیزه خلوت کند؛ زیرا در این وقت 
کمکی برای سه وقت دیگر و استراحت و آرامشی برای قلب‌ها نهفته است». و ابوحاتم و ابن 
حبّان و غیر او نیز این حدیث را از کلام پیامب ری نقل کرده‌اند. 


۱ کهف |۲۸ ` 


۷۸ / طب القلوب 


احنف بن قیس نزدیک چراغ می‌رفت و انگشت خود را روی شعله‌ی آن می‌گذاشت 
سی می کت «احساس کن ای احنف! چه چیزی تو را واداشت که فلان روز آن کار را انجام 
دهی؟ چه چیزی بود که تو را واداشت فلان روز آن کار انجام دهی ؟» 

عمر بن خطاب به یکی از دست‌اندرکارانش نوشت: «قبل از فرا رسیدن حساب سخت؛ 
در حال رفاه و خوشی نفس خود را محاسبه کن» زیرا کسی که در دوران خوشی نفس خود را 
قبل از فرارسیدن حساب سخت» محاسبه کرده باشد سرانجام کارش مایه‌ی رضایت و 
خوشنودی خواهد بود. اما کسی که زندگی و آرزوهایش وی را مشغول کرده باشد سرانجام 
کارش به پشیمانی و ضررمندی خواهد رسید). 

حسن بصری فرموده است: «مسلمان بر نفس خود حاکم است و به خاطر خدا نفس خود 
را محاسبه می‌کند و در روز قیامت تنها محاسبه‌ی کسانی آسان است که در دنیا نفس خود را 
محاسبه کرده‌اند و آن‌هایی که در دنیا نفس خود را محاسبه نکرده‌اند در قیامت حتماً 
ای هی خر ا و ای ی تیان ی رازگ مرس 
او آن را می‌پسندد و می‌گوید: به خدا قسم که من تو را می‌خواهم وتو جزو نیازهای من 
هستی؛ ولی به خدا سوگند که هیچگاه به من نخواهی رسید. افسوس» افسوس! در میان من و 
تو فاصله انداخته شده است پس آن چیز از دستش می‌رود. سپس به نفس خود مراجعه 
می‌کند و می‌گوید: به آن چیز چکار داشتی؟ من کجا و آن کجا؟ به خدا قسم که هرگز به سوی 
آن برنخواهم گشت». 

مسلمانان گروهی هستند که قرآن آن‌ها را نگه داشته و در میان آن‌ها و نابودیشان فاصله 
انداخته است. انسان ممن در دنیا اسیر است. برای آزادی خود تلاش می‌کند و تا به دیدار 
خدا نرسد از هيچ‌چیزی امین نخواهد بود» می‌داند که در رابطه با گوش و چشم و سایر 
جوارحش موارد بازجویی قرار خواهد گرفت. 

مالک بن دینار فرموده است: «خدا بیامرزد بنده‌ای را که به نفس خود می‌گوید: آیا تو فلان 
جرم را مرتکب نشده‌ی و آیا...؟ سپس مانند اسب افسار کرده به پوزه‌ی آن پوزه‌بند می‌بندد و 


بعد از آن وی را به کتات خداوند ملزم کرده به آن فرمان می دهد )). 


بخش چهارم / پیشگیری از تسلط نفس بر قلب / ل ۸٩‏ 


۰۰ 


نمونه‌ای درباره‌ی چگونگی محاسبه‌ی نفس 

نفس نسبت به صاحب خود به شریک نسبت به شریک در رابطه با سرمایه‌اش تشبیه شده 
است. چنان‌که از شراکت سودی به دست نمی آید مگر اپن‌که در مرحله‌ی اول دو شریک در 
مورد کاری که انجام می‌دهند شروطی داشته باشند. سپس بررسی کار و اشراف و مراقبت بر 
آن در مرحله‌ی دوم و محاسبه‌ی آن کار در مرحله‌ی سوم انجام شود آنگاه در مرحله‌ی 
چهارم اگر از خیانت شریک مطلع شد او را از خیانت منع کند. 

نفس نیز همین‌گونه است؛ اوّلاً وضع شروطی در مورد حفظ و نگهداری جوارح هفتگانه 
که حفاظت از آن‌ها اصل سرمایه است» سپس نوبت خير و سود آن است؛ کسی که اصل 
سرمایه را نداشته باشد چگونه می‌تواند به نفع و سود امیدوار باشد؟ این جوارح که عبارتند 
از چشم و گوش و دهان و فرج و دست و پا وسیله‌ی نابودی و یا نجات انسان خواهند بود. 
کسی که نسبت به این اعضا اهمال ورزیده و از آن‌ها حفاظت نکرده باشد نابود می‌شود و 
کسی که آن‌ها را حفظ و نگهداری کند نجات می‌یابد» بنابراین حفظ این اعضا اساس هر 
خیری و اهمالشان اساس هر شری است. 

خداوند متعال فرموده است: 

«فُل للمزمنین یضرا من بارهم و یَختظرا ررجهم .۱ 

«(ای پیغمبر!) به مردان مؤمن بگو که چشمان خودرا فروگیرند و عورت‌های خویشتن را مصون 
دارند». 

و نیز فرموده است: 

لو لا تفش نی الأرض مرح آن تَخْرق لأر و آن بل اْجبال طُول۲.4 

«و بر روی زمین متکبرانه و مغرورانه گام بر مدار؛ چراکه تو نمی توانی زمین را بشکافی. و به 
پلندای کوه‌ها برسی». 


هم چنین می‌فرماید: 


۱ نور / ۳۰ ۲ اسراء ۳۷ 


۰ 0 / طب القلوب 
لو لا تف ما لیس لَك به عم المع و لصو و الماد 
«از چیزی دنباله روی مکن که از آن نا 


می شوند». 


لك كان عله مَسوٌولاً4.' 
ر مسو و 


“A 


هی 4 ۱ 


و نیز می‌فرماید: 

وهل لعبادي یو اي هی ۱.4 

«(ای پیامبر!) به بندگانم بگو که سخنی بگویند که زیباترین باشد». 

باز می‌فرماید: 

يا یا لین وا او الل و ُولوا قول سدِيداً." 

«ای مومنان! از خدا بترسید و سخن حق و درست بگویید». 

و 

با نها الذي وا انوا الله و لطر تفش ماقم د.۴ 

«ای مومنان! از خدا بترسید و هرکس باید بنگرد که چه چیزی را برای فردا (روز قیامت) 
پیشا پیش فرستاده است». 

پس هرگاه که در رابطه با حفظ این اعضا با نفس خود شرط گذاشت باید بلافاصله آن را 
تحت مطالعه و نظارت و مراقبت قرار دهد و آن را مهمل نگذارد؛ چرا که اگر یک لحظه آن را 
فراموش کند قطعاً در خیانت غوطه‌ور می‌شود و اگر اهمال آن ادامه یابد به خیانت خود ادامه 
می‌دهد تا این‌که تمام سرمایه‌اش را از بین می‌برد؛ لذا هرگاه احساس کند که در مسئولیتش 
قصور کرده باید بلافاصله به حسابرسی آن بپردازد و در این هنگام حقیقت نفع و یا ضرر آن 
برایش روشن می‌شود. بنابراین هرگاه به طور پقین احساس ضرر نمود؛ باید آن را مانند 
شریک از شریک خود جبران نماید؛ آن‌چه را که گذشته به او برگرداند و از آن‌چه که در آینده 
صورت می‌گیرد نگهداری و مراقبت نماید. و هیچ امیدی به فسخ عقد شراکت با این خائن و 
جایگزین‌کردن آن با یکی دیگر نیست چون هیچ راه گریزی از آن وجود ندارد. بنابراین باید 
در مراقبت و حسابرسی آن بکوشد و از اهمال آن خودداری کند. 


۱. اسراء / ۳۶. ۲ اسراء | ۵۳. 
۳ احزاب / ۷۰ ۴. حشر / ۱۷. 


بخش چهارم / پیشگیری از تسلط نفس بر قلب / ل ٩۱‏ 


اموری که ما را در محاسبه‌ی نفس کمک می‌کنند 

اموری که انسان را در مراقبت و حسابرسی نفس کمک می‌کنند عبارتند از: دانستن این‌که 
هر چه امروز در محاسبه‌ی آن تلاش کند فردای قیامت. آنگاه که محاسبه به غير او سپرده 
می‌شود. از محاسبه‌ی آن راحت خواهد بود. و هر چه امروز آن را مهمل گذارد فردای قیامت 
بر وی سخت خواهد بود. ۱ 

هم چنین دانستن این‌که سود و نفع این تجارت» سکونت در فردوس و نظر به جمال 
خداوند سبحان است و ضرر و زیان آن رفتن به دوزخ و محجوب‌شدن از جمال اوست. پس 
هرگاه به این موارد یقین پیدا کرد حساب امروز برایش آسان خواهد بود. 

انسان دوراندیش و معتقد به خدا و روز قیامت وظیفه دارد که از محاسبه‌ی نفس خود و 
سختگیری بر آن در حرکات و سکنات و خطرات و گامهایش غافل نباشد» زیرا هر نفس از 
نقس‌های عمرء جوهر ارزنده‌ای است که مثل و مانندی برای آن نیست و می‌توان به وسیله‌ی 
آن گنجینه‌ای را خربداری کرد که نعمت‌های آن تا ابد به پایان نخواهد رسید. 

بنابراین از دست‌دادن این َفس‌ها یا جایگزین‌کردن آن‌ها با چیزی که هلاکت صاحبشان را 
به دنبال داشته باشد ضرر و زیان سنگینی است که جز جاهل‌ترین و احمق‌ترین و کم‌عقل‌ترین 


مردم» کسی مثل آن را قبول نمی‌کند و حقیقت این ضرر و زبان فقط در روز (تغابن) قیامت 


برایش آشکار می‌گردد: 
مر 2 وا ره ی 2 ۳10 7 
ملد کل تن دا عیاش من و فخظرو دا قملت و شُوء تود لو آن ينها و بَيْنَهُ 


«روزی که هرکس آن‌چه از نیکی را که انجام داده است حاضر و آماده می‌بیند و نیز آنچه از 
بدی که انجام داده است (در این مکان) آرزو می‌کند که‌ای کاش میان او و آن‌چه از بدی انجام داده 


است فاصله‌ی زیادی می‌بود». 


۳۰/ آل وان‎ A 


فصل چهارم: 
محاسبه‌ی نفس 


محاسبه‌ی نفس دو نوع است؛ یکی قبل از انجام عمل و دیگری بعد از انجام آن. 


محاسبه‌ی نفس قبل از انجام عمل 

نوع اول آن است که فرد هنگام عزم و اراده‌ی انجام کار ابتدا تأمل کند و تا زمانی که 
برتری انجام آن بر ترکش برای او روشن نشود به انجام آن اقدام نکند. 

حسن بصری فرموده است: «رحمت خدا بر بنده‌ای که هنگام عزم و اراده‌ی کاری تأمل 
نماید؛ اگر برای خدا باشد آن را انجام داده و اگر برای غیر خدا باشد آن را به تأخیر می‌اندازد). 

علما فرموده‌ی ایشان را این‌گونه شرح داده‌اند: هرگاه نفس برای انجام کاری به حرکت 
درآمد و بنده قصد انجام آن را داشت باید ابتدا تأمل نماید و بنگرد که آیا این کار برای او 
مقدور است يا غیرمقدور بوده و در توان او نیست؛ 

اگر برایش مقدور نبود به انجام آن اقدام نکند و اگر هم برایش مقدور بود بار دیگر توقف 
و تأمل نماید و به آن بنگرد که آیا انجام آن از ترکش بهتر است پا ترکش از انجام آن بهتر 
است؟ اگر ترک آن بهتر بود آن را ترک نماید و اگر انجام آن بهتر بود برای بار سوم توقف و 
تمل کند و بنگرد که آیا انجام آن به خاطر جلب رضایت خدا و به دست‌آوردن ثواب وی 
است یا این‌که برای کسب جاه و مقام و ثروت و ستایش مردم است؟ اگر جنبه‌ی دوم را داشت 
به انجام آن اقدام نکند هر چند که او را به مطلوب خود نیز برساند تا نفسش به شرک عادت 
نکند و عملی را که برای غیرخدا انجام می‌شود بر او سبک و آسان نگردد؛ زیرا به همان 
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مقداری که این عمل برایش سبک باشد عملی که برای خدا انجام داده می‌شود برایش 
سنگین خواهد شد تا جائی که برایش به سنگین‌ترین کار تبدبل می‌شود. و اگر جنبه‌ی اول را 
داشت بار دیگر توقف نموده و بنگرد که آیا در انجام این کار به او کمک خواهد شد و در 
صورتی که هنگام انجام‌دادن این کار به کمک نیاز داشته باشد. پاریگرانی دارد که به او کمک 
کنند یا خبر؟ اگر باریگری نداشت که او را پاری نماید از آن دست بردارد» چنانکه پیامبر و 
از جهاد در مکه خودداری نمود تا این‌که دارای قدرت و نصرت شد. اما اگر یاری‌دهنده‌ای 
یافت باید به آن کار اقدام کند. چرا که پیروز خواهد شد و پیروزی و موفقیت را از دست 
نمی‌دهد مگر کسی که یکی از این خصلت‌ها را از دست داده باشد وگرنه با وجود این 
ویژگی‌ها هیچگاه شکست نخواهد خورد. 

بنابراین در این چهار حالت انسان قبل از انجام کار نیاز به محاسبه‌ی نفس خود دارد؛ زیرا 
نه هر کاری که بنده بخواهد انجام دهد در قدرت او خواهد بود و نه هر کاری که در توانایی 
او باشد انجام آن از ترکش بهتر خواهد بود و نه هر کاری که انجام‌دادن آن از ترکش بهتر باشد 
برای خدا انجام خواهد شد و نه هر کاری که برای خدا انجام شود مورد کمک و باری قرار 
خواهد گرفت. پس هرگاه نفس خود را در این موارد محاسبه نماید آن‌چه که باید به آن اقدام 


کند و نیز آنچه که باید از آن خودداری کند برایش آشکار خواهد شد. 


محاسبه‌ی نفس بعد از انجام عمل 

نوع دوم محاسبه‌ی نفس بعد از انجام عمل است و آن بر سه نوع است؛ 

نوع اول: محاسبه‌ی نفس به خاطر کوتاهی از حق خدا در اطاعت از او و عدم اجرای آن به 
صورتی که باید انجام شود؛ حق خدا در اطاعت شش مورد است که قبلاً بیان شده و عبارتند 
از: اخلاص در علم و دانش نصیحت مردم به سوی آن در راه خداء پیروی از پیامبر یه در این 
کار» حضور در محافل احسان به خاطر آن» اعتراف به منت خداوند بر خود در آن و بعد از 
همه‌ی آن‌ها اعتراف به کوتاهی خود در انجام آن. 

نوع دوم: محاسبه‌ی نفس خود به خاطر هر کاری که انجام داده است؛ در حالی که ترک آن 


برای او از انجام‌دادتش بهتر بوده است. 


۴ ] / طب القلوب 


نوع سوم: محاسبه‌ی تفس خود به خاطر انجام کار مباح یا عادی؛ چرا آن را انجام داده؟ آیا 
انجام آن به خاطر خدا و منزل آخرت بوده است؟ که در این صورت سودمند خواهد بود با 
این‌که به خاطر دنیا و آرزوهای زودگذر آن بوده؟ که در این صورت آن سود را از دست داده و 


به این یکی نیز نخواهد رسید. 


ضرر و زبان ناشی از ترک محاسبه‌ی نفس 

سنگین‌ترین ضرر و زیانی که بر انسان وارد می‌شود از اهمال و ترک محاسبه‌ی نفس و 
رهاکردن آن و سهل‌انگاری در کارها و راه‌آمدن با آن است» چرا که این کار سرانجام او را به 
هلاکت و نابودی می‌رساند و این حال اهل غرور است که چشمان خود را بر عواقب کارها 
می‌بندند و خود ابا مان خال وفق می‌دهند و بر عفو و گذشت خدا تکیه می‌کنند. بنابراین 
محاسبه‌ی نفس خود و توجه به عواقب آن را مهمل می‌گذارند و هرگاه این کارها را انجام 
دهند افتادن در گناه برایشان آسان گشته و به آن انس می‌گیرند و دست‌کشیدن از آن بر آن‌ها 
دشوار می‌شود و اگر به خود بیایند قطعاً درمی‌یابند که پیشگیری و پرهیز از ترک گناهانی که 
به آن‌ها انس گرفته و عادت کرده‌اند برایشان آسان‌تر است. 

ابن‌ابی دنا گفته است: مردی از قربش که از فرزندان طلحه ابن عبیدالله بوده برایم نقل 
کرد «توبة ابن الضمة» از اهالی «رقه» از جمله کسانی بود که نفس خود را محاسبه می‌کرد 
روزی حساب کرد و دربافت که سنش به شصت سال رسیده است بلافاصله روزهایش را 
حساب کرد و دریافت که ۲۱۶۰۰ روز شده است فریاد کشید و گفت: ای وای بر من! چگونه 
با ۲۱۰۰۰ گناه خدا را ملاقات کنم؟! چگونه خدا را ملاقات کنم در حالی که هر روز هزاران 
گناه مرتکب شده‌ام؟ بعد از آن بیهوش شد و بر زمین افتاد و ناگاه فوت کرد. سپس اطرافیانش 
صدایی را شنیدند که می‌گفت: «چه جهشی به سوی فردوس اعلا کردی»! 


محاسبه‌ی نفس بر اخلاص و پیروی از پیامب رد 

کلیت این قسمت بدینگونه است: انسان ابتدا باید نفس خود را در رابطه با انجام فرایض 
محاسبه کند» اگر در آن (نقصی) به باد داشت آن را به وسیله‌ی قضاکردن و یا اصلاح‌نمودن 
جبران کند. سپس آن را در رابطه با منهیات محاسبه کند؛ اگر پی برد که مرتکب یکی از آن‌ها 
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شده آن را با توبه و استغفار و حسنات پاک‌کننده جبران نماید. سپس نفسش را نسبت به 
غفلت‌هایش محاسبه کند؛ اگر از چیزی که به خاطر انجام دادن آن آفریده شده غفلت کرده 
بود با ذکر خدا و روی‌آوردن به سوی او آن را جبران نماید. سپس در مورد چیزی که از آن 
سخن گفته یا پاهایش را به سوی آن حرکت داده پا دستانش را به سوی آن دراز کرده و یا 
گوش‌هایش آن را شنیده است نفس خود را محاسبه کند که منظورش از آن‌چه بوده؟ برای چه . 
کسی آن را انجام داده؟ و چگونه آن را انجام داده است؟ و باید بداند که برای هر رفتار و 
گفتاری که از وی سر بزند دو پرونده باز خواهد شد؛ یکی این‌که چرا این کار را انجام دادی؟ و 
دیگر این‌که چگونه آن را انجام دادی؟ بازجویی اول در مورد اخلاص و دوم در مورد پیروی 
از پیامب رو و عمل به سنت ایشان است. 

خداوند متعال فرموده است: 

وبك سم آختعین * عا کاتوا یفملون > .۱ 

«ند پروار اوک موگندا که سا (در ووژوستاخیز) ا زی آن‌ها مزال حرا کرد از 
کارهایی که می‌کر ده‌اند». 

و نیز فرموده چ 

كشع ايأر لب و سدع الترسیی ۱.۹ 

«(در روز قیامت) به طور قطع از کسانی که پیغمبران په سوی آن‌ها روانه شده‌اند می‌پرسیم. و 
حتما از پیامبران هم می‌پررسیم». 

هم چنین فرموده است: 

«لیستل الضادقین عَنْ صذتهم»۲.6 

«هدف این است که خداوند از راستکاری و راستگویی افراد راستکا نو راستکو پر هشن کند): 

بنابراین از راستگویان پرسش خواهد شد و مورد محاسبه قرار خواهند گرفت» حال در 
مورد دروغگویان چه گمان می‌رود؟ 

مقاتل گفته است: «خداوند متعال می‌فرماید: "ما از آنان عهد و پیمان گرفته‌ايم تا خداوند 


از راستگویان یعنی پیامبران در مورد تبلیغ رسالت خدا پرسش نماید ). 


۱ حجر ٩۲-٩۳‏ ۲ اعراف | ۶-۷ 
۳ احزاب | ۸. 
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نموده‌اند؟ 9 آیه‌ی E‏ شده هر در گروه را دربر می‌گیرد» زیرا ۳ از زان هم 
پیامبران و هم کسانی هستند که از جانب آن‌ها تبلیغ نموده‌اند؛ بنابراین در مورد ابلاغ پیام خدا 
از پیامبران سوال می‌شود و در مورد ابلاغ پیام پیامبران نیز از مبلغین سوال می‌شود. سپس از 
کسانی که پیام خدا دربافت کرده‌اند سوال می شود که چه پاسخی به پیامبران داده‌اند؟ چنان‌که 
خداوند فرموده است: 
و یوم ناديهم فقول ماذا َه چم الْمُوسَلین. 

«روزی که خداوند مشرکان را فریاد می‌دارد و می‌گوید: به پیغمبران چه پاسخی دادید؟». 

قتاده گفته است: «در مورد دو موضوع از اولین و آخرین مردمان پرسش خواهد شد؛ 

موضوع اول: چه کسی را عبادت کرده‌اید؟ 

مرضوع دوم: چه پاسخی به پیامبران داده‌اید؟ پس در مورد معبود و عبادت سوال 
می شود). 

خداوند متعال می فرماید: 

هشن ومد عن انیم ". 

«سیس در آن روز از ناز و نعمت بازخواست خواهید شد». 

محمد بن جریر گفته است: «خداوند متعال می‌فرماید: سپس حتماً در مورد نعمتی که در 
دنیا در آن به سر می‌بردید از شما سوال خواهد شد؛ در آن‌چه کاری انجام داده‌اید؟ از چه 
راهی به نعمت آن رسیده‌اید؟ از کجا آن را به دست آورده‌اید؟ و به وسیله‌ی آن, چه کاری 
انجام داده‌اید؟» 

قتاده گفته است: «خداوند از هر بنده‌ای در مورد نعمت‌ها و وظایفی که به عنوان امانت به 
وی سپرده پرسش خواهد کرد و نعمتی که از آن سوال خواهد شد دو نوع است؛ نوعی که از 
راه مشروع به دست آمده و در راه درست مصرف شده است. که از سپاسگذاری در مقابل 


آن سژال خواهد شد. و نوعی دیگر که از طریق غیرمشروع به دست آمده و در همان راه 


۰ قصص / ۶۵ ۲ تکاثر ۸ 
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مصرف شده است. که از نحوه‌ی به دست‌آوردن و نیز مصرف‌کردن آن سوال خواهد شد. 
بنابراین مادامی که انسان در مقابل هر چیزی حتی چشم و گوش و دلش مورد بازجویی قرار 
خواهد گرفت» پس شایسته است قبل از این‌که مورد محاسبه و بازپرسی قرار گیرد نفس خود 
را به پای حساب بکشاند چنان‌که خداوند متعال فرموده است: 

إن المع و البصر و الا کل راك کان عنه منورل؟).۱ 


«بی‌گمان چشم و گوش و دل» همه بازخواست می‌شوند». 


وجوب محاسبه‌ی نفس 

این قول خداونل متمال بر وجوب مخاسبه‌ی نفسن دلالت می‌کند که می‌فرماید؛ 

با ها ادن وا توا له و لظ تفش ما تدم ت لد ۲.6 

«ای مومنان! از خدا بترسید و هرکس باید بنگرد که چه چیزی را برای فردا (روز فیامت) 
پیشاپیش فرستاده است». 

خداوند متعال می‌فرماید: هر کدام از شما باید بنگرد که برای روز قیامت چه اعمالی را از 
پیش فرستاده است؛ آیا اعمال صالحه بوده که وی را نجات می‌دهد؟ يا اعمال بد و ناپسند 
بوده که موجب نابودی وی خواهد شد؟ 

قتاده گفته است: «خداوند همواره روز قیامت را نزدیک می‌کند تا این‌که آن را مانند فردا 
گرداند». 

هدف از بیان این مسأله آن است که اصلاح قلب با محاسبه‌ی نفس میسر می‌شود و فساد 
آن به سبب اهمال و رهاکردن نفس خواهد بود. 


۱ اسراء / ۳۶. ۲ حشر / ۱۷. 


فواید محاسبه‌ی نفس 


در محاسبه‌ی نفس چند فایده وجود دارد 

آگاه‌شدن از معایب نفس: از جمله فواید محاسبه‌ی نفس آگاهی از عیوب آن است؛ کسی 
که از عبوب نفس خود آگاه نباشد از بین‌بردن آن برایش امکان‌پذیر نخواهد بود و هرگاه بر 
عیب آن آگاهی یافت در راه خدا از آن بیزاری می‌جوید. 

امام احمد از ابودرداء روایت کرده است که: «انسان به فهم و آگاهی کامل نمی‌رسد تا 
این‌که به خاطر خدا از مردم اعلام بیزاری نکند» سپس باید به نفس خود برگردد و بیزاریش از 
آن از همه‌چیز شدیدتر باشد». 

مطرف بن عبدالله گفته است: «اگر شناخت من از نفس خودم در ميان نبود حتماً با مردم 
دشمنی می‌ورزیدم). 

ایشان هم‌چنین در دعای عرفه‌ی خود فرمود: «خدایا دعای مردم را به خاطر من رد نکن!» 

بکر بن عبدالله مزی گفته است: «هنگامی که به اهل عرفات نگاه می‌کردم» فکر می‌کردم 
که اگر من در میان آن‌ها نبودم همه‌ی آن‌ها بخشیده می شدند»). 

ايوب سختیانی گفته است: «هرگاه از تیکوکاران یاد می‌شود من در حاشیه فرار دارم». 

کا که مر گنه و ی را ر مید ایو وی و اد ی شمه نود ان و یاه 
به او گفت: ای ابوعبداله! آیا از چیزی که می‌ترسیدی مصون نمانده‌ای؟ در حالی که به 
پیشگاه کسی می‌روی که او را می خواستی و او مهربان‌ترین مهربانان است؟! ایشان فرمود: ای 
ابا سلمه! آیا انتظار داری که کسی همچون من از آتش دوزخ نجات یابد؟ حماد گفت: بله به 


خدا سوگند که من این را برای تو امیدوارم. 


بخش چهارم / پیشگیری از تسلط نفس بر قلب ۹٩  /‏ 


ابن زید از مسلم بن سعید واسطی نقل کرده است که: حماد بن جعفر بن زید به نقل از 
اثیم در ميان سپاهیان بود؛ هنگامی که هوا تاریک شد مردم اتراق کردند و نماز خواندند. 
سپس او دراز کشید با خودم گفتم: امشب باید عمل او را نظارت کنم؛ او صبر کرد تا مردم از 
او غافل شدند. به طوری که با خودم می‌گفتم: همه به خواب رفته‌اند. او بلافاصله به پا 


خواست و در گودالی که در نزدیکی ما بود وارد شد» من به دنبال او رفتم؛ ديدم که وضو 
گرفت و به نماز ایستاد. ناگهان شیری آمد و به او نزدیک شد. بلافاصله بالای درختی رفتم تا 
او را ببینم که آیا به آن توجه می‌کند یا آن را توله می‌پندارد (از آن نمی‌ترسد). هنگامی که به 
سجده رفت گفتم: الان او را می‌درد اما او به خواندن تحیات نشست و سپس سلام داد و 
گفت: ای درنده! در جایی دیگر دنبال رزق و روزی بگرد. بلافاصله شیر از آن‌جا رفت در 
حالی که غرشی داشت که با خود می‌گفتم: کوه‌ها از شدت آن به لرزه می‌افتند. او گفت: 
پیوسته بر همین حالت نماز می خواند تا صبح شد. پس نشست و خدا را حمد و ثنایی کرد که 
مانند آن را تشنیده بودم. سپس گفت: خدایا از تو می‌خواهم که از آتش دوزخ مرا پناه دهی؛ 
زیرا کسی چون من جسارت آن را ندارد که بهشت را از تو بخواهد. 

راوی می‌گوید: سپس به جای خود برگشت و صبح برخاست طوری که گویی بر روی 
تشک پنبه‌ای شب را به روز رسانده بود و من نیز برخاستم در حالی که ترس و لرزی داشتم 
که فقط خدا از آن آگاه بود. 

يونس بن عبید گفته است: «من یکصد خصلت نیک را سراغ دارم که گمان نمی‌کنم یکی از 
آن‌ها در من وجود داشته باشد). 

محمد بن واسع گفته است: «اگر گناهان مانند باد وزش داشت کسی نمی‌توانست خود را 
بر روی زمین نگه دارد». 

ابن‌ابی‌دنیا از خلد بن ایوب نقل کرده است که: راهبی از بنی اسرائیل به مدت شصت سال 
در عبادتگاهی مشغول عبادت بود. شخصی در خواب به اوگفت: فلان کفاش -شب به شب - 
بهتر از توست. او بلافاصله نزد آن کفاش رفت و در مورد کارش از او سژال کرد. کفاش گفت: 
من مردی هستم که هیچ‌کس بر من گذر نمی‌کند مگر این‌که گمان می‌کنم که او در بهشت و من 


در دوزخ هستم. پس آن مرد به سبب سرزنش خود بر راهب برتری يافته بود. 


۰ ل / طب القلوب 


نزد یکی از امرا از داوود طائی تعریف و تمجید شد. ایشان فرمودند: «اگر مردم بر بعضی 
از آنچه که ما برآنیم آگاهی پیدا می‌کردند هرگز کسی به نیکی از ما یاد نمی‌کرد». 

ابرحفص فرموده است: «کسی که بر دوام نفس خویش را متهم نکند و در تمام احوال با آن 
مخالفت ننماید و در سایر اوقات آن را به ناخوشایندی‌هایش نکشاند دچار غرور شده است 
و هرکس به نیک شمردن خصلتی از خصلت‌های نفس خود بنگرد آن را نابود کرده است». 

بنایراین نفس انسان را به سوی هلاکت می‌کشاند. به دشمن کمک می‌کند» به سوی هر 
چیز قبیحی چشم طمع دارد و از هر امر بدی پیروی می‌کند. پس نفس به طور طبیعی در 
میدان خلاف حرکت می‌کند. 

نعمت بی‌همتا و بی‌پایان برای انسان آن است که از قید نفس خارج شود و خود رااز 
بردگی آن نجات دهد. چراکه نفس بزرگ‌ترین مانع میان بنده و خدا به شمار می آید و کسی که 
نسبت به آن آگاه‌تر باشد آن‌را شدیدتر مورد سرزنش و بیزاری قرار می‌دهد. 

ابن ابی حاتم در تفسیر خود می‌فرماید: علی بن حسین از مقدسی و او هم از عامر بن 
صالح و او هم از پدرش و ایشان نیز از ابن‌عمر روایت کرده که عمر بن خطاب کلک فرمود: 
«خدایا از ظلم و کفرم بگذر!» مردی عرض کرد: ای امیرالممنین! ظلم را به هر جهت ولی 
کفر را چرا؟ ایشان فرمودند: «همانا انسان بسیار ظالم و کافر است». 

و نیز می‌فرماید: پونس بن حبیب از ابوداوود او از صلت بن دیتار و اوهم از بقية بن 
صهبانی هنائی روایت کرده که: درباره‌ی معنی آیه‌ی: ورتا اكناب الَذِينَ اطن من 
عباونا هم طالم لته و مهم مد و منم ساب بالَرات بان الله ۱۰ «سپس کتاب 
(قرآن) را به بندگان برگزیده‌ی خود عطا کردیم» برخی از آنان به خویشتن ستم می‌کنند و گروهی از 
ایشان میانه رو هستند. و گروهی از اپشان در پرتو توفیقات الهی در انجام نیکی‌ها پیشتازند» از 
حضرت عایشه سوال کردیم» ایشان فرمودند: «ای فرزندم! این‌ها در بهشت هستند؛ گروهی 
که در انجام کارهای خیر بر یکدیگر پیشی گرفته‌اند در دوره‌ی رسول خداوةٌ بوده و ایشان به 
آن‌ها مژده‌ی بهشت داده است. گروه میانه‌رو نیز کسانی بودند که از ایشان پیروی نمودند تا 
این‌که به وی پیوستند و گروهی که بر نفس خود ستم کردند مانند من و شما هستند و 


بدین‌صورت خود را در کنار ما قرار داد). 


۱ فاطر / ۳۲. 


بخش چهارم / پیشگیری از تسلط نفس بر قلب  /‏ ۱۰۱ 


امام احمد فرموده است: حجاج از عاصم. او از ابی وائل و ایشان از مسروق برای ما نقل 
کرده است که: عبدالرحمن خدمت ام سلمه رفت. ایشان فرمودند: از پیامبر خداو شنیدم 
که می‌فرمود: «بعضی از اصحابم بعد از فوت من هیچگاه مرا نخواهند دید». عبدالرحمن 
وحشت زده از خدمت ايشان بیرون رفت. سپس خدمت ایشان آمد و در این‌باره از ايشان 
سوال کرد: ای امسلمه! تو را به خدا قسم می‌دهم! آیا من جزو آن‌ها هستم؟ ایشان فرمودند: 
خیر» ولی بعد از تو هرگز کسی را از آن تبره نمی‌کنم. 


بیزاری از نفس به خاطر ذات خدا 

بیزاری از نفس در راه خدا از صفات راستگویان است و بنده به وسیله‌ی آن در یک لحظه 
چندین برابر آن‌چه با عمل نیک حاصل می‌شود به خدا نزدیک می‌گردد. 

این ابر دنیا از مالک بن دیتار قل کرده است که: جماعتی از بتی اسرائیل در روز عید در 
مسجد خود مشغول عبادت بودند» ناگهان جوانی آمد و بر در مسجد ایستاد و گفت: «کسی 
همچون من شایستگی‌بودن با شما را ندارد؛ من فلان و فلان گناه را مرتکب شده‌ام». و 
بدین‌گونه نفس خود را سرزنش می‌کرده در این هنگام خداوند بر پیامبر ایشان وحی فرستاد: 
«بی‌گمان آن جوان راستگو می‌باشد). 

امام احمد گفته است: محمد بن حسن بن انس از منذر و او از وهب برای ما روایت کرده 
است که: مردی جهانگرد هفتاد سال خداوند عزوجل را عبادت کرد یک روز اعمال این مرد 
در نظرش کم آمد و به این خاطر نزد خداوند شکایت کرد و به گناهکاربودن خودش اعتراف 
کرد ناگهان پیکی از جانب خدا نزد او آمد و گفت: «به راستی که این شیوه‌ی نشستن تو نزد 
من از همه‌ی نیکی‌هایی که در عمر گذشته‌ات انجام داده‌ای خوشایندتر است». 

امام احمد فرموده است: عبدالصمد از ابوهلال و ایشان از قتاده نقل کرده است که: 
حضرت عیسی فرمود: «از من بپرسید! زیرا من دارای قلبی نرم بوده و نزد نفسم کوچک 
هستم). 

و نیز ایشان از عبدالله بن رباح انصاری نقل کرده است که: حضرت داوود پایین‌ترین 
قسمت حلقه‌ی ذکر بتی اسرائیل را پیدا می‌کرد» سپس در میان آن‌ها می‌نشست و می‌فرمود: 
«خدایا! مسکینی در میان چند مسکین قرار گرفته است». 


۲ ل / طب القلوب 


از عمران بن موسی قیصر نقل است که ایشان فرمود: حضرت موسی فرمود: «بارالها کجا 
تو را بیابم؟» خداوند فرمود: «مرا نزد دل‌شکستگان جستجو کن» چرا که هر روز یک باع 
(فاصله‌ی میان دو دست باز) به ایشان نزدیک می‌شوم و اگر این کار را نمی‌کردم آن‌ها اکنون 
نابود شده بودند). 

در کتاب «الزهد» امام احمد آمده است: مردی از بنی اسرائیل شصت سال به امید 
برطرف‌شدن حاجتش عبادت کرد اما حاجتش برآورده نشد. با نفس خود گفت: «به خدا 
قسم! اگر نیکی و خیری در تو می‌بود نیازت برآورده می‌شد». سپس کسی در خوابش به او 
گفت: «دیدی در آن هنگام چگونه نفس خود را رسوا کردی؟! به راستی که این کار تو از آن 
سال‌ها عبادت بهتر بود». 


شناخت حق خداوند متعال 

یکی دیگر از فواید محاسبه‌ی نفس آن است که انسان به وسیله‌ی آن حق خداوند بر خود 
را خواهد شناخت و هرکس که حق خداوند بر خود را نشناسد عبادتش بدون فایده و بسیار 
کم سود خواهد بود. 

امام احمد فرموده است: حجاج از جریر بن حازم و ایشان از وهب برای ما نقل کرده است 
که: شنبدم که حضرت موسی بر مردی گذر کرد که دعا و نیایش می‌کرده ایشان فرمود: 
«خدایا! به آن مرد رحم کن» چرا که دلم برایش می‌سوزد». خداوند به موسی وحی نمود: «اگر 
تا آخرین لحظه‌ی حیاتش نیز مرا بخواند دعایش را قبول نخواهم کرد تا زمانی که به حق ما بر 
خود توجه نکند). 

بنابراین از جمله سودمندترین چیزها برای قلب توجه به حق خدا بر بنده است؟ چرا که 
این کار باعث بیزاری از نفس و تحقیر آن می‌شود و فرد را از خودبینی و ربا نجات می‌دهد و 
در محضر خدا درگاه خشوع و فروتنی و افتادگی به رویش باز می‌شود و از اميد بستن به نفس 
خود دست می‌کشد و البته که نجات وی جز با عفو و بخشودگی و رحمت خداوند به دست 
نمی آید. و از جمله حقوق خداوند آن است که اطاعت شود و از وی نافرمانی نشود از او یاد 
شود و فراموش نگردد و از او سپاسگزاری شود و مورد تکفیر قرار نگیرد. 


بخش چهارم / پیشگیری از تسلط نفس بر قلب / ن ۱۰۳ 


بنابراین هرکس به این حق خداوند که بر گردن وی است توجه کند یقینا پی خواهد برد که 
بندگی خدا را آن طور که باید و شاید به جا نیاورده و جز عفو و بخشودگی خداوند چیز 
دیگری شامل حالش نخواهد شد و اگر چنان‌چه به عمل و کردار خود واگذار شود هلاک 
خواهد شد. این جا محل توجه خداشناسان و خودشناسان است و همین امر آذ‌ها را از 
امیدبستن به نفس خود بازداشته و آرزوهایشان را به عفو و رحمت خدا پیوند زده است و اگر 
در اوضاع و احوال مردم تأمل کنی» اکثر آن‌ها را در عکس آن می‌یابی؛ به حق خود در مقابل 
خداوند توجه می‌کنند ولی به حق خداوند برگردن خود توجه نمی‌کنند و در این جاست که از 
خداوند فاصله گرفته‌اند و شناخت خدا و عشق و شوق به دیدار او و بهره‌مندی از ذکر و ياد او 
بر دل‌هایشان پوشیده مانده است و این نهایت جهل انسان نسبت به پروردگار و نفس خود 
ناش 


بنابراین محاسبه‌ی نفس عبارت است از 

اولاً: توجه بنده به حق خداوند بر گردن وی» ثانياً: توجه به این‌که آبا این حق را به طور 
شایسته ادا کرده است؟! و بهترین تفکر تفکر در این باره است» زیرا چنین تفکری قلب را به 
سوی خداوند سوق می‌دهد و آن را ذلیل و متواضع و شکسته و فقیر در محضر خدا قرار 
می دهد» شکستتی که در آن قدرت ای فقری که در آن غنای او و ذلّتی که در آن عزت و 
سربلندی او نهفته است. و هر چند که فرد اعمال نیکی را که می‌خواسته انجام داده باشد؛ 
اگر این تفکر را فراموش کرده باشد. آن‌چه را که از دست داده بسیار ارزشمندتر است از 
آن چه که انجام داده است. 

امام احمد فرموده است: ابن قاسم از صالح مرزی» ایشان از ابو عمران جوینی و او نیز از ابو 
جلد برای ما نقل کرده است که: خداوند متعال به موسی وخی نمود: «هرگاه مرا یاد کردی؛ 
آن گونه یاد کن که اعضای بدنت بلرزد و هنگام ذکر من فروتن باش! و هرگاه مرا یاد کردی 
زبانت را پشت سر قلبت قرار بده. و هرگاه در محضر من ایستادی. مانند بنده‌ای حقیر و ذلیل 
باش! نفس خود را مذمت کن که آن بیشتر از هر چیزی سزاوار مذمت است. و هنگامی که مرا 
مناجات می‌کنی» با قلبی ترسان و زبانی راستگو این کار را انجام بده». 


۴ ل / طب القلوب 


یکی دیگر از فواید توجه بنده به حق خداوند بر وی آن است که هیچگاه به عمل خود هر 
طور که باشد فخر و مباهات نمی‌کند. ۱ 

هرکس به عمل خویش فخرفروشی کند آن عمل به سوی خداوند صعود نمی‌کند. چنان‌که 
امام احمد از یکی از علمای ربانی نقل کرده است که: مردی به ایشان گفت: من به نماز 
می‌ایستم و گربه می‌کنم طوری که نزدیک است از اشک‌هایم گیاه بروید. ایشان به آن مرد 
فرمود: «به راستی اگر بخندی در حالی که به گناهانت در نزد خدا اعتراف می‌کنی بهتر از آن 
است که گریه کنی و به عملت فخر و مباهات کنی؛ چرا که نماز کسی که فخرفروشی و مباهات 
کند از بالای سر خود او فراتر نمی‌رود». آن مرد به ایشان گفت: مرا نصیحت کن! فرمود: «در 
دنیا زاهد باش» با اهل دنیا درگیر شو مانند زنبور عسل باش» که اگر بخورد پاک می‌خورد و 
اگر بگذارد پاک می‌گذارد و اگر بر روی شاخه‌ی گلی بنشیند به آن آسیب نمی‌رساند و آن را 
نمی‌شکند. من تو را خالصانه و در راه خدا وصیت و نصیحت می‌کنم مانند نصیحت و 
وفاداری سگ نسبت به صاحبانش که آن راگرسنه می‌گذارند و طردش می‌کنند در حالی که او 
از نگهبانی و اخلاص نسبت به آن‌ها دست نمی‌کشد» و در این جاست که شاطبی شاعر در این 
باره سروده است: 

کن کالکلب بنصیه له لا یل في تشجهم متبذلا 

«مانند سگ باش! که صاحبانش آن را دور می‌رانند در حالی که او خدمت خالصانه و متداول 
خود رااز آن‌ها دریغ نمی‌کند». 

امام احمد فرموده است: یسار از جعفر و ایشان از جربری طبری نقل کرد وگفت: شنیده‌ام 
که مردی از بنی‌اسرائیل حاجتی نزد خدا داشت» سپس به عبادت و تلاش پرداخت سپس آن 
را از خداوند خواست ولی توفیقی به دست نیاورد. یک شب تفس خود را سرزنش کرد و 
گفت: تو را چه شده که به حاجتت نمی‌رسی؟! سپس دچار غم و اندوه شد و در حالی که 
نفسش را سرزنش و سرکوب می‌کرد گفت: «به خدا قسم! حتماً عبادتم برای خداوند نبوده 
بلکه از روی آرزوی نفسم بوده است». او آن شب را با سرکوب و سرزنش نفس خود به روز 


رساند» سپس حاجتش بر آوزده شد. 


پیشکیری از 
غلبه‌ی شیطان بر قلب 


فصل اول: 
مداوای قلبی که به وسیله‌ی شیطان مریض شده است 


دایره‌ی تسلط شیطان بر انسان ! 

خداوند سبحان از روی حکمت خویش دشمنی را بر انسان قرار داده که به راه‌های 
نابودکردن وی و اسباب شری که او را در آن‌ها می‌اندازد آگاه و ماهر و حریص است؛ چه در 
حالت خواب و چه در حالت بیداری وی را رها نمی‌کند مگر این‌که از یکی از این شش راه 
زیر به وی صدمه می‌رساند: 

اول که هدف نهایی او می‌باشد - آن است که شیطان میان فرد و دانش و ایمان فاصله 
ایجاد می‌کند و وی را در کفر می‌اندازد» پس هرگاه به این هدف دست یابد از او دست کشیده 
و آسوده می‌شود. اما اگر به آن دست نیابد و فرد به اسلام هدایت شود به سراغ راه دوم 
می‌رود که عبارت است از بدعت که در رتبه‌ی بعد از کفر قرار دارد -و این در حالی است که 
نزد شیطان بدعت از معصیت خوشایندتر است. چرا که انسان از معصیت توبه می‌کند ولی از 
بدعت توبه نمی‌کند -زیرا صاحب آن خود را هدایت‌یافته می‌داند. 

در بعضی از روایات آمده است: شیطان می‌گوید: به وسیله‌ی گناه بنی آدم را نابود کردم 
ولی آن‌ها با طلب بخشش از خدا و گفتن «لا له إلا الّه» مرا نابود کردند» هنگامی که این را 
ديدم آرزوها را در درونشان گسترش دادم؛ آن‌ها مرتکب گناه می شوند ولی توبه نمی‌کنند» 
چون گمان می‌کنند که کار نیکی انجام داده‌اند. بنابراین اگر شیطان از این راه بر انسان غلبه کند 


او را جزو رعیت و لشکریان خود قرار می‌دهد. و اگر از این طریق نیز ناکام بماند او را در 


۱. این قسمت در کتاب «مفتاح دارالسعادة» ۱ آمده است. 
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گرفتاری سوم می‌اندازد که گناهان کبیره است. اگر از این راه نیز نا امید شد وی را در گرفتاری 
چهارم می‌اندازد که «لمَمْ» می‌باشد و منظور از آن گناهان صغیره است. و اگر از طریق نیز 
توفیق نیافت او را به انجام کارهایی کم‌ارزش‌تر از دیگر کارها سرگرم می‌کند تا چیزی که میان 
آن دو قرار دارد بر وی پوشیده بماند که این پنجمین مورد است. اگر از این راه نیز ناامید شد به 
مرحله‌ی ششم می‌رود و آن عبارت است از مسلط کردن پیروان خود بروی که او را مورد 
اذیت و فحش و بهتان و تهمت‌های بزرگ قرار می‌دهند تا وی را اندوهگین و قلبش را از علم و 
اراده و سایر اعمال غافل نمایند. پس کسی که از این امور و از دشمن خود و عوامل مصونیت 
خود در مقابل آن آگاه نیست چگونه می‌تواند از وی پرهیز کند؟ زیرا از دشمن خود نجات 
نمی‌یابد مگر کسی که راه ورود وی و لشکریان پاریگر آن را شناسایی کرده و از راه‌های ورود 
و خروج و چگونگی مبارزه‌کردن او آگاهی ابد و بداند که به وسیله‌ی چه چیزی با او مبارزه 
کند و با چه وسیله‌ای زخم‌های خود را مداوا کند و کدام وسیله را برای جنگ و دفع آن به کار 
بگیرد؟! تمام این موارد جز با علم و دانش به دست نمی‌آید. ولی انسان جاهل از این امر 
بسیار مهم و این رویداد بسیار بزرگ غافل است. به همین خاطر است که در قرآن اسم این 
دشمن و موقعیت او و سپاهیان و حبله‌هايش بسیار ذکر شده است. و اگر علم و دانش چهره‌ی 
این دشمن را برملا نمی‌کرد کسی از دست آن رها نمی‌شد. بنابراین عامل نجات انسان علم و 


ثمره‌ی آن اسٽ. 


خطر شیطان بزرگ‌تر از خطر نفس است 

این باب از مهم‌ترین و سودمندترین باب‌های کتاب به شمار می آید که علمای اخیر اهل 
طریقت مانند آن‌چه که به ذکر نفس و عیب‌ها و آفت‌های آن توجه کرده‌اند به این باب 
نپرداخته‌اند؛ آن‌ها درباره‌ی نفس زیاد گفته‌اند اما درباره‌ی این باب کوتاهی کرده‌اند. 

هرکس که در قرآن و سنت تأمل کند درمی‌پابد که در آن‌ها بیشتر از ذکر نفس از شیطان و 
مبارزه با او یاد شده است» چرا که نفس ذم شده در آبه‌ی: لد اس لا بالسوو6 ۱ 


«چراکه نفس بسیار دستوردهنده‌ی به بدی است». ذکر شده است. 


۱. یوسف / ۵۳. 


۸ ل / طب القلوب 


و نفس لوّامه در آیه‌ی: و لا یم باس ال امد که ۱ «و به نفس سرزنشگر سوگند» 


ذکر شده است. 


و نیز از نفس مذمومه در آیه‌ی: لو هى الفس عن لو ۲ «و نفس را از هوی و هوس 
بازداشته باشد» باد شده است. 

اما شیطان در چندین جا ذکر شده و یک سوره‌ی کامل به او اختصاص يافته است. " پس 
خداوند متعال بندگانش را بیشتر از این‌که از نفس برحذر دارد از شیطان برحذر داشته است. 
و در واقع نیز باید همینگونه باشد» چرا که شر نفس و فساد آن از وسوسه‌ی شیطان نشأت 
می‌گیرد. بنابراین نفس مرکب و محل شر و فساد شیطان و فرمانبردار اوست. 

خداوند متعال دستور داد که هنگام قرائت قرآن و کارهای دیگر از شیطان به او ناه ببریم 
و این به خاطر نیاز شدید انسان به مصونیت از دست شیطان است. اما در یک مورد هم به 
پناه‌بردن به او از دست نفس دستور نداده است و تنها در خطبه‌ی «حاجت» است که پناه‌بردن 


وم 1 


به خدا از شر آن چنین آمده است: «و تود الّه من شذور یا وسات آغدالن» ۲ : «از 
شرارت نفس خود و از بدی‌های اعمالمان به خدا پناه می‌بریم». 

پیامبر خداوةٍ در حدیثی که ترمذی از ابوهربره روایت و تصحیح کرده پناه‌بردن به خدا 
از نفس و شیطان را در کتار هم قرار داده است؛ ابوبکر سد چ فرمود: ای رسول خدل! 
E‏ ی ی ی ی ی ات 


۳ 


للم عالم الق اساد فاطر السنوات والارض رب کل َء و مليکه. اه أن لاله 


۳ 


س عم ۶ 


إلا أت اعود بك من د ج ق تلسي و قو قطان و وه وتات على تفسي شوم اج 
الی مُسْلم»: ای خدایی که به آشکار و پنهان | آگاه هستی! ای پدید آورنده‌ی آسمان و زمین» و 
ای پروردگار تمام اشیا و مالک آن‌ها! گواهی می‌دهم که جز تو هیچ خدایی نیست. از شر نفس 


ور 


خود و شر شیطان و شرک او به تو پناه می آورم و نیز از این‌که مرتکب بدی شوم یا مسلمانی را 
به آن وادار کنم». این را در آغاز صبح و شب و هرگاه به رختخواب رفتی» یاد کن !2 


۱. قیامت / ۲. ۲ نازعات /۴۰. 
۳ شاید سوره‌ی «فلق» باشد چنان‌که «الفقي» گفته استا: 

۴ ابوداوود (۲۱۱۸) و غير او آن را استخراج کر ده‌اند. 

۵ ابوداوود / ۵۰۶۷ و ترمذی / ۲ این حدیث را اخراج نموده‌اند. 


بخش پنجم | پیشگیری از غلبه‌ی شیطان بر قلب / 20 ۱۰۹ 


پس این حدیث شریف پناه‌بردن به خدا از شر و اسباب و پیامدهای آن را دربر گرفته 
است. چون تمام شر و بدی یا از نفس و یا از شیطان نشأت می‌گیرد و پیامدهای آن یا به 
انجام‌دهنده‌ی آن و یا به برادر مسلمانش برمی‌گردد. بتابراین حد بث فوق دو مصدر شر راکه 


از آنها نشأت می‌گیرد و مقصدش را که پیامدهایش به آن می‌رسد دربر گرفته است. 


پناه‌بردن به خدا هنگام قرائت قرآن 

خداوند متعال فرموده است: 

«قاذا قرأت رن تاذ له من الط لٌجیم * انه یس لَه شلطانٌ عَلَى لین 
منوا و علی رهم یو کون * اما لاه عی الَذِينَ بتو ون 4 این هم به خشرکون6 . 

«هنگامی که خواستی قرآن را تلاوت کنی از وسوسه‌های شیطان مطرود.به خدا پناه ببر. بی‌گمان 
شیطان هیج‌گونه تسلطی بر کسانی ندارد که ایمان دارند و به پروردگارشان تکیه می‌کنند. بلکه 
تسلط او تنها بر کسانی است که او را به دوستی می‌گیرند و به واسطه‌ی او شرک می‌ورزند». 

«استعذ بالله» یعنی به وسیله‌ی خدا از غیر او بپرهیز و در پناه و حمایت او قرار بگیرا و 
مصدر آن «عوذ عیاذ و معاذ» است و اغلب در مورد پناه‌دهنده به کار می‌رود. 

از جمله این گفتارها فرموده‌ی پیامبر5 است: «لقد عذت بمعاذ» «به پناه‌دهنده‌ای پناه 
برده‌ای»» و اصل این لفظ از پناه‌بردن به چیزی و تقرّب به آن است و در ميان عرب آمده 
انت «أطيب اللحم عوذه»: «بهترین قسمت گوشت "عوذ" آن است» که منظور از آن قسمتی 
است که به استخوان چسبیده و به آن وصل است. 

و نیز آمده است: «ناقة عائذ» یعنی شتری که بچه‌اش به آن پتاه برده و به آن چسییده 
است. و جمع آن «عوذ» مانند «خُمر» است. پیامبر 5ا در حدیث حدببیه ی «معهم 
العوذ المطافیل» یعنی آن‌ها د شتران «عوذ و مطافیل» به همراه دارند. که مطافیل جمع «مطفل» 
به معنای ‏ شتری است که بچه‌اش به همراه آن است. و نیاز چندانی هم به این توضیح نیست 
چون خود لفظ بیانگر حقیقت است؛ یعنی آن‌ها با چهارپایان و مرکب‌هایشان به سوی تو 
آمده‌اند» حتی آن‌ها شترهای بچه‌دار را نیز به همراه بچه‌هایشان آورده‌اند. و بعضی از علما - 


۱ نحل ۱۰۰ ۹۸-۹۹ 


۰ ل / طب القلوب 


از جمله صاحب کتاب جامع الأاصول گفته‌اند: این جمله به عنوان استعاره برای زنان آمده 


است؛ یعنی زنان و کودکانشان را به همراه دارند. 

خداوند سبحان دستور فرموده که هنگام قرائت قرآن از شیطان به او پناه ببریم؛ در این 
راستا چند وجه وجود دارد: 

یکی اين‌که بدون شک قرآن شفای دل‌هاست و آن‌چه که شیطان از قبیل وسوسه‌ها و 
آرزوها و افکار فاسد در دل‌ها می‌اندازد از بین می‌برد. بنابراین قرآن دارویی است برای 
بیماری‌هایی که شیطان در دل‌ها وارد می‌کند. لذا خداوند دستور فرموده که اصل این بیماری 
ريشه کن شود و قلب از آن تخلیه گردد تا این دارو به محلی خالی رسیده و در آن جای بگیرد و 
بر آن تأثیر بگذارد. چنان‌که شاعر گفته است: 

أثاني واه فيل أن آغرت الى تتطااق قبا خالا قعگلا 

«عشق او به نزد من آمد قبل از آن‌که عشق را بشناسم بنابراین عشق او با دلی خالی برخورد کرد 
و در آن جای گرفت». 

پس این داروی شفابخش به سراغ قلبی می آید که از هرگونه مزاحم و مخالفی خالی شده 
باشد و در این حالت است موثر واقع می‌شود. دیگر این‌که قرآن در حقیقت منشأً هدایت و 
دانش و خیر در قلب است. چنانکه آب منشاً رویش گیاه است و شیطان آتشی است که این 
گیاه را رفته رفته می‌سوزاند» پس هرگاه روش خیر و برکت را در قلب احساس کند در جهت 
نابودکردن و سوزاندن آن تلاش می‌کند. لذا خداوند دستور داده که انسان هنگام خواندن 
قرآن» از شیطان به وی پناه ببرد تا خیر و برکتی را که به وسیله‌ی قرآن برایش حاصل می شود 
تباه نسازد. 

تفاوت میان این صورت و صورت قبلی در این است که استعاذه در صورت اول به خاطر 
دستیایی به فایده‌ی قرائت قرآن است و لی در صورت دوم به خاطر بقا و حفظ و ثبات این 
فایده است و کسی که قائل به استعاذه بعد از قرائت قرآن است چنین معنایی را مدّنظر داشته 
است که در واقع دیدگاه بسیار پسندیده‌ای است. اما با وجود این در سنت و آثار صحابه 
استعاذه تنها قبل از شروع به قرائت قرآن ذکر شده است و این نظر اکثر مردم گذشته و امروز 


است که هر دو صورت را شامل می‌شود. 
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دیگر این‌که فرشتگان هنگام قرائت قرآن به قاری نزدیک می‌شوند و به قرائت وی گوش 
می‌کنند. چنان‌که در روایت اسید بن جعفر نقل شده است که: یک‌بار هنگامی که قرآن 
می خواند خیمه‌ای را دید که گویی چراغانی شده بود. پیامب رة فرمود: «آن‌ها فرشتگان 
بوده‌اند' و شیطان مخالف و دشمن فرشتگان است» بنابراین به قاری قرآن دستور فرمود که 
از خدا بخواهد که دشمنش را از وی دور کند تا خواص و فرشتگانش نزد وی حاضر شوند» 
چون مجلس قرائت قرآن ولیمه‌ای است که فرشتگان و شیاطین در آن با هم جمع نمی‌شوند. 

دیگر این‌که شیطان با نیروهای سواره و پیاده‌اش به قاری قرآن حمله‌ور می‌شود تا وی را 
از هدف اصلی قرآن که تدبر و فهم و درک معانی کلام خدا در آن است. بازدارد و با تمام 
توانش تلاش می‌کند که میان قلب قاری و معانی قرآن فاصله ایجاد کند. در نتیجه قاری 
نمی‌تواند از قرائت خود استفاده‌ی کامل ببرد» لذا خداوند متعال به قاری دستور فرموده که 
هنگام شروع به قرائت قرآن از شیطان به او پتاه ببرد. 

دیگر این‌که قاری با کلامش در حال مناجات با خداوند است و خداوند بیشتر از 
گوش‌دادن آوازه‌خوان به آهنگ خوده به صدای قاری خوش صدا کوش فرا می دهده در 
حالی که قرائت شیطان تنها شعر و آواز است» لذا خداوند به قاری قرآن دستور فرموده که 
هنگام مناجات و قرائتش شیطان را به وسیله‌ی استعاذه از خود دور کند. 

دیگر این‌که خداوند ابلاغ فرموده است که هیچ نبی و پیامبری فرستاده نشده مگر این‌که 
شیطان در آرزوهایش القائاتی را وادار کرده است. و کلیه‌ی علمای پیشین نیز بر این معنی 
توافق دارند که هرگاه شخص قرآن بخواند شیطان القائاتی را در قرائت او وارد می‌کند. 
چنانکه شاعر در مورد حضرت عثمان اف می‌فرماید: 

مى کثاب الله وَل كَل و آخر؛ُ لاق جام المَادر 
«در اول شب کتاب خدا را تلاوت می‌کرد و آخر شب را به عبادت مشغول می‌شد». 
وکا د تیا ای و ی و کی کو آزها کک وک ا 


بود؟! 


۱. بخاری / ۵۰۱۸ و مسلم / ۷۹۶ آن را روایت کرده‌اند. 
۳ این ماأحه در شماره‌ی ۴۰ آن را استخراج کرده اینتکا: 


۲ 0 / طب القلوب 


و به همین خاطر است که گاهی شیطان قاری قرآن را دچار اشتباه و آشفتگی و درهم 
ربختگی می‌کند و زبانش را دچار لغزش می‌کند یا این‌که او را در فهم و درک آن سردرگم 
می‌کند. بنابراین اگر شیطان هنگام قرائت قرآن حضور پیدا کند این‌گونه موارد را از دست 
نمی‌دهد و ممکن است که تمامی این مشکلات را با هم ایجاد کند. لذا به هنگام قرائت قرآن؛ 


استعاذه از مهم‌ترین کارها به شمار می‌آید. 

دیگر این‌که بیشترین حرص و طمع شیطان نسبت به انسان هنگامی است که قصد و 
اراده‌ی انجام کار نیکی را داشته باشد و آن را شروع کند. در این هنگام شیطان کار را بر وی 
سخت و دشوار می‌کند تا او را از آن منصرف سازد. و در حدیثی صحیح از پیامبرة روایت 
شده است که: «شب گذشته شیطان بر من گذر کرد و خواست که نمازم را قطع کند. ' لذا هر 
قدر کار انسان سود بیشتری برای او داشته باشد و نزد خداوند محبوب‌تر باشد بیشتر در 
معرض خطر شیطان قرار می‌گیرد. 

در مسند امام احمد از حدیث (سبرة بن آبي فاکه) آمده است که: ایشان از پیامبر ِا شنید 
که می‌فرمود: «شیطان به شیوه‌های مختلف بر سر راه انسان قرارگرفت؛ ابتدا بر سر راه اسلام 
نشست و به انسان گفت: آیا مسلمان می‌شوی و دین خود و پدران و نیاکانت را رها می‌کنی ؟! 
اما او با شیطان مخالفت کرد و مسلمان شد. سپس بر سر راه همجرت وی نشست و گفت: آبا 
هجرت می‌کنی و زمین و آسمان خود را رها می‌کنی؟! در حالی که انسان مهاجر مانند اسب 
هميشه در حال دویدن است؟! اما انسان با او مخالفت کرد و مهاجرت نمود. سپس راه جهاد 
را بر وی سد کرد -منظور جهاد با نفس و مال است -و گفت: آیا می‌جنگی تا کشته شوی و 
دیگری با همسرت ازدواج کند و سرمایه‌ات تقسیم شود؟! اما انسان با او مخالفت کرد و جهاد 
نمود ' 

پس شیطان بر سر تمام راه‌های خیر در کمین انسان است. 

هقی زره فا A‏ اس کرت EO E‏ توص ی 
نمی‌کرد» مگر اين‌که شیطان گروهی مانند آن‌ها را آماده می‌کرد و به همراهشان می‌فرستاد». 


ابن‌حاتم نیز این روایت در تفسیر خود ذکر کرده است. 


۱. متفق‌علیه. بخاری / ۴۶۱ و مسلم / ۵۴۱. ۲ نسائی در شماره‌ی ۳۱۳۴ آن را استخراج کرده است. 


بخش پنجم / پیشگیری از غلبه‌ی شیطان بر قلب ۱۳ 


بتابراین شیطان همیشه و بخصوص هنگام قرائت قرآن در کمین است. لذا خداوند 
سبحان به انسان دستور فرموده است که در مرحله‌ی اول با این دشمن که راه را بر وی 
می‌بندد به مبارزه برخیزد و از او به خدا پناه ببرد. سپس به راه خود ادامه دهده چنان‌که 
مسافری هنگامی که راهزنی راه را بر وی می‌بندد ابتدا به دفع او می‌پردازد و سپس به راه 
خود ادامه می‌دهد. 

دیگر این‌که گفتن استعاذه قبل از شروع به قرائت قرآن عنوان و ابلاغی است مبنی بر 
این‌که آن‌چه بعد از استعاذه می‌آید قرآن است به همین خاطر گفتن استعاذه برای کلام 
غیرخدا تشریع نشده است» بلکه استعاذه مقدمه و هشداری برای شنونده است که آن‌چه بعد 
از آن می‌آید تلاوت قرآن است. لذا هرگاه شنونده استعاذه را شنید خود را برای شنیدن کلام 
خدا آماده می‌کند. هم چنین استعاذه به خاطر حکمت‌هایی که پیش از این بیان شد» هنگام 
تنهایی نیز برای قاری تشریع شده است. 

مواردی که بیان شد بعضی از فواید استعاذه به شمار می‌آید. امام احمد در روایتی از 
پدرش حنبل فرموده است: به خواندن نماز و غیر آن نیردازید مگر در حالی که استعاذه کرده 
در 

نذا قرأت الما یذ باه ین یط الأجيم). ۱ 

«هرگاه خواستید که قرآن را تلاوت کنید از شر شیطان مطرود به خدا پناه ببر». 

و نیز در روایت ابن مشیش فرموده است: «هرگاه انسان به قرائت قرآن می‌پردازد باید 
استعاذه کند).۲ 


۱. نحل / ۹۸. 

۲ در این‌جا نویسنده به مناسبت سخن از بحث استعاذه حاشیه رفته تا در مورد صیغه‌ی «استعاذه) سخن 

بگوید؛ وی گفته است: عبدالله بن احمد فرمود: شنیدم که پدرم هرگاه قرآن می‌خواند استعاذه می‌کرد و می‌گفت: 

«أعوذ بان من الشیطان الرحیم ال الله هو السميع العلیم». در مسند و ترمذی از حدیث ابو سعید خدری روایت 

شده است که: هرگاه پیامبر و به قصد نماز به پا می‌خواست آن را با خواندن «وجهت وجهي للّڏي... الخ» آغاز 

می‌نمود. سپس می‌فرمود: «أعوذ با من الشیطان الرجیم؛ من همزه و نفخه و نفثه» یعنی: «پناه می‌برم به خداوند 

از شیطان مطرود و از وسوسه و فریب و جادوی او). 

ابن منذر گفته است: از پیامبر خداوه روایت شده که قبل از شروع به قرائت قرآن می‌فرمود: «أعوذ بالله من 

الشیطان الرجیم. ۰ و شافعی و ابوحنیفه و قاضی ذ نیز در کتاب «الجامع» ترجیح می‌دهند که قاری هنگام شروع به 
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پناه‌بردن به خدا از شیاطین انس و جن 

خداوند متعال فرموده است: 

لول ري اي وه بت من َمَاتِ الشیاطین » وود بلق وت اَن 

«بگو: پروردگارا! من از وسوسه‌ها شیاطین به تو پناه می‌برم و به تو پناه می‌برم از این که حاضر 
شوند». 

(همزات» جمع «همزة» است مانند «تمرات» که جمع «تمرة» است و اصل واژه به معنای 

ابوعبید از کسائی نقل کرده است: «همزته و لمزته و لهزته و نهزته» همگی به معنی 
برانگیختن و تحریک است. و در حقيقت معنی آن برانگیختن و تحریک همراه با زخم زبان و 
کوچک‌کردن می‌باشد که مانند طعنه‌زدن است که آن هم نوع ویژه‌ای از تحریک است. پس 
«همزات الشیطان» به معنای وسوسه و فریب قلب است. 


RF 

قرائت قرآن «أعوذ بالله من الشیطان الرجیم» را بگوید. این روایت از احمد با توجه به ظاهر آیه‌ی فوق و نیز از 
حدیث ابن منذر است. 

و در روایتی از عبداله از احمد نقل شده که او با توجه به حدیث ابو سعید «أعوذ بالل الس لشميع العليم من الشيطان 
الرحیم» را پيشنهاد کرده و حسن و ابن سیرین نیز بر این باورند. 

روایت ابوداوود در مورد داستان «افك» نیز بر همین روایت دلالت دارد که پیامبر نشست و چهره‌اش را 
آشکار ساخت و فرمود: «أعوذ باله من الشیطان الرحیم...» 

در روایت دیگری از امام نقل شده که می‌فرمود: «أعوذ بالل من الشیطان الرجیم إن الله هو الشمیع العلیم» و سفیان 
ثوری و مسلم بن یسار نیز بر همین باورند. و قاضی در «المجرد» و ابن عقیل نیز آن را برگزیده‌اند. چون ظاهر 
آیه‌ی «فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم» این معنی را می‌رساند که انسان با گفتن «أعوذ بالله من الشیطان الرجیم) به 
خدا پناه می‌برد. و فرموده‌ی خداوند نیز در آیه‌ی «فاستعذ بالل إنّه هو الشمیع العلیم» مقتضی آن است که خداوند 
می‌خواهد به دنبال استعاده. صفت (سمیع) شنوا و (علیم) دانا را در یک جمله‌ی مستقل و موکد به حرف «ان» 
برای خود بیان کند. زیرا خداوند سبحان آیه را بدینگونه ذکر فرموده است. 
اسحاق فرموده است: من آنچه را که از باس له روایت شده انتخاب می‌کنم که عبارت است از: «للهم نی 
آعوذيك من الشیطان الرحیم من همزه و نفخه و نفثه...» و در همین حدیث تفسیر سه واژه‌ی آخر بدینگونه آمده 
است: «همّز) به معنی وسوسه. «نفخ» به معنی کبر و «نفث» به معنی شعر تفسیر شده است. 

.٩۷ - ٩۸ / موّمنون‎ .۱ 
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ایرعباس و حسن گفته‌اند: «همزات الشیطان» به معنای تحریکات و وسوسه‌های آنان 
است. و بر اساس فرموده‌ی مجاهد به معنی فریب و جادوگری است. و نیز به معنی یک نوع 
خفه کردن و کشتن شبیه به جنون تفسیر شده است و ظاهر حدیث نیز نشان می دهد که واژه‌ی 
«همز» چیزی غیر از اغوا و جادو می‌باشد. گاهی نیز گفته‌اند که وسوسه‌ی شیاطین زمانی که 
تنها باشد تمام القائات مورد نظر خود را بر انسان وارد می‌کند و زمانی که با یکی از آن‌ها -اغوا 
و جادو و ی تبدیل می‌شود. 

سپس خداوند فرموده است: : و أعو بِك َب أَنْيَحْضَرُونَ) ابن‌زید فرموده است: یعنی 
«در تمام کارهایم». کلبی گفته است: (هنگام تلاوت قرآن» عکرمه گفته است: «هنگام قبض 
روح». پس خداوند به انسان دستور داده که از هر دو نوع شر شیاطین به او پناه ببرد؛؟ یکی 
گزند وسوسه‌های آن‌ها و دیگر نزدیک‌شدن و چسبیدن آن‌ها به انسان. پس استعاذه متضمن 
این است که شیاطین انسان را لمس نکنند و به وی نزدیک نشوند و خداوند این مطلب را در 
آیه‌ی بعد بیان فرموده ات 

اد نَع بابي هی خسن الي خن أعْلّمُ بدا يصون" 

و رآ الک وا بطایی تشن ام کزر ها اب E E‏ 
آگاهیم». 

خداوند به انسان دستور فرموده که شر شیاطین انس را با خوبی‌کردن به آن‌ها در مقابل 
بدی‌هایشان و شر شیاطین جن را با پناه‌بردن به خدا از خود دفع کند. 

ور ا ی رت 

حذ او و مهارف و آغرض عن اجاهلین ۲.۹ 

«گذشت داشته باش و آسانگیری کن و به کار نیک دستور بده و از نادانان روی برگردان». 

پس خداوند به پیامب رطق دستور داده که به منظور دفع شر نادانان از آنان دوری گیرد» 
ی و 

راما رت من اسان تم فاد له سمي لیم 6 


«واگر وسوسه‌ای از شیطان به تو رسید به خدا پناه ببر همانا او شنوا و داناست». 


۱. مومنون / ۹۶. ۲ اعراف / .1۹٩‏ 
۳ اعراف / ۲۰۰. 
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نظیر این آیه در سوره‌ی «فصلت» نیز آمده است: 

«ولايشتوي الحَسَنة ولا یله لقع التي ی خسن إا الَِي ينك و بهت عَداوه که 
ی خیم . ۱ 

«نیکی و بدی یکسان نیستند با نیکوترین روش و بهترین شیوه پاسخ بده نتیجه‌ی این کار آن 
خواهد شد که کسی که میان تو و او دشمنی بوده به ناگاه همچون دوست صمیمی گردد». 

این آیه برای دفع شر شیاطین انس بود سپس خداوند در آیه‌ی ۳۶ همان سوره فرموده است: 

راما نع من الشَیطان د برغ تعر له و السَمِيع العلیمک . «واگر وسوسه‌ای از 


شیطان به تو رسید به خدا پناه ببر همانا او شنوا و داناست».۲ 


۱. فصلت / ۳۴ 

۲. فصلت / ۳۶. در این‌جا نویسنده حاشیه رفته و از اصل مطلب خارج شده است تا به بیان تفاوت میان انتهای 
هر کدام از دو آیه‌ی سوره‌های «فصلت و اعراف» بپردازد؛ ایشان گفته است: خداوند در این جا فرموده است: «اّه 
هو الشمیع العلیم» و این عبارت را به وسیله‌ی ادات نْ» و «ضمیر فصل» تأکید نموده و «السمیع العلیم» را همراه 
با الف و لام ذکر کرده است. و در سوره‌ی اعراف فرموده است: : واه سمیع علیم» راز این موضوع که خدا نسبت 
به آن داناترین است -در این است که هنگامی که فقط به ذکر اسم اکتفا کرده و آن را تأکید ننمودی خو استه یت 
که تنها توصیفی کافی درباره‌ی استعاذه و اخبار اثبات کند و آن توصیف این است که خداوند می‌شنود و می‌دانده 
پس استعاذه‌ی تو را می‌شنود و تو را پاسخ می‌دهد و از چیزی که تو از آن استعاذه می‌کنی آگاه است و آن را از تو 
دفع می‌کند. پس شنوایی خداوند برای شنیدن کلام استعاذه و علم او برای آگاهی از چیزی است که از آن استعاذه 
می‌شود و بدین وسیله هدف استعاذه حاصل می‌گردد و این معنی هر دو مورد را دربر می‌گردد. 

آیه‌ی مذکور در سوره‌ی «فصلت» به اضافه کردن تأکید و تعریف و تخصیص متمایز شده است» چراکه سیاق این 
آنل از تکذیب کسانی آمده که به شنیدن گفته‌هایشان توسط خدا و آگاهی او از احوال آن‌ها شک کرده بودند. 
چنانکه در صحیحین بنابر روایت ابن‌مسعود ثابت شده که فرمود: سه نفر در خانه‌ای گرد آمدند؛ دو نفر قریشی و 
یک نفر ثقفی یا دو نفر ثقفی و یک نفر قریشی که شکم گنده و کم فهم بودند. گفتند: آیا خدا گفته‌های ما را 
می‌شنود؟ یکی از آنان گفت: یلص وت می‌شنود ولی اگر مخفیانه بگویم نمی‌شنود. یکی دیگر از آن‌ها 
گفت: اگر قرار باشد بعضی از آن را بشنود پس همه را می‌شنود. لذا خداوند این آیه را فرستاد: 

« دار تتییرنآ وه یک سیگ و شوگ و لا جوه کم و لک ظَتم أن الله لا یلم كيرا میا مرن # و 
کم کم اي تنگم کم آزداکم نضبخم من الخایرین ۹ فصلت / ۲۳ ۲۲. 

RES E برد از عمامت‎ SE RS E 
خودتان بیم داشته باشید. بلکه گمان می‌بریدکه خدا بسیاری از اعمالی را که (مخفیانه) انجام می دهید نمی داند.‎ 
این گمان بدی که در باره‌ی پروردگارتان داشته‌اید شما را به هلاکت انداخته است و لذا از زمره‌ی زیانکاران‎ 
شده‌اید).‎ 
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KE 
بنابراین در آیه‌ی نه هو الشمیع العلیم» تأکیذ در سیاق این انکار آمده است؛ یعنی تنها اوست که دارای کمال‎ 
قدرت شنوایی و گستردگی علم است. نه آن چنان که دشمنان جاهل وی گمان می‌برند که اگر مخفیانه سخن‎ 
بگویند نمی‌شنود و به بسیاری از اعمال ایشان آگاه نیست. و آن‌چه که به زیبایی این کلام افزوده این است که در‎ 
سوره‌ی «فصلت» دستور داده شده که بدی آن‌ها با احسان حواب داده شود و این کار برایشان سخت‌تر از این‎ 

است که فقط از آن‌ها روی برگرداند. به همین خاطر به دنبال آیه‌ی فوق فرمود: 

مایا لین ضبروا و نیا و حط عظیم ٩6‏ فصلت / ۳۵. «هیچکس بدان نخواهد رسید به‌جز کسانی 
که صبر پيشه می‌کنند و کسانی که دارای بهره‌ی بزرگی هستند». 

پس زیبایی تأکید به خاطر نیاز پناه برنده بوده است. 

و نیز سیاق این کلام در این جا برای اثبات صفات کمال و دلایل اثبات آن‌ها و آیات و شواهد ربوبیت و توحید 
شذاوند است. به همین دلیل خداوند به دنبال آیه‌ی فوق فرموده است: و مر أا الل و هار6 فصلت / 
۷ ,و از نشانه قدرت خد شب و روز است». 

و نیز فرموده است: 9 و من آباته انك وی رض خایْعَةٌ ۹6 فصلت / :۳٩‏ «و از نشانه‌ی قدرت خدا این است که تو 
زمین را خشک و برهوت می‌بینی.. ۹ 

پس خداوند ادات تعریف را آورده تا بر این دلالت کند که «السمیع» و «العلیم» جزو نام‌های او هستند. چنان‌که 
تمام اسماء حسنی به صورت معرفه آمده‌اند. و آن‌چه که در سوره‌ی اعراف ذکر شده در سیاق تهدید مشرکین و 
همدستان آن‌ها از حمله شیاطین است و وعده‌ی خداوند به پناه برنده است مبنی بر این‌که دارای خدایی است که 
هم می‌شنود و هم می‌داند ولی خدایانی که مشرکین می‌پرستند نه چشمانی دارند که با آن ببینند و نه گوشهایی 
دارند که با آن بشنوند. بنابراین خداوند متعال شنونده و آگاه است ولی خدایان آن‌ها نه می‌بینند و نه می‌شنوند و 
نه آگاهی دارند. پس چگونه آن‌ها را در عبادتشان کنار خداوند سبحان قرار می‌دهند. 

" بنابراین روشن شد که چیزی جز تکذیب و انکار با سیاق این کلام تناسب ندارد چنان‌که در آیه‌ی مذکور جز 
تعریف (ذکر سمیع و علیم با الف و لام) چیز دیگری برداشت نمی‌شود. و خداوند به اسرار کلام خود آگاه‌ترین 

است. 
و چون مستعاذمنه در سوره‌ی «حم المومن» پیامد بد مجادله‌ی کفار در آیات خدا و عواقب اقدامات آشکار و قابل 

و سب و 

إن الْذِينَ یاون في آیات الله بر شلطان من في ضدورهم إلا کنو مغ ببالغیه قاشتیذ باه مر السَمِيع 
ید خافر / ۵۶: «کسانی که بدون دلیل که در دست داشته باشند. در بار‌ی آبات الهی بنه ستیزه‌گری و 
کشمکش می‌پردازند. در سینه‌هایشان جز برتری جویی نیست و هرگز به برتری نمی‌رسند. پس به خدا پناه ببر که 
همانا او شنوا و داناست» 

بنابراین چون مستعاذمنه سخن و افعال آشکار و مشاهده شده‌ی ایشان بوده است» خداوند فرموده است: «الّه هو 
السمیع البصیر» در حالی که در آنجا مستعاذمنه برای ما قابل مشاهده نیست. زیرا شیطان و همدستانش مارا 
می‌بینند در حالی که ما آن‌ها را نمی‌بینیم و بر اساس اخبار خداوند و پیامبر اوست که برای ما اشکار شده‌اند. 


۸ 0 / طب القلوب 


باید همراه استعاذه صبر و شکیبایی داشت 

قرآن انسان را برای دفع این دو دشمن ' به آسان‌ترین راه‌ها؛ یعنی استعاذه و رویگردانی از 
جاهلین و دفع بدی آن‌ها به وسیله‌ی نیکی» راهنمایی کرده است. و از عظمت و بهره‌ی 
افرادی که به آن رسیده‌اند خبر داده است» چرا که انسان به وسیله‌ی صبر به جایی می رسد که 
شر دشمنش را از سر خود برداشته و او را به دوست صمیمی خود تبدیل می‌کند و موجب 
قلبش را از کینه و حسادت سالم نگه می‌دارد و مردم» حتی دشمنانش به وی اطمینان و 
آرامش پیدا می‌کنند. و این چیزی است جدا از آن‌چه که از کرامت خدا و پاداش نیکو و 
خوشنودی او دریافت خواهد کرد و این بالاترین بهره و نصیبی است که در دنیا و آخرت 
شامل حالش خواهد شد. و چون این شرایط بدون صبر و پایداری به دست نمی آید. خداوند 
و 

لو ما یلاها ال الَذِينَ صبزوا و ما یلاها الا ذو حظ عَظيم) ". 

«هیچ‌کس بدان نخواهد رسید به‌جز کسانی که صبر پیشه می‌کنند و کسانی که دارای بهره‌ی 
بزرگی هستند». 

زیرا انسان عجول و سبک مغز در مقابل این رویارویی صبر نمی‌کند. و چون خشم و 
وسیله‌ی رفتار نیک بدی را دفع می‌کند همکاری می‌کنند. لذا خداوند به انسان دستور فرموده 
که این نفس را به وسیله‌ی استعاذه‌جستن به خدا تقویت کند بنابراین استعاذه به نفس مطمئنه 
کمک کرده و آن را بر سپاه نفس خشمگین پیروز خواهد نمود. و در این‌جاست که نیروی 
کمکی صبر که پیروزی را به همراه خواهد داشت شت و نیز نیروهای کمکی ایمان و توکل از راه 
می‌رسند و قدرت شیطان را باطل می‌کنند. خداوند متعال فرموده است: 

« یه یس لَه شلطان علی ال وا و علی رتهم یو کون ۳ 
۱. منظور از این دو دشمن یکی نفس است که در باب قبل از آن بحث شد و دیگری شیطان است که موضوع 


همین باب می‌باشد. ۲ فصلت / ۳۵. 
۴ نحل / ۰۸-۹٩-۱۰۰‏ 
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«بی‌گمان شیطان هیچگونه تسلطی بر کسانی ندارد که ایمان دارند و به پروردگارشان تکيه 
می‌کنند». 


معنی آیه‌ی « لیس له سلطا علّی این آمو ا) 

مجاهد و عکرمه و مفسرین گفته‌اند: یعنی شیطان بر آن‌ها حجتی ندارد و بهتر آن است که 
گفته شود: شیطان نه از نظر حجت و نه از نظر قدرت راهی برای تسلط بر مومنان ندارد؛ زیرا 
«قدرت» در مفهوم و مسمّای «سلطان» نهفته است و دلیل تسمیه‌ی «حجت» به «سلطان) به 
خاطر این است که صاحب آن بر دیگران غلبه پیدا می‌کند همان‌طور که صاحب قدرت با 
دستانش بر دیگران غلبه می‌کند. خداوند سبحان اعلام داشته که: دشمن وی (شیطان) بر 
بندگان مخلص که بر وی توکل کرده‌اند» تسلط پیدا نخواهد کرد. 

دارند در شورمی اعحرا ۶ ر 

«فال رب بها أغْويتبي رت هم في الأرض و لاغویه اجه ی * إلا عبادک منهم 
الُحْلَّصينَ »« فال هذا صراط عل مقي ۳ « إن عباوي یس عليه سلطا امن ان 
من الاين ' 

«(شیطان) گفت پروردگارا! باه سیپ این که مرا گمراه ساخته‌ای (اعمال زشت را) در زمین 
برایشان می آرایم و همگی آنان را گمراه می‌کنم. مگر بندگان برگزیده و پاکیزه‌ی تو از میان آن‌ها. 
فرمود: این طریقه‌ی راستی است که دقیقاً راه به سوی من دارد. بی‌گمان تو هیچ‌گونه تسلط و قدرتی 
بر بندگان من نداری» مگر آن گمراهانی که به دنبال تو راه پیفتند». 

و در سوره‌ی نحل فرموده است: 


نه یش له شطاٌ علی لین توا و علی رهم یو کون » نا اه عَلّى الَذِينَ 


2 


9 


ر ۰ ا ر ks‏ 
نو هو این هُم به مش رِکون> . 
«بی‌گمان د یو ای یت 


می‌ورزند». 


۱ حجر ۴۲ -۳۹. ۲ نحل ۱۰۰ ۰۹۸-۹۹ 
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این آیه دربردارنده‌ی دو موضوع است: یکی تفی و تکذیب تسلط شیطان بر اهل توحید و 
اخلاص و دیگری اثبات تسلط او بر اهل شرک و کسانی که او را دوست خود قرار می‌دهند. 

و هنگامی که دشمن خدا دربافت که خداوند او را بر اهل توحید و اخلاص مسلط 
نخواهد کرد 

فا برك غرم جتیین » ال عبادك بنهم العطلصین ۱.6 

«گفت: به عزت و عظمتت سوگند که همه‌ی آنا را گمراه خواهم کرد مگر بندگان مخلص تو از 
میان ایشان». 

پس دشمن خدا می‌داند که قادر نیست کسانی را که به خدا پناه برده و اخلاص ورزیده و 
بر وی توکل نموده‌اند فریب دهد وگمراه کند؛ بلکه تنها بر کسانی تسلط دارد که او را دوست 
خود قرار داده و به خدا شرک می‌ورزند بنابراین آن‌ها رعیت شیطان هستند و او حاکم و 
فرمانروای آن‌هاست. 

واگر گفته شود: در آیه‌ی فوق تسلط شیطان بر اولیای خدا اثبات شده است» پس چگونه 
است که خداوند در آیه‌ی ذیل آن را از وی نفی می‌کند: 

«و لد صدّق علیهم الیش ظلَه اوه إلا ریق من امومنین * و ماکان لَه له ین 
شلطان لا لتفلم من وین بالاخرة من و ینها في ۲.6 

دواقعا ابلیس پندار خود را درباره‌ی آنان راست گردند. چراکه همگی آن‌ها از او پیروی کردند 
مگر گروه اندکی از مومنان. شیطان هیچ‌گونه قدرتی بر آن‌ها نداشت مگر بدان خاطر تا (ما) بدانیم 
که چه کسی به آخرت ایمان می آورد و چه کسی درباره‌ی آن متردد می‌ماند». 

در جواب گفته می‌شود: اگر ضمیر در آیه‌ی «و ماکان له علیهم من سلطان» به «مؤمنین» 
برگردد» این سژال ساقط خواهد شد و جمله‌ی «إلا لنعلم» منقطع خواهد بود؛ یعنی «اما ما 
آنان را به وسیله‌ی ابلیس امتحان کردیم تا بدانیم که در میان آنان چه کسی به آخرت ایمان 
دارد و چه کسی در آن شک دارد». و اگر این ضمیر به عبارت «و لقد صدق علیهم ابلیس ظّه 
فابعوه» برگردد که برحسب ظاهر آیه نیز چنین است» استثنای منقطع به خاطر این‌که بعد از 
نفی قرار گرفته. صحیح خواهد بود و معنی آیه بدین صورت درمی آید: «ما شیطان را بر آتان 
مسلط نگرداندیم جز به خاطر این‌که بدانیم چه کسی به روز قيامت ایمان دارد؟). 


۱ ص / ۸۳ - ۸۲ ۲ سباً / ۲۱ ۲۰. 
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ابن‌قتیبه فرموده است: هنگامی که ابلیس از خدا خواست که به او مهلت دهد و خداوند به 
او مهلت داد ابلیس گفت: «آنان را اغفال و گمراه خواهم کرد و به انجام کارهای بد دستور 
خواهم داد و از میان بندگانت سهم معینی را برای خود برخواهم داشت». این در حالی است 
که او هنگام گفتن این سخنان یقین نداشت شت که آن‌چه که در نظر گرفته برایش محقق می‌شود با 
نه؛ بلکه آن را از روی ظن و گمان خود نسبت به آن‌ها می‌گفت؛ اما هنگامی که آنان از وی 
پیروی و اطاعت کردند ظن و گمان خود را نسبت به آن‌ها به اثبات رساند. لذا خداوند متعال 
فرمود: «ما شیطان را بر بندگان مسلط نکردیم جز به این خاطر که مژمنین و مشکوکین را از 
هم جدا کنیم؛ یعنی تا آن‌هایی را که ظاهر و موجود هستند جدا کنیم و گفته‌ی ما درباره‌ی 
آن‌ها محقق شود و آن‌ها را مجازات کنیم. بنابراین در این جا تسلط شیطان بر کسانی است که 
به روز آخرت ایمان نداشته و در آن شک کرده‌اند و آنان کسانی هستند که شیطان را به 
دوستی گرفته و او را با خدا شریک قرار داده‌اند؛ پس در این حالت تسلط شیطان نفی نشده 
بلکه اثبات شده است. در نتیجه این آیه با سایر آیات توافق دارد. 

و اگر گفته شود: تس ی 
شیطان به اها ل دوزخ می‌گوبد: 

وماکان ِي عَلَيكُم من شلطان الآ دعَونکم قاتشم بي ۱.۹ 

«و من بر شما تسلطی نداشتم جز این‌که شما را دعوت کردم و شماهم دعوتم را پذیرفتید». 

این گفته اگرچه از زبان شیطان است. اما چون خداوند سبحان در مورد آن خبر داده و آن 
را برای وی مقرر دانسته و انکار نکرده است» پس دلالت می‌کند که شیطان این چنین است. 

در جواب آمده است: این سوال خوبی بوده و جواب آن بدین صورت است: تسلطی که 
در این آیه از شیطان نفی شده همان حجت و برهان است؛ یعنی من حجت و برهانی ندارم که 
به وسیله‌ی آذ بر شما غلبه کنم. چنان‌که ابن‌عباس فرموده است: یعتی «من هیچ حجتی را 
برای شما اظهار نکردم جز این‌که شما را دعوت کردم و شما دعوتم را پذیرفتید و گفته‌ام را 
تصدیق کردید و بدون هیچ حجت و برهانی از من پیروی کردید». 

اما تسلطی که خداوند در آیه‌ی ما ماطائة فی الذي ۳ برای شیطان ثابت 
دانسته» عبارت است از تسلط وی بر آن‌ها با گمراه کردن و اغفال کردنشان بدین‌صورت که 


۱. ابراهیم / ۲۲. 


۲ 0 / طب القلوب 


آن‌ها را به کفر و شرک تشویق نموده و به سوی آن می‌کشاند و دست از سر آن‌ها بر نمی‌دارد. 
چنان که خداوند متعال فرموده است: 

أله 1 زسلتا السَياطِينَ عَلَّى الکافرین و ۱ 

«نمی‌دانی که شیاطین را به سوی کافران فرستاده‌ایم تا آنان را (در انجام گناهان) سخت 
برانگیزند و بیاغالانند». 

ابن‌عباس فرموده است: «یعنی کافران را به شدّت مغرور می‌کند». و در روایتی دیگر آمده 
است: آنان را سخت فرا می‌خواند. و در جایی دیگر گفته شده است: آن‌ها را به شدت 
تحریک می‌کند. و نیز آمده است: آنان را شدیداً به انجام گناه وادار می‌کند. و هم چنین گفته‌اند: 
آن‌ها را به جوش می آورد؛ یعنی همان‌گونه که آتش در زیر آب آن را به غلیان در می آورد 
شیطان نیز کافر را به جوش می آورد. و اخفش گفته است: «آن‌ها را ر بر افروخته می‌کند». 

واژه‌ی «الأَر نیز در حقیقت به معنای تحريك و تهییج است. از این رو به جوشیدن دیگ 
(آزیز» گفته می‌ شود چون آب به هنگام جوشیدن به حرکت درمی آید. و در حدیثی آمده است: 

«لجوّنه زر كأزيز لول من اْیکاء».۲ 

«از شدت گریه صدایی مانند صدای جوشیدن دیگ از درون پیامب رک شنیده می‌شد». 

ابوعبیده گفته است که: «الازیز» به معنای التهاب و به حرکت در آمدن است. مانند 
زباته کشیدن آتش در هیزم. و گفته می‌شود: «از قدرك» اتش زیر دیگ را تیز کن. و «اتزت 
القدر» اگر جوشش آن شدت یاید. 

پس برای واژه‌ی «أُرّ» دو معنی به دست آمده است: یکی تحريك کردن و دیگری ملتهب 
کردن و شعله‌ور نمودن. و این دو معنی به هم نزديك هستند زیرا کلمه‌ی «أ» نوعی تحریک 
به وسیله‌ی آزار دادن و به جوش آوردن را می‌رساند. 

آن‌چه که گفته شد در مورد سلطه‌ی شیطان بر پیروان خود و اهل شرک بود تسلطی که 
حجت و برهانی برای آن نداشته بلکه آن‌ها دعوت او را به محض فرا خواندنشان پذیرفتند؛ 
زیرا با آرزوها و اهداف آن‌ها همخوانی داشت. پس آنان کسانی بودند که شیطان را عليه خود 


کمک کردند و دشمن خود را با موافقت و پیروی از وی بر خود مسلط نمودند. در نتیجه 


۱ مریم: ۸۲ ۲ به روایت از ابوداود: ٩۱۴‏ 


بخش پنجم / پیشگیری از غلبه‌ی شیطان بر قلب / ن ۱۲۳ 


زمانی که خود را با دست خود در اختیار او قرار دادند و راه او را انتخاب نمودند سلطه‌ی او به 
وان یک مجازات بر آنها مف قد 

و به این ترتیب معنی آیه‌ی: و لن جل الله ْكافرين على امین سبيلاًي ۱ آشکار 
می‌گردد. و با توجه به ظاهر و عمومیت این آیه مومنان نیز گاهی دچار گناه و خلاف شرع 
می‌شوند که با ایمان تضاد دارد و به اندازه‌ی همان گناه و خلاف راه برای غلبه‌ی کافران بر 
آن‌ها باز می‌گردد؛ بنابراین خود ایشان هستند که راه را برای غلبه‌ی کافران هموار می‌کنند؛ 
چنان که در جنگ آخد با سرپیچی و مخالفت با فرمان پیامبر خدابة موجب این کار شدند. 

خداوند سبحان شیطان را بر انسان مسلط نکرد تا این‌که خود انسان با اطاعت از شیطان و 
شرک ورزیدن به خداوند راه تسلط او را بر خود هموار کرد آن‌گاه خداوند شیطان را بر او 
مسلط و پیروزگرداند. بنابراین هرکس که به خیر و نیکی دست یافت باید شکر خدا را به جای 
آورد و هرکس غیر آن را یافت باید تنها نفس خود را سرزنش کند. 

توحید و توکل و اخلاص مانع تسلط شیطان است و برعکس شرک و مشتقات آن باعث 
تسلط او خواهد بود و تمام اين‌ها اراده و خواست خدایی است که زمام همه‌ی امور به دست 
اوست و سرانجام همه‌ی امور به سوی او خواهد بود. حجت کامل و رسا ازآن اوست. اگر 
اراده کند تمام مردم را به صورت یک امت واحده در می آورد» اما حکمت و مشیّت و ملک او 
بر غیر آن جاری است. 

چا متمال می ر 

الله لخد ر ب المواتِ رَرَبْ اض رب اغالمین ٭ و لَه اکتا فی السلؤاتِ و 
الأرض و هوالع الْحکیم6 .۲ 

«ستایش تنها خداوندی را سزاست که پروردگار آسمان‌ها و پروردگار زمین و پروردگار همه‌ی ` 
جهانیان است. بزرگواری و والایی در آسمان‌ها و زمین از آن اوست, و او صاحب عرّت و قدرت و 
دارای حکمت و فلسقه است». 


۱. نساء: ۱۴۱. ۲ جاثیه | ۳۷ ۳۶ 


فصل دوم 
آن‌چه که انسان از دست شیطان بدان پناه می‌برد 


.ابن یم فرموده است: امور سودمندی که انسان به وسیله‌ی آن از شیطان پرهیز می‌کند ‏ و 


شر او را از خود دفع می‌کند ده مورد هستند:؟ 


اول: پناه‌بردن به خدا از دست شیطان. 


دوم: خواندن دو سوره‌ی (ناس و فلق)؛ " چرا که این دو سوره جهت پناه‌بردن به خدا 
از دست شیطان و راندن او و مصون‌ماندن از گزند او تأثیر عجیبی دارند. به همین خاطر 
پیامب ري فرموده است: 

«ما تَعَوّذ رذن بینلهدا».۲ 

«هیچ پناهگاهی برای پناه‌برندگان مانند ا نت : 

ایشان هر شب هنگام خواب این دو سوره را می‌خواند" و به عقبه نیز فرموده بود که بعد 
از هر نمازی آن‌ها را بخواند. "هم چنین فرمود: ۱ 

«إن مَس رامع شورة الاغْلاص تلانأحین ُنيي ا بضبح کته من کل ی و». 


۱. این موضوع در کتاب «بدائع الفوائد» ۲۶۷/۲ و مابعد آن بیان شده است. 
۲. شرح این بحث در فصل گذشته به طور مفصل ذکر شده است. 

۳ سوره‌ی فلق و ناس. 

۴ نسائی / ۵۴۵۳ و دارمی / ۳۴۴۰ آن را روایت کرده‌اند. 

۵ بخاری از حضرت عائشه / ۵۰۱۷ آن روایت کرده است. 

۶ ابوداوود / ۱۵۳۲ و ترمذی و نسائی آن را روایت کرده‌اند. 


بخش پنجم / پیشگیری از غلبه‌ی شیطان بر قلب / 0 ۱۲۵ 


«به راستی که هرکس هنگام صبح و شام این دو سوره را سه مرتبه به همراه سوره‌ی 


سوم: خواندن آیةالکرسی؛ در روایتی صحیح از حدیث محمد ابن سیرین از ابوهریره 
روایت شده که فرمود: پیامبر خداقق حفظ و نگهداری از زکات ماه رمضان را به من واگذار 
کرد آنگاه شخصی آمد و شروع به ربخت و پاش خوراکی‌ها کرد. او راگرفتم و گفتم: حتماً تو 
را خدمت پیامبر لا خواهم برد... -ابوهریره این واقعه را تا آخر تعریف کرد آن‌گاه پیامبر فا 
فرمود: هرگاه به بستر خوابت رفتی آیةالکرسی را بخوان که از جانب خداوند محافظی 
همیشگی برای تو خواهد بود و تا صبح شیطان به تو نزدیک نخواهد شد. پیامبر 5 فرمود: او 
شیطان بوده و به تو راست گفته است. اگرچه او بسیار دروغگوست: ۲ 


۱. ابوداوود / ۵۰۸۲ و ترمذی و نسائی آن را روایت کرده‌اند. 

۲ روایت بخاری / ۲۳۱۱. ادامه‌ی حدیث: آن شخص گفت: من عائله‌مندم و به شدت محتاجم. پس او را رها 
کردم و صبح را به روز رساندم. فردا پیامبر فرمود: «ای ابوهریره اسیر دیشبت را چکار کردی؟» گفتم: ای 
رسول خدا! از عائله داری و نیازمندی شکایت می‌کرد و من هم دلم بحالش سوخت و او را رها کردم ایشان 
فرمود: «اما او دروغ گفته و به زودی بازمی‌گردد). پس دریافتم که دوباره می‌اید و منتظرش ماندم. او دوباره 
برگشت و شروع به برداشتن خرما کرد. او راگرفتم و گفتم: تو را پیش پیامب را خواهم برد. گفت: مرا رها کن که 
محتاج و نیازمندم و دیگر بازنمی‌گردم. دلم به حالش سوخت و او را رها کردم. صبح روز بعد پیامب ریا به من 
فرمود: «ای ابوهریره دیشب با اسیرت چکار کردی؟ گفتم: از نیازمندی و عائله‌داری خود شکایت کرد و من هم 
دلم برایش سوخت و او را رها کردم. فرمود: «او به تو دروغ گفته و به زودی بازخواهد گشت». بار سوم نیز منتظر 
او ماندم. او آمد و شروع به برداشتن خرماها کرد. او راگرفتم و گفتم: حتماً تو را پیش پیامبرک خواهم برد. این 
سومین باری است که تو به من دروغ می‌گویی که برنمی‌گردم ولی برمی‌گردی. او گفت: مرا به حال خود بگذار؛ 
من نیز کلماتی را به تو یاد خواهم داد که خداوند به وسیله‌ی آن‌ها به تو نفع می‌رساند. گفتم: آن‌چه کلماتی است؟ 
گفت: هر وقت به رختخواب رفتی آیةالکرسی را بخوان که در آن همیشه از جانب خداوند محافظی برای تو 
خواهد بود و تا صبح هیچ شیطانی نزدیک تو نخواهد شد. من نیز او را رها کردم. صبح روز بعد نزد پیامبر گر 
رفتم» ايشان فرمودند: «اسیرت را چکار کردی؟» عرض کردم: ای رسول خدا! او کلماتی را به من ياد داد که 
خداوند مرا به وسیله‌ی آن‌ها بهره‌مند می‌سازد لذا او را رها کردم. ایشان فرمودند: «ان کلمات کدامند؟» عرض 
کردم: به من گفت: وقتی به رختخواب رفتی آیةالکرسی را تا آخر بخوان! و به من گفت: در این صورت همیشه از 
جانب خداوند محافظی برای تو خواهد بود و تا وقتی که صبح می‌کنی هیچ شیطانی به تو نزدیک نخواهد شد. 
امیر فرمود: ای ابو هر پرا از تو راست گنه اگرچه سار هروغگوسته می انی که دز ین هقی :با 
چه کسی صحبت کرده‌ای؟» عرض کردم: خیر. فرمود: «آن کس یک شیطان از شیاطین بود). 


۶ 0 / طب القلوب 


چهارم: خواندن سوره‌ی بقره؛ در حدیثی صحبح که سهل از عبدالله و او از ابوهریره 
روایت کرده پیامبر دای فرموده است: 

۳ 2 اا ور 2 ۴ه ت وه“ 2 ۵ مس ۱ من د ۳ 1 

«لا تجْعَلوا بوتکم قبوراء ون ابیت الذي تفر فيه ابقر لایدخله الشیطان.۱ 

«خانه‌هایتان را گورستان نکنید, به راستی که شیطان به غانه‌ای که سوره بقره‌ی در آن خوانده 


شود وارد نمی‌شود. 


پنجم: خواندن پایان سوره‌ی بقره؛ در حدینی صحبح از روایت ابو موسی اتصاری 
آمده است که پیامبر که فرمود:" «هرکس در شب دو آیه‌ی آخر سوره‌ی بقره را قرائت کند 
برای او کافی خواهد بود».۳ ۱ 

در روابت دیگری از نعمان بن بشیر از پیامبر دابا روایت شده که فرمود: «خداوند 
سبحان دو هزار سال قبل از خلق موجودات نامه‌ای نوشت و در آن دو آیه را نازل فرمود که به 
وسیله‌ی آن‌ها سوره‌ی بقره را پایان داد. پس شیطان به هر خانه‌ای که سه شب پشت سر هم 


این دو آیه در آن خوانده نشود نزدیک می‌گردد». ۲ 


ششم: خواندن اول سوره‌ی «حَم المومن» تا آیه‌ی «و اليه المصیر»* به همراه 
آیةالکرسی؛ در کتاب ترمذی در روایت عبدالرحمن بن ابوبکر از ابن‌ابی ملیکه از زراره بن 
مصعب از ابوسلمه از ابوهریره آمده است که پیامبرة فرمود: هرکس سوره‌ی «حم المژمن» 
تا آیه‌ی «و إلية المصیر» و آیة‌الکرسی را هنگام صبح قرائت کند تا غروب محفوظ خواهد 
ماند و هرکس آن را هنگام غروب قرائت کند تا صبح در امان خواهد بود. 

گرچه سابقاً در خصوص حافظه‌ی عبدالرحمن ملیکه (یکی از راویان حدیث) بحث شده 
ولی شواهد دیگری که در رابطه با قرائت آیةالکرسی وجود دارد این حدیث را تقویت 
می‌کند و با وجود این‌که غریب است صحت آن به نظر می‌رسد. 
۱ روایت از مسلم / ۷۸۰ ۲. مسلم و بخاری از ابن مسعود روایت کرده‌اند. 
۳ بخاری / ۵۰۵۱ و ۴۰۰۸ و مسلم / ۸۰۸ و ۸۰۷ آن را روایت کرده‌اند. 


۴ ترمذی / ۲۸۸۳ و دارمی ۳۳۸۷ آن را روایت کرده‌اند. 
۵ غافر / ۲. 


بخش پنجم / پیشگیری از غلبه‌ی شیطان بر قلب  /‏ ۱۲۷ 


هفتم: یکصد مرتبه خواندن «لااله الا الله وحده لا شريك له. له الملك و له الحمد 
و هو علی کل شیبیء قدیر»؛ در صحیح مسلم و بخاری از روایت شَمّی مولی ابوبکر از 
ابوصالح از ابوهریره روایت شده که پیامبر خدایة فرمود: «هرکس در روز سه مرتبه «ل له 
الا اه وحده لا شريك له, له الملك و له الحمد و هو على کل شييء قدیر» را بخواند. پاداش 
آزادکردن ده بُرده برایش محسوب می شود. و یکصد احسان برایش ثبت شده و یکصد گناه از 
وی زدوده خواهد شد. و در طول آن روز تا غروب از شر شیطان در امان خواهد بود و کسی 
نخواهد توائست بیشتر از آن شخص فضیلت کسب نماید هگ ر کسی که بیشتر از وی آن را 
تکرار کند»." پس این ذکر حرزی بسیار سودمند و پرنفع است که برای هرکس که خداوند 
اراده کند به آسانی انجام می‌گیرد. 


هشتم: کثرت ذ کر خدای عزوجل. که از بهترین پناهگاه ها در مقابل شیطان 
به شمار می‌آید؛ در ترمذی از روایت حارث اشعری آمده که پیامبر 3 فرمود: «خداوند 
پنج کلمه را به یحیی بن زکریا دستور فرمود که به آن‌ها عمل نماید و به بنی اسرائیل نیز دبستور 
دهد که به آن عمل نمایند. اما نزدیک بود که او نسبت به آن کلمات سستی کند. در این هنگام 
حضرت عیسی به او فرمود: خداوند پنج کلمه را به تو دستور فرموده که بدان‌ها عمل کنی و به 
بنی اسرائیل دستور دهی که به آن‌ها عمل کنند پس باید من پا تو این کلمات را به بنی اسرائیل 
ابلاغ کنیم. بحیی فرمود: اگر در ابلاغ این کلمات از من سبقت بگیری» می‌ترسم که در زمین 
فرو روم یا دچار عذاب شوم. پس مردم را در بیت‌المقدس جمع کرد و مسجد آنقدر پر شد که 
عده‌ای بر روی بالکن‌ها نشسته بودند. در این هنگام به آن‌ها فرمود: خداوند پنج کلمه را به من 
دستور داده که خودم به آن‌ها عمل نمایم و به شما نیز دستور دهم که به آن‌ها عمل کنید: 

کلمه‌ی اول: خدا را پرستش کنید و هیچ چیزی را برای وی شریک قرار ندهید» زیرا کسی 
که برای خدا شریک قرار دهد مانند کسی است که با سرمایه‌ی خالص خود. طلا با پول» 


برده‌ای را خریداری نماید و به وی بگوید: این منزل و کار من است» کارت را انجام بده و 


۱. بخاری / ۳۲۹۳ و مسلم ۳۶۹/۱ آن را روایت کرده‌اند. 


۸ ] / طب القلوب 


مزدت را تحویل من بده آنگاه آن برده کارش را انجام دهد و سود کارش را به غیر اربابش 
تحویل دهد. کدام یک از شما راضی می‌شود که چنین برده‌ای داشته باشد؟ 

کلمه‌ی دوم: خداوند شما را به خواندن نماز دستور فرموده است. بنابراین هنگام 
نمازخواندن به اطراف خود نگاه نکنید. چون خداوند در هنگام نماز در مقابل بنده‌ی خود 
قرار می‌گیرد به شرطی که نمازگزار به اطراف خود نگاه نکند. 

کلمه‌ی سوم: شما را به روزه‌گرفتن دستور می دهم» چون روزه‌دار ماتند کسی است که در 
میان جمعی قرار گرفته و کیسه‌ای پر از مشک به همراه دارد که تمام این جمع از رایحه‌ی 
خوش آن تعجب می‌کنند؛ و به راستی که بوی دهن روزه‌دار نزد خداوند از بوی مشک 

کلمه‌ی چهارم: شما را به صدفه‌دادن دستور می‌دهم. چون صدقه‌دادن مانند این است 
که دشمن شخص را اسیر کرده و دستش را به گردنش بسته و او را پیش انداخته تا گردنش را 
بزنده آنگاه او به آن‌ها بگوید: من خود را در مقابل هر آن‌چه که می خواهید از دست شما آزاد 
می‌کنم و بدین‌وسیله خود را آزاد کند. 

کلمه‌ی پنجم: شما را به ذکر خداوند دستور می‌دهم؛ چون ذکرکننده مانند کسی است که 
دشمن به سرعت او را دنبال کرده باشد. تا این‌که به قلعه‌ای محکم پناه برده و خود را از 
دشمن مصون بدارد. 

بنده نیز به همین صورت جز با ذکر خدا نمی‌تواند از شیطان در امان باشد. 

پیامبر خدای فرموده است: «من هم پنج چیز را به شما سفارش می‌کنم که خداوند مرا به 
آن‌ها سفارش فرموده است: گوش فرادادن اطاعت‌کردن: جهاد در راه خدا؛ همجرت و 
جماعت؛ چون کسی که به اندازه‌ی یک وجب از جماعت جدا شود کمند اسلام را از گردن 
خود بیرون کشیده است مگر این‌که به سوی آن بازگردد و هرکس که به دعاوی جاهلیت 
دعوت کند جزو کسانی است که به آتش دوزخ محکوم گشته‌اند». مردی گفت: ای رسول 
خدا! اگر آن شخص اهل نماز و روزه باشد چطور؟ ایشان فرموذ: «بله اگرچه اهل نماز و روزه 
هم باشد. پس به دين خداوند دعوت کنید که شما را مسلمین و موّمنین بندگان خود نامیده 


است». 


بخش پنجم / پیشگیری از غلبه‌ی شیطان بر قلب / ل ۱۲۹ 


ترمذی گفته است: این حدیث حدیثی حسن و غریب و صحیح است و بخاری گفته است: 
حارث اشعری پیامبر ی را ملاقات نموده و به جز این حدیث احادیث دیگری را نیز روایت 
کرده است؛ پیامبر خدایلةٌ در این حدیث خبر داده که انسان جز با ذکر و باد خدا نمی‌تواند 
خود را از شر شیطان مصون بدارد. و این حدیث عین همان چیزی است که سوره‌ی فلق بر آن 
دلالت نموده است. زیرا خداوند در این سوره شیطان را به عنوان «ختاس» معرفی نموده و 
خناس کسی است که هرگاه بنده, خدا را ذکر کند دچار انبساط و انقباض می‌شود و می‌گریزد. 
و هرگاه بنده از یاد خدا غافل باشد خود را به داخل قلب وی فرو برده و وسوسه‌هایی را که 
آغاز همه‌ی شرها و بدی‌ها هستند به درون آن سرازیر می‌کند. بنابراین برای مصونیت از 


شیطان هیچ چیزی نمی‌تواند بهتر از ذکر خدا باشد. 


نهم: وضوگرفتن و نمازخواندن؛ که از بزرگ‌ترین ابزارهایی است که می‌توان به 
وسیله‌ی آن از شر شیطان دور شد» به ویژه هنگام حمله‌ورشدن نیروی خشم و شهوت؟ چرا 
که این دو نیرو آتشی هستند که قلب انسان را به جوش می آورند. 

چنان‌که در ترمذی از حدیث ابوسعید خدری از پیامب رکه روایت شده است که فرمود: 
«بدان! که خشم و عصبانیت مانند آتشی در قلب بنی آدم است. مگر نمی‌بینید که انسان هنگام 
عصبانیت چگونه چشمانش سرخ گشته و رگ‌های گردنش باد می‌کند. پس هرکس که این را 
احساس کرد باید خود را بر روی زمین بیندازد». ' 

در روایت دیگری آمده است: «شیطان از آتضش آفریده شده و آتش تنها به وسیله‌ی آب 
خاموش می‌شود. " پس برای خاموش‌کردن آتش خشم و شهوت هیچ وسیله‌ای بهتر از 
وضوگرفتن و نمازخواندن وجود ندارد. زبرا خشم و شهوت آتش است و وضو آن را خاموش 
می‌کند و اگر نماز با خضوع و خشوع همراه باشد و در آن فقط به خدا توجه شود تمام اثرات 
آن را از بین می‌برد و این امری است که تجربه‌کردن آن ما را از دلیل آوردن برای آن بی‌نیاز 
می‌کند. 


۱. ترمذی / ۲۱ و ابن ماحه / ۰ آن ر روایت کرده‌اند. 
۲. البانی در سلسله احادیث ضعیف / ۵۸۲ آن را ضعیف دانسته است. 


۳۰ 20 / طب القلوب 


دهم: خودداری از نگاه کردن و سخن‌گفتن و غذاخوردن و نیز اختلاط زیاد با 
مردم؛ چرا که شیطان تنها از طریق این درهای چهارگانه بر بنی آدم تسلط پیدا می‌کند و به 


خلاصه‌ی این بحث: هر انسان عاقلی می‌داند که راه برای تسلط شیطان بر وی وجود 
ندارد مگر از سه جهت؛ 

جهت اول: اسراف و زیاده‌روی؛ به گونه‌ای که مازاد بر نیازباشد که اين یکی از فرصت‌ها 
برای شیطان و محل ورود وی به قلب انسان است و راه احتراز و دوری‌گرفتن از او آن است که 
تمام آن‌چه که نفس می‌خواهد از قبیل غذا و خواب و لذت و استراحت. به طور کامل به وی 
داده نشود و هرگاه این درها بر روی او بسته شود قلب از ورود دشمن از این طریق در امان 
خواهد بود. 

جهت دوم: غفلت؟ انسان ذکرکننده در قلعه‌ی ذکر به سر می‌برد پس هرگاه غفلت کند در 
قلعه گشوده شده دشمن‌وار می شود و بیرون‌کردن آن دشوار و سخت خواهد بود. 


جهت سوم: بر خود تحمیل‌کردن اموری که به خود شخص مربوط نیست. 


» 
کے که مب ی ۳ 
۰ 

۰ 


تأثیر فتنه‌ها و گناهان بر قلب 


۲ ل / طب القلوب 


فصل اول: 


حذیفه بن یمان گفته است: پیامبر خداییةٌ فرمود: «فتنه‌ها بر روی دل‌ها می نشینند چنانکه 
جای حصیر بر روی بدن کسی که بر روی آن خوابیده باقی می‌ماند» هر دلی آن را بپذیرد 
نقطه‌ی سیاهی بر روی آن قرار می‌گیرد و هر دلی که آن را انکار کند نقطه‌ی سفیدی بر روی 
آن قرار می‌گیرد» تا این‌که دلها سرانجام به دو صورت درمیآیند؛ نوع اول قلبی سیاه و 
غبارآلود است. مانند کوزه‌ی کجی که آب را در خود نگه نمی دارد» نه نیکی‌ها را درک می‌کند 
و نه بدی‌ها را از خود دفع می‌کند مگر آنچه را که با میل و آرزویش موافق باشد. نوع دوم 
e‏ 
گر حصیر بر روی TT‏ آن خوابیده تشبیه کرده است. 

هم چنین ایشان قلب‌ها را از لحاظ عارض‌شدن فتنه بر روی آن‌ها به دو دسته تقسیم 


فرموده است؛: 


۱. این فصل بر اساس ترتیب مولف در باب اول آمده است. 

۲ مسلم در شماره‌ی ۴ اين CS ES‏ آن بدین‌گونه ات «عن حذيفة قال: كنا عند 
عر فقال: کم سمع رَشول اله یذ کر الفتن؟ فقال قزم؛ خن یناه فقال: َعَم تشن نة بل ِي امإ و جارو؟ قاٌوا: 
أَجَلُ. قال: لک اسلا و ليام و اد و لکن یسیع النبي بذك اَن الي تغوخ ؤج ابَحر؟ قال حذيفة: 
فسکت ارم فلت انا ال لِه أبوق!قل: سمت رَسول ابقر ل: عرص ان علی الوب کالخصیر عودا مود ؛ ای قلب 
وتا نکب یه لک مود وای قب آلکوها نکب فو کت ْضاء عتی تصیر تن على تبین؛ علی یش مالفا 
فلا تشه نت ما دامت انوا و الأَرْ. و ال آَشوة موباد کالکوز مسا لا يعرف معووفا و لا که منکُرا ما آشرب 


من هوا 


بخش ششم / تأثیر فتنه‌ها وگناهان بر قلب / ل ۱۳۳ 


دسته‌ی اول» قلبی که هرگاه فتنه‌ای بر آن عارض شود به سرعت آن را می‌پذیرد چنانکه 
اسفنج آب را به سرعت می‌مکد. پس نقطه‌ی سیاهی بر روی آن قرار می‌گیرد و پبوسته هر 
فتنه‌ای که بر آن عارض شود به سرعت می‌پذیرد تا سرانجام سیاه و شکسته می‌شود. و این 
معنی حدیث فوق است که می‌فرماید: «مانند کوزه‌ی کج شده است» یعنی به رو افتاده و 
لگدمال شده است. ۱ 

پس زمانی که قلب سیاه و پاره شد دو بیماری خطرناک بر وی عارض می‌شود که او را به 
پرتگاه هلاک و نابودی می‌کشاند؛ اول این است که تشخیص معروف از منکر بر وی مشتبه 
می‌شود؛ پس نه معروف و نه منکر را می‌شناسد. گاهی اوقات این بیماری در وی شدت 
می‌گیرد تا جائی که معروف را منکر و منکر را معروف» سنت را بدعت و بدعت را سنت و 
حق را باطل و باطل را حق می‌پندارد. 

دوم این است که هوای نفسش را در مقابل آن‌چه که پیامب رة از طرف خداوند آورده برتر 
می‌داند و مطیع و پیرو آن است. ۱ 

دسته‌ی دوم؛ قلبی که نور ایمان بر آن تاییده و چراغ آن در درونش روشن شده است 
هرگاه فتته‌ای بر آن عارض شود آن را رد می‌کند در نتیجه نور و تجلی و قدرت وی افزایش 
می‌پابد. 

عامل بیماری قلب فتنه‌هایی هستند که بر آن عارض می‌شوند و این فتنه‌ها عبارتند از: 
فتنه‌ی شهوت‌ها و فتنه‌ی لغزش و گمراهی و گناهان و بدعت‌ها و ستم و نادانی» که اولی 
موجب فساد عزم و اراده‌ی انسان و دومی باعث تباهی دانش و اعتقاد او خواهد بود. 

صحابه‌ی پیامبر اة دل‌ها را به چهار دسته تقسیم کرده‌اند» چنان‌که در یک حدیث صحیح 
از حذیفه بن یمان روایت شده که فرمود: دل‌ها چهار گروهند: 

گروه اول: قلبی که مجرد (خالی از غیرخدا) است و درون آن چراغی است که 
می درخشد و آن قلب مومن است. 

گروه دوم: قلبی سرپوشیده است و آن قلب کافر است. 

گروه سوم: قلبی سرکوب‌شده و واژگون است و آن قلب منافق است که حق را شناخته و 
دیده است سپس آن را انکار نموده و در مقابل آن کور و نابیتا گشته است. 


۴ ل / طب القلوب 


گروه چهارم: قلبی که دو ماده در آن وجود دارد؛ ماده‌ی ایمان و ماده‌ی نفاق» و هر کدام 
از این دو بر آن غلبه کنند تابع آن خواهد بود. 

پس قلب مجرد قلبی است که خالی از غیر خدای متعال و پیامبر اوست. بنابراین از 
ماسوای حق خالی و سالم گشته و درون آن چراغی است که نورافشانی می‌کند و آن چراغ 
ایمان است. بتابراین با اشاره به تجرد آن سلامتی آن را از شبهات باطل و گمراه‌کننده بیان 
کرده است. و با اشاره به قرارگرفتن چراغ نورانی ایمان در درون آن» تابش و روشنایی نور 
محل و ایمان را آشکار ساخته است. و منظور از قلب سرپوشیده قلب کافر است» چون در 


غلاف و پرده‌ی خود پوشانده شده و نور دانش و ایمان به آن نمی‌رسد. چنان‌که خداوند از 
قول بهود حکایت می‌کند: و قالوا قُوبناعُلْف 4 ۱. «گفتند قلب‌های ما سرپوشیده و در غلاف 
است». ۱ 

(واژه‌ی «غلف» جمع اغلف است و آن چیزی است که در غلاف قرار گرفته است. و این 
همان پرده‌ای است که خداوند بر روی دل‌های آنان انداخته تا مجازاتی در مقابل انکار حق و 
سرباززدن از قبول آن باشد» همان پرده‌ای که باعث پوشاندن دل‌ها و سنگینی گوش‌ها و 
نایینایی چشم‌ها می‌گردد و همان حجابی است که به قول خداوند متعال چشم را پوشانده 


است: 
ار دنز .رتاو EE‏ ما u, o‏ 2 1 
و اذا قرات | و ان < 1 ينك و بَیْنَ الذین لایْوُمنُونَ بالاخرة حجاباً مشتّورا ۶ و جعلنا 
ع, 12 8 8 5 رو ۵ ,2 ۵ 2 ۲ 
علی قلوبهم اکنة أن یفقهوه و فی آدانهم وراه 


«هنگامی که قرآن را می‌خوانی. میان تو و آنانکه به قیامت باور ندارند. حجاب ناپیدایی قرار 
می‌دهیم. و بر دل‌هایشان پوشش‌هایی قرار می‌دهیم تا قرآن را نفهمند و در گوش‌هایشان سنگینی 
ایجاد می‌کنیم». 

پس هرگاه این قلب‌ها به یکتاپرستی و تبعیت از دستورات الهی دعوت شوند صاحبان 
آن‌ها از روی نفرت و بیزاری به پشت خود روی برگردانده و می‌گریزند. و منظور از قلب 
سرکوب شده قلب منافق است چنان‌که خداوند متعال فرموده است: 


۱ بقره / ۸۸. ۱ ۲ اسراء | ۴۶ - ۴۵. 


بخش ششم / تأثیر فتنه‌ها و گناهان بر قلب / 0] ۱۳۵ 
| 0 ٣و SIE‏ ۱ 
ما تکم في المنافقین فتتین و الله اسهم با کسبوا» . 
«شما (ای مومنان) چرا درباره‌ی منافقان دو دسته شده‌اید و حال آن‌که خداوند به سبب 
اعمالشان آنان را واژگون کرده و به قهقرا برگردانده است». 
بعنی خداوند آنان را به سبب کسب اعمال باطلشان به گمراهی سابقشان برگردانده است 


و این بدترین و نجس‌ترین دل‌هاست؛ چرا که باطل را حق می‌پندارد و با اصحاب آن دوستی 
می‌کند و حق را باطل پنداشته و با اهل آن دشمنی می‌ورزد. و خداوند تنها باری‌رسان است. و 
منظور از قلب دارای دو ماده قلبی است که ایمان در آن جای نگرفته و چراغش در آن روشن 
نگشته است. طوری که خود را برای پذیرش حقی که خداوند پیامبرش را به آن مبعوث 
نموده تخلیه نکرده است؛ در آن ماده‌ای از ایمان و ماده‌ای از ضد آن وجود دارد. بنابراین 
گاهی اوقات به کفر نزدیک‌تر از ایمان است وگاهی دیگر به ایمان نزدیک‌تر از کفر است و هر 


کدام از این دو ماده بر دیگری غالب شود از آن پیروی می‌کند و به سویش می چرخد. 


۱ نساء ۸۸ 


فصل دوم: 
تأثیر گناهان بر قلب 
گناهان در دنیا و آخرت آثار قبیح و مذموم و زیان‌آوری بر قلب و بدن انسان دارند که تتها 
خداوند به آن آگاه است. 


تضعیف عظمت خداوند در دل‌ها 

از جمله آثار گناهان این است که عظمت خداوند بزرگوار را در دل‌ها پایین می آورد و خواه 
ناخواه وقار خداوند در دل انسان تضعیف می‌گردد. چرا که اگر وقار و عظمت خداوند در 
قلب بنده جای بگیرد دیگر بر معصیت او جرأت پیدا نمی‌کند. شاید گاهی اوقات انسان خود 
را فرب دهد و بگوبد: تنها نیک‌پنداری و امید به عفو و بخشش خداوند است که مرا به انجام 
گناه وادار می‌کند نه تضعیف عظمت وی در قلبم؛ اما این کار به سبب مغالطه‌ی نفس است» 
زبرا تعظیم خداوند در دل‌ها مستلزم بزرگ شمردن محرمات وی خواهد بود و بزرگ‌شمردن 
محرمات خداوند میان انسان و گناه فاصله ایجاد می‌کند و کسانی که بر معصیت خداوند 
جرأت پیدا می‌کنند حق تعظیم او را آن طور که شایسته است رعایت نکرده‌اند. و چگونه حق 
خدا را رعایت می‌کند با او را مورد بزرگداشت و احترام قرار می‌دهد یا به وقار و عظمت او 
امید دارد. کسی که امر و نهی خدا را کم می‌شمارد؟! این کار از محال‌ترین امور و آشکارترین 
باطل‌هاست و برای مجازات گناهکار همین کافی است که تعظیم خداوند و احترام به 
محرمات وی در قلبش ناپدید گشته و حق تعظیم او را نادیده بگیرد. و از دیگر مجازات‌های 
این کار آن است که خداوند هیبت خود را از دل انسان برمی‌دارد. در نتیجه هیبت او نیز در نزد 


مردم پایین می آید و در نظر آن‌ها سبک شمرده می‌شود؛ چنان‌که او هیبت خدا را نادیده گرفته 


و -پناه بر خدا -او را سبک شمرده است. بنابراین به اندازه‌ی محبت خدا در دل بنده» مردم 
نیز به او محبت می‌کنند و به اندازه‌ی تقوای او نسبت به خداوند مردم نیز از او بیم دارند و به 
میزان تعظیم او نسبت به خدا و محرمات او مردم نیز به حریم‌های او احترام می‌گذارند. و 
کسی که محرمات خداوند را زیر پا می‌گذارد چگونه انتظار دارد که مردم به حریم‌های او 
تجاوز نکنند؟! و چگونه انتظار دارد که خداوند او را در نزد مردم خوار نگرداند در حالی که او 
حق خدا را نادیده گرفته است؟! و چگونه انتظار دارد که مردم او راکم نشمرند در حالی که او 
نافرمانی از خداوند را کم دانسته است؟! 

خداوند سبحان در کتاب خود در بیان عقوبت‌های گناهان به این موضوع اشاره نموده و 
نیز این‌که گناهکاران را به سبب آن‌چه که انجام داده‌اند واژگون کرده و بر روی قلب‌هایشان 
پرده کشیده و بر آن مهر گناه زده و آن‌ها را فراموش می‌کند» چنان‌که ایشان وی را فراموش 
کرده‌اند. و آن‌ها را پست و رسوا می‌کند چنان‌که ایشان دین او را مورد اهانت قرار داده‌اند و 
نیز آن‌ها را ضايع می‌کند چنان‌که آن‌ها امور الهی را ضایع کرده‌اند. بتابراین خداوند در آیه‌ی 
سحجده‌ی او و است: 

«و من بهن ¿ له تما تما لَه ین مُکرم>. ۱ 

«و خدا 3 را بی‌ارزش کند هیچ‌کس نمی تواند او را گرامی بدارد». 

بنابراین هنگامی که آن‌ها سجده را نادیده گرفته و حقیر شمردند و آن را انجام ندادند؛ 
خداوند نیز آنان را پست و خوار کرده و بعد از این هیچکس به آنان احترام نخواهد گذاشت. و 
کیست که احترام بگذارد به کسی که امور الهی را سبک و خوار شمرده است؟! یا اهانت کند 
به کسی که خداوند او را گرامی داشته است؟! 


وقوع ترس و وحشت در قلب 

یکی دیگر از آثار گناه ترس و وحشتی است که خداوند در دل گناهکار ایجاد می‌کند. در 
نتیجه او را نمی‌بینی مگر این‌که در حالت ترس و وحشت به سر می‌برد؛ چرا که اطاعت 
خداوند همان پناهگاه بزرگی است که هرکس وارد آن شود از عقوبات دنیا و آخرت در امان 


۱ حج /۱۸. 
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خواهد بود. و هرکس که از اطاعت و فرمانبرداری خداوند خارج شود عوامل ترس و وحشت 
از هر طرف وی را احاطه می‌کنند. 

بنابراین هرکس که خداوند را اطاعت کند این عوامل وحشت برای وی به امنیت تبدیل 
خواهند شد و هرکس که از دستور خداوند سرپیچی کند پناهگاهش به مکانی ترسناک و 
وحشت آور تبدیل خواهد شد. پس هیچ‌گاه انسان گناهکار را نمی‌یابی مگر اين‌که قلبش گویی 
میان بالهای یک پرنده‌ی در حال پرواز است؛ اگر باد در خانه‌اش را تکان دهد با خود 
می‌گوید: دستگیرکنندگان آمدند. اگر صدای پایی را بشنود می‌ترسد که انذاردهنده‌ای باشد 
که او را به نابردی هشدار دهد گمان می‌کند که هر فریادی بر سر وی کشیده می‌شود و هر 
امر ناخوشایندی گریبانگیرش خواهد شد. بنابراین هرکس که از خدا تقوا کند خداوند او را از 
هر چبزی امین خواهد داشت و هرکس که از خدا تقوا نکند خداوند او را از هر چیزی 
می‌ترساند. و خداوند از زمانی که مخلوقات را آفریده مقدر داشته که گناه و ترس و وحشت 
در کتار هم باشند. 

از دیگر عقوبت‌های گناه تتهایی سنگینی است که خداوند در قلب انسان گناهکار ایجاد 
می‌کند. در نتیجه در وجود خود احساس تنهایی و وحشت می‌کند و این تنهایی و وحشت به 
علت فاصله‌ای است که میان او و خدا و مردم و نفس خودش به وجود آمده است و هرچه 
گناه او بیشتر شود تنهایی و وحشت او شدت می‌گیرد. و تلخ‌ترین زندگی از آن وحشت‌زدگان 
و بهترین زندگی از آن انس‌گرفتگان است. بنابراین اگر انسان عاقل دقت کند و لذت انجام گناه 
را با وحشت حاصل از ترک آن مقایسه کند حالت ناخشنود و ضرر سنگین خود را درک 
خواهد کرد چرا که انس طاعت خدا و امنیت و شیرینی آن را به وحشت گناه و ترس حاصل 
از آن فروخته است. چنان‌که شاعر گفته است: 

اذا کت قذ أَحشك الذنُو ب فدَغها اذا مت و اشاش 

«آن‌گاه که گناهان تو را به وحشت انداختند آن‌ها را ترک کن, اگر می‌خواهی, و با خدا انس 
بگیر»! 

واقعیت امر این است که طاعت موجب نزدیک‌شدن انسان به خداوند می‌گردد و هر چه 


این نزدیکی بیشتر شود انس و الفت با خداوند محکم‌تر می‌شود. و گناه و معصیت موجب 
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دوری از خداوند است و هرچه این دوری افزایش یابد تنهایی و وحشت و نگرانی‌اش 
شدیدتر خواهد شد» چون انسان به این خاطر میان خود و دشمنش احساس وحشت می‌کند 
که ارتباط میان آن‌ها قطع شده است اگرچه در کنار هم و نزدیک هم باشند ولی ميان خود و 
کسی که دوست دارد به شدت احساس انس و الفت می‌کند اگرچه از وی دور باشد. سبب 
ترس و وحشت» حجاب و دوری است و هرچه این حجاب ضخیم تر باشد تنهایی و وحشت 

نیز افزايش می‌پابد. بنابراین ع غفلت باعث ایجاد وحشت می‌شود و بدتر از آن» وحشت ت گناه 
است و شدیدتر از آن نیز وحشت شرک و کفر است. و کسی را نمی‌یابی که با این گناه سروکار 
داشته باشد مگر این‌که به همان اندازه وحشت و اضطراب او را فرا می‌گیرد. در نتیجه ترس و 
وحشت بر روی چهره و قلبش قرار می‌گیرد و او را وحشت‌زده می‌کند. 


رویگردانی قلب از صحت و تندرستی خود 

یکی دیگر از آثار گناه این است که قلب را از صحت و استقامت خود به سوی بیماری و 
انحراف برمی‌گرداند. پیوسته بیمار است و داروهایی که حیات و بهبودی وی در آن‌ها بوده به 
او سودی نمی رساند؛ چرا که تأثیرگناه بر روی دل‌ها مانند تأثیر بیماری بر جسم انسان‌هاست؛ 
بلکه گناهانی که موجب بیماری دل‌ها می‌شوند جز ترک آن‌ها هیچ دارویی برای آن‌ها وجود 
ندارد. کسانی که در حال سیر به سوی خدا هستند اتفاق‌نظر دارند که دلها به آرزوهای خود 
دست نمی‌بابند تا به مولای خود نرسند و به مولای خود نمی‌رسند تا صحیح و سالم نشوند و 
صحیح و سالم نمی‌شوند تا دردشان برطرف نگردد و خود به دارویی شفابخش برای آن‌ها 
تبدیل نشود و این کار جز با مخالفت با نفس میسر نمی‌شود» زیرا بیماری قلب در همراهی با 
نفس و شفای وی در مخالفت با آن است. پس اگر بیماری شدت پیدا کند انسان را به قتل 
می‌رساند یا تا دم مرگ پیش می‌برد. و هم چنان که هرکس نفسش را از هوی و هوس منع کند 
بهشت جای اوست. قبل از آن نیز در این دنیا درون قلبش در بهشتی زودرس به سر می‌برد که 
هیچ نعمتی همچون نعمت‌های اهل آن نیست. بلکه تفاوتی که ميان این دو نعمت وجود دارد 
مانند تفاوت نعمت‌های دنیا و آخرت است. و این حالت را تصدیق نمی‌کند مگر کسی که 
قلبش به طور مستقیم آن‌ها را احساس کرده باشد. 


۰ ل / طب القلوب 


گمان نکنید که آبه‌ی: 011 راز آفی تعیم 3 ور الْفْجْارَ لفی جحیم 4 ۹ ی نیکان در 


مپان تست فراوان بهشت پاس خواهند برد و مسلماً پدکاران درمیان آتش سوزان دوزخ به‌سر 
خواهند برد»» تنها شامل نعمت‌ها و عذاب‌های آخرت است» بلکه در هر سه مرحله‌ی دنیا و 
برزخ و قیامت به همین صورت است. گروهی در ناز و نعمت و گروهی دیگر در آزار و عذاب 
به سر می‌برند. و آیا نعمتی فراتر از نعمت قلب و عذابی فراتر از عذاب قلب وجود دارد؟! و 
کدام عذاب شدیدتر از ترس و غم و اندوه و محرومیت از سعه‌ی صدر و دوری از خدا و 
سرای آخرت و قطع ارتباط با خدا و تلعق به غیر او و پناه‌بردن به هر چیزی غیر از اوست؟ اگر 
به هر چیزی غير از خداوند علاقه‌مند گشته و آن را دوست داشته باشد وی را به عذابی 
دردناک خواهد کشاند. پس هرکس چیزی غير از خداوند را دوست بدارد در همین دنیا سه 
بار به وسیله‌ی آن دچار عذاب می‌شود: قبل از به دست آوردن آن؛ تا زمانی که به آن می‌رسد» 
زمانی که آن را به دست می‌آورد؛ به علت ترس از غارت و از دست‌دادن آن و نیز تحمل 
سختی و دشواری و انواع مشکلات و گرفتاری‌های نگهداری آن و نیز زمانی که از او سلب 
می‌شود؛ که در این هنگام حزن و اندوه او شدیدتر خواهد بود. بنابراین در همین دنیا دچار 
این سه نوع شکنجه خواهند شد. 

اما در عالم برزخ به عذابی همراه با درد و حسرت جدایی از دنیا گرفتار خواهد شد که 
امیدی به برگشت ال نیست و نیز درد و حسرت از دست‌دادن نعمت‌های بزرگ و 
سرگرم‌شدن به ضد آن و درد و رنج محرومیت از رژیت جمال خداوند که حسرت از 
دست‌دادن آن جگر انسان را پاره می‌کند. بنابراین هم و غم و اندوه و حسرت در روحشان 
کارگر می‌شود نظیر آن‌چه که موربانه‌ها بر روی اجسادشان انجام می‌دهند و تا زمانی که 
خداوند این ارواح را به اجساد خود برگرداند این عذاب به طور مستمر ادامه خواهد داشت» 
و عذاب این‌ها به عذابی تلخ‌تر و سرسام آورتر تبدیل می‌گردد. 

این عذاب کجا و لذت و خوشحالی زمانی که قلب انسان به خاطر وجد و شادی و انس با 
خداوند و اشتیاق به سوی او و اطمینان و آرامش به ذکر او می‌رقصد کجا؟ تا جائی که بعضی 
از آن‌ها در حال نزع روحشان می‌گویند: خوشا به این شادی و سرور! 


۱ انفطار / ۱۴ -۱۳. 
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و بعضی دیگر می‌گویند: اگر بهشتیان در حالتی همچون این حالت ما باشند به راستی در 
شرایط خوبی به سر می‌برند. 
بعضی دیگر نیز می‌گوبند: اگر پادشاهان و فرزندان آن‌ها از حال ما آگاه بودند بر سر آن با 
شمشیر به جنگ ما می آمدند» بعضی نیز می‌گویند: در دنیا بهشتی وجود دارد که هرکس وارد 
آن نشود وارد بهشت قیامت نیز نخواهد شد. 
پس ای کسی که شانس گرانبهای خود را به ارزان‌ترین قیمت فروخته‌ای و در این معامله به 
طورکلی شکست خورده‌ای و خود نیز می‌دانی که دچار ضر ر گشته‌ای! اگر تو خود ارزش این 
کالا را نمی‌دانی از خبرگان سوال کن! شگفتا از کالایی که در دست توست. کالایی که خداوند 
آن را به بهای بهشت جاویدان خریدار است و نماینده‌ای که سرپرستی این معامله را به عهده 


دارد و پول را از جانب مشتری تضمین می‌کند پیامبر خداست. 


از بین‌رفتن روشنایی دل 

یکی دیگر از آثارگناه این است که چشم قلب راکور و نورش را خاموش می‌کند و راههای 
علم و دانش را بر او می‌بندد و اسباب هدایت را بر او می‌پوشاند. 

امام مالک هنگامی که با امام شافعی ملاقات کرد و آثار نجابت و بزرگواری را در وی 
مشاهده موه به ایشان فرمود: به راستی که من می‌بینم که خداوند نوری را بر قلبت انداخته 
است پس آن را با تاریکی گناه خاموش نکن! 

اما در انسان‌های دیگر این نور پیوسته روبه ضعف و خاموشی می‌رود و ظلمت و تاریکی 
گناه در درون قلب تقویت می‌شود تا این‌که قلب مانند شب تاریک می‌گردد و چه بسیار 
مهلکه‌هایی که در آن سقوط می‌کند اما آن را نمی‌بیند مانند نابینایی که شبانگاه در راهی 
پرمهلکه و ناهموار حرکت می‌کند. پس چه باارزش است سلامتی و چقدر زیادند مهلکه‌ها! 
سپس این تاریکی‌ها به اوج خود می‌رسند و از طریق قلب به طرف ساير اعضا سرازیر 
می‌شوند و به اندازه‌ی قوت و گسترش خود قلب را با پوششی سیاه می‌پوشانند و آنگاه که 
مرگ فرا می‌رسد در عالم برزخ ظاهر گشته قبر را پر از ظلمت می‌کند. چنان‌که پیامب رگ 


فرموده است: 


۲ 0 / طب القلوب 


«به راستی که این گورها برای صاحبانشان پر از ظلمت و تاریکی شده‌اند؛ اما با 


نمازخواندن من بر آن‌ها خداوند آن‌ها را نورانی می‌کند...»۱ 

بنابراین زمانی که روز رستاخیز فرا رسد ظلمت و تاریکی به طور آشکار بر روی 
صورت‌ها ظاهر می‌شود و هرکس آن را می‌بیند» تا جایی که صورت انسان به رنگ تکه ابری 
سیاه درمی آید. و این چه عقوبتی است که تمام لذت‌ها و خوشی‌های دنیا از اول تا آخر با آن 
برابری نمی‌کند؟! پس بهره و نصیب بندگان گرفتار و بیچاره و رنجور در دنیایی که به اندازه‌ی 


یک ساعت خوابیدن می‌باشد. چقدر خواهد بود؟! و خداوند تنها یاریگر است. 


. مسلم / ۹۵۶ روایت کرده است. 


۰ 


۰ 
4 مه 
۰ 5 2 ۱ 


قلب زنده 


فصل اول: 
حیات قلب مایه‌ی هر نیکی و خیری است 


حیات و نور اساس سعادت انسان هستند 

اصل و منشاً خیر و سعادت هر بنده‌ای بلکه هر موجود زنده و ناطقی کامل‌بودن حیات و 
نور وی است. بین عا ت و تور ها وی غر یکیو قیر ی هید ار و 

لار م کان ميا ناء و جلها له وا تشي به في الاس کمن مه ِي الظْات یش 
بخارج منها6.! 

RSE REESE RES 
پرتو | ن میان مردم راه می‌رود مانند کسی است که مثال آن گویی در تاریکی‌ها فرو رفته است و از‎ 

ن تاریکی‌ها نمی تواند بیرون بیاید». 

خداوند متعال در این آیه دو اصل حیات و نور را با هم جمع کرده است. بنابراین قدرت 
انسان» شنیدن و دیدن حیا و عفت» شجاعت. صبر» دوست‌داشتن نیکی و نفرت از زشتی و 
سایر اخلاق فاضله به برکت وجود حیات است. لذا هرگاه حیات انسان نیرومند شود این 
صفات در وی قوی خواهند شد. و هرگاه حیاتش ضعیف گردد این صفات در وی ضعیف 
خواهند شد و شرم و حیای او از زشتی‌ها به تناسب وجود حیات در درون وی است. پس 
هرگاه که زشتی‌ها بر قلب سالم و زنده عرضه گردد به طور طبیعی از آن‌ها متنفر و خشمگین 
بوده و به آن‌ها توجه نمی‌کند. برخلاف قلب مرده که تفاوتی میان زشتی و زیبایی نمی‌گذارد. 
چنان‌که عبدالّه بن مسعود فرمود: «هرکس دارای قلبی نباشد که به وسیله‌ی آن معروف را 
بشناسد و منکر را انکار نماید نابود شده است». 


AF انعام‎ .۱ 


بخش هفتم / قلب زنده / 0) ۱۴۵ 


به همین ترتیب قلبی که بر اثر شهوت بیمار شده است به تناسب شدت بیماری و ضعفش 
به چیزی که بر وی عرضه می‌گردد تمایل پیدا می‌کند و هم‌چنین زمانی که نور و روشنایی آن 
تقویت شود صورت معلومات و حقیقت آن‌ها آن طور که هست برایش روشن می‌گردد؛ 
آنگاه به کمک نوری که دارد زیبایی نیکی برایش ظاهر گشته و به کمک حیاتش آن را اختیار 
می‌نماید و هم‌چنین زشتی بدی‌ها را تشخیص داده واز آن‌ها خودداری می‌کند. 

خداوند سبحان این دو اصل را در چند جا در کتاب گرانقدر خود بیان نموده است و 


2 م 3 ۱ ا E2‏ 3 ۱ شم ام o‏ 0 ۱ ص 1 1 ٥‏ 
و كَذلك آوعیا یت زرح من رن ماکنت تذري ما الاب و لا الایغان ولکن جَملناه 
ر #۴ 


ُوراً نهدي به من نشاء من عباونا».! 

«و همان‌گونه که به پیغمبران پیشین وحی کرده‌ایم. به تو نیز به فرمان خود جان را وحی کردیم. 
تو که نمی‌دانستی کتاب چیست و ایمان کدام است. و لیکن ما قرآن را نور عظیمی قرار داده‌ایم که 
در پرتو آن هرکدام از بندگان خویش را که بخواهیم هدایت می‌بخشیم». 

در این آیه خداوند روح را که زندگی به وسیله‌ی آن حاصل می‌شود با نور که باعث به 
دست آوردن روشنایی و نورافشانی است. در کنار هم قرار داده و اعلام داشته که کتابی که بر 
رسول خود نازل فرموده» متضمن این دو امر است. بنابراین قرآن روحی است که قلب‌ها را 
زنده می‌کند و نوری است که قلب‌ها به وسیله‌ی آن نورانی می‌شوند. چنان‌که خداوند متعال 
فرموده است: 

اومن کان میب ناه و جعن له ورا نشي به في الاس . 

«آیا کسی که (به سبب کفر و ضلال همچون) مرده‌ای بوده است و ما او را (با اعطای ایمان) زنده: 
کرده‌ايم و نوری فرا روی او قرار داده‌ایم که در پرتو آن میان مردم راه می‌رود». 

یعنی آیا کسی که کافری دل مرده بود و در ظلمت جهل و نادانی غرق شده بود و سپس ما 
او را به راه راست هدایت کردیم و او را برای ایمان آوردن موفق گرداندیم و قلبش را بعد از 
آن‌که مرده بود زنده کردیم و بعد از آنکه در ظلمت و تاریکی به سر می‌برد روشن و نورانی 
کردیم» با کسی که در جهل و گمراهی به سر می‌برد» یکسان می‌باشد؟ 


۱ شوری / ۵۲. ۲ انعام / ۱۲۲. 


۶ 0 / طب القلوب 


خداوند انسان کافر را به خاطر رویگردانی از طاعت او و عدم شناخت او و توحید و 
شرایع دینش و عدم تلاش در جهت جلب رضایت او و نیز عمل‌نکردن به آن‌چه که موجب 
نجات و سعادت وی می‌گردد -به منزله‌ی مرده‌ای در نظر گرفته که نه هیچ سودی به خودش 
می‌رساند و نه هیچ ضرری را از خود دور می‌کند. آنگاه وی را به دین اسلام هدایت کرده و او 
می‌شناسد و در جهت خلاص و رهایی از خشم و مجازات خداوند تلاش می‌کند و حق را 
بعد از آنکه نسبت به آن جاهل بوده شناخته است و از آن تبعیت کرده بعد از آنکه از آن 
رویگردان بوده است و نور و روشنایی برایش به دست آمده و از آن بهره‌مند می‌شود و با نور 
خود در میان مردم راه می‌رود در حالی که آن‌ها در ظلمت و تاریکی هستند» چنان‌که گفته‌اند: 


1 ۵ ا 7 ۳ م2 li‏ ا / 1 
لیلی بوجهك مُشرق و لاه في الناس ساري 
الاش فى شذف الظلا م» و خن فى ضوّء النهار 


«شب من با نور صورت تو روشن است در حالی که تاریکی این شب در میان مردم جریان دارد. 


مردم در نهایت تاریکی هستند در حالی که ما در روشنایی روز به سر می‌بریم». 


دو مثال ؛ یکی مربوط به آب و دیگری مربوط به آتش 

خداوند متعال در قرآن برای وحی خود و برای بندگانش دو مثال زده است؛ یکی مربوط 
به آب و دیگری مربوط به آتش. 

مثال اول؛ چنان‌که در سوره‌ی «رعد» می‌فرماید: 
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1 ودرا قاحتعل الیل ربدا رابيا و مها بُوقدونَ عَلیّه 


في الثار انفاء جلي حلية أو از مناع رَد مله کذلك يَضربُ ال الح و الباطل فَأَمًا الرَبَدُ یم 
جفاء و یا ما ۳ اب س یفک في اض کل یرب * الله ما۱6 

«خداوند از آسمان, آب فراوان می‌باراند و دژه‌ها و رودخانه‌ها هریک به اندازه‌ی گنجایش 
خویش (از آن آب) در خود می‌گنجانند. و روی این سپلاب‌ها کف‌های زیاد و بی‌سودی قرار 


می‌گیرد. هم چنین است آن‌چه از طلا و نقره و غیره که جهت تهیه‌ی زین تآلات روی آتش ذوب 
هم 


۱. رعد / ۰۱۷ 


بخش هفتم / قلب زنده  /‏ ۱۴۷ 


۹۹۹98 تسس سس ...سس سب 


اما کف‌ها دور انداخته می‌شود ولی آن‌چه برای مردم نافع است در زمین ماندگار می‌گردد. خداوند 
چنین مثالی می‌زند». ۱ 

پس خداوند برای وحی خود آب را به خاطر حصول زندگی از آن و نیز آتش را به خاطر 
آن‌که سبب نور و روشنایی است مثال زده است. و بیان فرموده که این رودخانه‌ها و دره‌ها هر 
یک به اندازه‌ی خود آب را در خود جای می‌دهند؛ دره‌ای که بزرگ است آب زیادی را در 
خود جای می‌دهد و دره‌ای که کوچک است دارای آب کمی است. قلب‌ها نیز مانند دره‌ها 
هستند؛ قلب بزرگ وسعت علم و دانش فراوان را دارد» اما قلب کوچک تنها به اندازه‌ی 
خودش ظرفیت دارد. و شبهات و آرزوهایی که به سبب آمیختگی با وحی و عدم تشخیص 
آن‌ها از همدیگر بر روی قلب قرار می‌گیرند به کفی تشبیه شده‌اند که بر روی سیل می نشیند و 
ابطال این شبهات به وسیله‌ی استقرار علم نافع و سودمند در دل‌هاء به از بین‌رفتن این کف‌ها 
و کنارزدن آن‌ها و باقی‌ماندن آب سودمند در این دژه‌ها تشبیه شده است. 

اما مثال دومی که خداوند برای بندگانش ذکر فرموده بدینگونه است که در سوره‌ی «بقره» 
می‌فرماید: 

امتهم کمتل الَذِي استوقه را لا أضاءث ها َهَبَ الله ورم و رهم في 
ظلْات لا یتصون * ص بم عَم ته لا یزجفون ۱.6 

«داستان اینان. همانند داستان ۳ است که آتشی را با کوشش فراوان پیفروزد و آن‌گاه که 
آتش اطراف او را روشن گرداند. خداوند آتش آنان را خاموش و نابود نماید, و ایشان را در آنبوهی 
از تاریکی‌ها رها سازد به گونه‌ای که چشمانشان نبیند. آنان همچون کران و لالان و کورانند و راه 
بازگشت ندارند». 

اما خداوند متعال برای آب مثال دیگری نیز ذکر می‌کند: 

طاو کیب من السّناء فیه ات و رغد و برق یجعلون أصابعَهُم في آذانهم من 
الصَراعق حَدَرَ الوت و ال محیط بالکافرین ۲.۹ 

«یا گویی داستان آن‌ها همچون داستان کسانی است که به باران طوفنده‌ای گرفتار آمده باشند که 


از آسمان فرو ریزد» و در آن» انبوه تاریکی‌ها و رعد و برق بوده باشد» و از بیم مرگ انگشتان خود را 


۱. بقره ۰۱۷-۱۸ ۲ بقره / ۱۹. 


۸ 0 / طب القلوب 


در گوش‌هایشان فرو برند تا از صدای صاعقه در امان بمانند. و خداوند از هر سو دور کافران را فرا 
گر فته است». 

در مورد اسرار نهفته در این دو مثال و برخی از احکامی که متضمن آن می‌باشند در کتاب 
(المعالم) و غیر آن بحث شده است. ' 


صلاحیت قلب به دو اصل (حیات و نور) بستگی دارد 

منظور این است که صلاحیت و سعادت و رستگاری قلب وابسته به این دو اصل 
می‌باشد. خداوند فرموده است: 

3إ هو لا کر و فان مین * لینذر من کان با ". 

«اين جز یادآوری و کتاب خواندنی و روشنگری نیست. تا افراد زنده را با آن بیم دهد». 

پس خداوند اعلام فرموده که استفاده از قرآن و هشداردادن به وسیله‌ی آن تنها برای کسی 
ممکن است که زنده‌دل باشد. چنان‌که در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: 

إن في دك آذکری لمن كان له لب ۲.4 

«به راستی که در این (سرگذشت پیشینیان) بیدار باش و اندرز بزرگی ات ترا ین که دلی 
(آگاه) داشته باشد». 

و باز فرموده است: 

لیا لین وا اشتجییوا لله و لوسو ل إذا دغا کم دا بُخییکج۹ .۱ 

«ای مومنان فرمان خدا و دستور پیامبرش را قبول کنید. هنگامی که شما را به چیزی دعوت 
کنند که به شما زندگی بخشد». 

پس خداوند اعلام فرموده که حیات و زندگی ما تنها در گرو پذیرفتن دعوت او و پیامبرش 
به سوی دانش و ایمان است. و به ما آموخته است که مرگ و نابودی قلب به سبب از 
دست‌دادن این دعوت است و خداوند کسی را که دعوت پیامبر او را نمی‌پذیرد به اهل 
گورستان تشبیه کرده است. و این از زیباترین تشبیهات است چرا که اجساد آن‌ها همان قبر 


0 به کتاب «الوابل الصیّب). چاپ المکتب الاسلامی. از صالح احمد الشامی. ص ۱۳۲ و مابعد آن نگاه کنید. 
. يس / هر ۳ NVI‏ 
۴ انفال / ۲۴. 


بخش هفتم / قلب زنده / ل ۱۳۹ 


8 سسسس. سس ...سس 


دلهایشان می‌باشد زير دل‌های آن‌ها مرده و در اجسادشان دفن شده است. خداوند در 


این‌باره رر است؛: 
«ا الله شيم من يَشاءٌ وها نت شيع من في لور 
«خداوند هرکس را بخواهد شنوا می‌گرذاند. و تو نمی‌توانی مردگان آرمیده در گورهارا شنوا 


گردانی». 


و شاعر به زیبایی می‌گوید: 
فی الْجهّل قبل الْمَوْتِ مَوث لاله و اجُس مهم قبل التبور قبور 


و آرراخهم نی وخشته من جشویه ‏ لیس لهم حى شور نشور 

«و جهالت برای نادانان قبل از مرگشان مرگی است و اجسادشان برای آن‌ها خود گوری قبل از 
دفن در گور است. و ارواحشان از اجسادشان در وحشت و نگرانی است و تا روز رستاخیز بیدار 
نخواهند شد». 

به همین خاطر خداوند سبحان وحی خود را به صورت روح بر پیامبران القا کرده است؛ 
چنانکه در دو جا درکتاب خود آی‌ی يلو من ارو عل من یشاء ین عباوو4 ":«او 
وحی را به فرمان خود برای هرکس از بندگانش که بخواهد نازل می‌کند را ذکر کرده است. و در 
جایی دیگر فرموده است؛: 

ذلك رخا ایک رح ین آثاک .۲ 

«همان گونه که به پیامبران پیشین وحی کردیم. به تو نیز به فرمان خود جان را وحی کرده‌ایم». 

زیرا قرآن مایه‌ی حیات ارواح و دلهاست. و این حیات طيّبه همان حیاتی است که خداوند 
سبحان کسانی را که وحی او را قبول کرده و به آن عمل نموده‌اند به داشتن آن متمایز ساخته و 
می‌فرماید: 

تن عیل ضاع ین از نی و هو موم یله عیاة طيبة و نج فریتهه رم 
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اخ ن ما کا وا یشعلون ۲.6 


۱. فاطر / ۲۷. 

۲. غافر / ۱۵. و جای دوم آیه‌ی دوم سوره‌ی نحل است: «ُرَلَ الاب بالؤوح من ره عل من یشأء ین عٍبادو»: 
«خداوند به دستور خود را همراه با وحی بر هرکس از بندگانش که خود بخواهد نازل می‌کند». 

کور هر ۴ نحل / ٩۷‏ 


۰ ن / طب القلوب 
«هرکس» چه زن چه مرد» کار شایسته‌ای انجام دهد و مؤمن باشد به او (در این دنیا) زندگی 
پا کیزه و خوشایندی می‌بخشیم و (در آن دنیا) پاداش آنان را ہر طبق بهترین کارهایشان خواهیم داد». 
پس خداوند سبحان آن‌ها را به داشتن حیات طبه در دنیا و آخرت متمایز ساخته است. و 


آبه‌های دیگر در این‌باره هستند: 
EE E‏ م وبا یه کم مشاعً سنا إلى أَجَلٍ مُسَمَیَ و يُوْتِ کل ذي 


e‏ طلب آمرزش کنید و به‌سوی او برگردید که خداوند شما را تا دم مرگ 
به طرز نیکویی بهرمند می سازد و به هر صاحب فضلیت و احسانی, فضیلت و احسانش را می‌دهد». 


آیه‌ی دیگر: 
«للذیَ توا في هه انیا حَسََة و ذاژ الآخرَة َو و آنشم دار این 6 ۲ 
«به نیکوکاران در این جهان نیکی می‌رسد و سرای آخرت (ایشان از این سرای) بهتر خواهد 

بود و جهان (جاویدان) پرهیزگاران بهترین جهان است» ۱ 

بنابراین خداوند متعال بیان فرموده که انسان نیکوکار را به سبب نیکوکاریش در دنیا و 


اخرت به سعادت خواهد رساند. هم چنان که بیان فرموده که انسان بدکار را نیز به سبب 


بدکاریش در هر دو جهان به شقاوت خواهد رساند. خداوند متعال فرموده است: 
وم عرض عَن ذكُري فا له یه معیشَةّ ضتکا و تخشوه یوم القبامة آشی ۳ 
«و هر که از ذ کر ما روی بگرداند زندگی تنگ و سختی خواهد داشت و روز رستاخیز او را نابینا 


حشر می‌کنیم». 

و در آیه‌ی ذیل دو گروه را با هم جمع کرده می‌فرماید 

لمن برد الل أن یه یشوخ صذر؛ شلام وعن برذ آن يِل جل صنوه ب قا حرجا 
نا يَصَعّدُ في السا ء ذلك يَجْعَل الله لجس عغلی الَذِينَ لا ومون ).۴ 

«آن کس را که خدا بخواهد هدایت کند سینه‌اش را برای اسلام گشاده می‌سازد و آن کس را که 
خدا بخواهد گمراه و سرگشته کند سینه‌اش را به گونه‌ای تنگ می‌سازد که گویی به‌سوی آسمان 
غر ا بدین گونه خداوند عذاب را بهره‌ی کسانی می‌سازد که ایمان نمی آورند» 


۱ هود ۳ ۲ نحل /۲۰. 
۴ انعام / ۱۲۵. 


۳ طه / ۱۲۴. 


بخش هفتم / قلب زنده  /‏ ۱۵۱ 


پس اهل هدایت و ایمان دارای شرح صدور و وسعت و فراخی آن هستند و گمراهان از آن 
محروم بوده دچار تنگنا می‌باشند. ۱ 

خداوند متعال می‌فرماید: 

را خر ی ر ۵ وله | کر 1 وم لا 

فمن رح الله ره للاشلام فهو على ورمن رَبّه6.! 

«آپا کسی که خداوند سینه‌اش را برای پذیرفتن اسلام گشاده و فراخ ساخته است و دارای نور 
پروردگارش می‌باشد». 

پس اهل یمان در نور و فراخی سینه و گمراهان در ظلمت وگرفتاری آن به سر می‌برند و 
انشاءالله در باب طهارت قلب توضیح بیشتری در این‌باره خواهیم داد. 


مرگ و تاریکی آن نیز مایه‌ی هر گونه بدی و شری می‌باشد. 


اد زمر ۱۲۲ 


فصل دوم: 
حیات قلب به وسیله‌ی درک حق 


در قلب دو نیروی علم و اراده وجود دارد 

چنان‌که در قلب انسان دو نیروی دانش و تشخیص و اراده و عشق‌ورزیدن وجود داشته 
باشد کمال و صلاحیت وی در به‌کارگیری آن دو نیرو در مواردی است که وی را بهره‌مند 
ساخته و موجب صلاحیت و سعادت وی گردد. بنابراین کمال وی در به کارگیری نیروی علم 
در جهت درک و شناخت حق و تشخیص میان حق و باطل و نیز به کارگیری نیروی اراده و 
محبت در طلب حق و عشق‌ورزیدن به آن و ترجیح‌دادن آن بر باطل است. لذا هرکس حق را 
نشناخته گمراه است و کسی که آن را شناخته ولی دیگری را بر آن ترجیح داده مورد خشم و 
غضب خداوند است و کسی که حق را شناخته و از آن پیروی کرده نعمت الهی شامل حالش 
خواهد شد. 

خداوند سبحان به ما دستور داده که در نمازمان از وی بخواهیم که ما را به راه کسانی که 
نعمت خود را به ایشان عطا کرده هدایت فرماید نه راه آن‌هایی که بر ایشان خشم گرفته و نه 
راه گمراهان و سرگشتگان. لذا گمراهی به نصاری اختصاص پیدا کرده چون آن‌ها اهل جهل و 
نادانی هستند و خشم خداوند به بهودیان اختصاص یافته چون اهل انکار و لجبازی هستند. 

اما این امت (امت اسلامی) همان امتی هستند که از نعمت الهی بهره‌مند گشته‌اند و به 
همین خاطر است که سفیان بن عیینه فرموده است: هرکس از بندگان ما فاسد شود شبیه 
نصاری شده است. و هرکس از عالمان فاسد شود شبیه بهود گشته است. زیرا نصاری بدون 
علم و آگاهی عبادت کرده‌اند اما بهودیان حق را شناخته‌اند و با این وجود از آن سرپیچی 


کرده‌اند. 


بخش هفتم / قلب زنده  /‏ ۱۵۲ 


وس سل ون روایت شده که فرمود: 
«ایهُود مَعْضوب علیّهم اضاری ضالوت».۱ 
«بهودیان مورد خشم و غضب خداوند هستند و نصاری گمراهانند». 


شناخت حق و پیروی از آن 

خداوند سبحان در کتاب خود در چندین مورد این دو اصل (شناخت حق و پیروی از آن) 
۱۳ 

و سالك عبادي عي ۳ قريب ب اجيب دعوه ت الداع | إذا دعان لیستَجیبوا لي و 
منوا بي له هم یرشدون .۲ 

«و هنگامی که بندگانم از تو درباره‌ی من بپرسند, من نزدیکم و دعای دعاکننده را هنگامی که 
مرا بخواند. پاسخ می‌گویم. پس آنان هم دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا آنان راه 
بیابند». 

و در مورد پیامب رة فرموده است: 

لین منوا به و وه و تصووه و اجا اور ال رل مع اوليك هم یحو ن 4 ۲ 
«پس کسانیکه که به او ایمان پیاورند و از او حمایت کنند و وی را پاری دهند و از نوری پیروی کنند 
که همراه او نازل شده است» بی‌گمان آنان رستگارانند». 

و در اواسط همان سوره می‌فرماید: 

لو لک امن آ من بالل و الوم الآخر و للایَْة و الکثاب بو لین ۶ اتن النال على 
حه دوي اب و الیامی و ناکین وان لبیل و الشائلینوفي غاب وا لصو 
آتی ال کا.. ۲.۹ 

«بلکه نیک‌کردار کسی است که به خدا و روز پسین و فرشتگان و کتاب (آسمانی) و پیامبران 
ایمان. آورده افد و مال خود را دا وجود علاقه‌ای کته یدان دازد بت غویعارندان و تیان ی 


دردمانگان و واماندگان در راه و گدایان بدهد و نماز را برپا دارد و زکات را بپردازد». 


۱. ترمذی / ۲۹۵۴ آن را استخراج کرده است. ۲ بقره | ۱۸۶. 
۳ اعراف / ۱۵۷. ۴ بقره | ۱۷۷. 


۱۵۴ 0 / طب القلوت 


و نیز فرموده است: 

و العضر »إن اسان في حُشر * لین وا و عیلوا الضالخات و تواصوا بلح 
و تراضوّا بالمَبر ۱.6 

«سوگند به زمان. انسان‌ها همه زیانمندند. مگر کسانی که ایمان آورند و کارهای شایسته و 
بایسته می‌کنند و هم‌دیگر را به تمسک به حق سفارش می‌کنند. و یکدیگر را به شکیبایی توصیه 
می‌کنند». 


خداوند سبحان به روزگار» که محل انجام کارهای سودمند و ضررمند است سوگند یاد 
کرده که تمام انسان‌ها در ضرر و زیان بسر می‌برند» مگر کسی که نیروی علمی خود را با ایمان 
به خدا و نیروی عملی خود را با اطاعت از وی به کمال رسانده باشد که این کمال همان کمال 
ذاتی انسان است. سپس با توصیه و سفارش به غير خود نسبت به این وظایف. آن‌ها را نیز به 
به کمال رسانده باشد و ملاک آن صبر است. بتابراین خود را به علم سودمند و عمل صالح 
کامل نموده و با تعلیم این دو وظیفه و توصیه به صبر بر آنها غیر خود را نیز کامل نموده 
است. به همین خاطر امام شافعی فرموده است: اگر مردم درباره‌ی سوره‌ی والعصر تفکر کنند 
تنها این سوره برایشان کافی خواهد بود. این معنی در چندین جای قرآن بیان شده است؛ 
خداوند سبحان بیان می‌کند که اهل سعادت همان کسانی هستند که حق را شناخته و از آن 
تبعیت نموده‌اند و اهل شقاوت و گمراهی کسانی هستند که حق را نشناخته و از آن گمراه 
گشته‌اند و یا با آن مخالفت کرده و از غیر آن تبعیت کرده‌اند و بايد دانست که فعالیت این دو 
نیرو در قلب متوقف نخواهد شد. بلکه اگر قلب نیروی عملی خود را در راه شناخت حق و 
ادراک آن به کار نگیرد حتماً آن را جهت شناخت باطلی که شایسته و مناسب وی باشد به کار 
خواهد گرفت. و هم‌چنین اگر نیروی اراده‌ی عملی خود را در راه عمل به آن به کار نگیرد قطعاً 
آن را در راه مخالفت با آن به کار خواهد گرفت. بنابراین انسان ذاتاً تلاشگر و بسیار بااراده 
است» چنان‌که پیامب رک فرموده است: «أصدق الاسماء حارث و همام» آ یعنی «درست‌ترین 
اسم‌ها برای اتسان دو اسم حارث و همام است»؛ حارث به معنای کاسب و تلاشگر و همام به 
معنای با اراده است. 


۱ عصر / ۱-۳. ۲ ابوداوود / ۴۹۵۰ آن را روایت کرده است. 


بخش هفتم / قلب زنده / 0 ۱۵۵ 


بنابراین نفس انسان به سبب اراده حرکت می‌کند و حرکت‌های ارادیش جزو لوازم ذاتی 
وی می‌باشد و خود اراده باید دارای خواسته‌ای باشد که برایش قابل تصور و در نزدش 
مشخص باشد؛ پس اگر حق را بدون آنکه تصور کند» دنبال کرده و آن را بطلبد. حتماً چیزی 
که دنبال کرده و آن را طلبیده باطل خواهد بود. 


این مطلب در باب بعدی بیان خواهد شد. 


با مه وه 
یخش هسیم: 
e‏ 


«داروهای بیماری قلب» 


فصل اول 
داروهای قلب بیمار 


بیماری قلب بر دو نوع است 

اول: نوعی بیماری است که بیمار در حین بیماری دردش را احساس نمی‌کند و این همان 
نوعی است که قبلاً بیان شد؛ مانند بیماری جهل و شک و شبهه و شهوات و آرزوها. و 
دردناک‌ترین این دو نوع بیماری همین نوع اول است؛ اما به علت فاسدشدن قلب» درد آن 
احساس نمی‌شود یا این‌که مستی جهل و هوا و هوس» میان این نوع بیماری و درد حاصل از 
آن فاصله انداخته است وگرنه درد و رنج آن مشخص و آشکار است و این خود انسان است 
که با سرگرم‌کردن خود به امور دیگر از علاج آن گریزان است و علاج این نوع بیماری که 
خطرناک‌ترین بیماری‌هاست به پیامبران و پیروان آن‌ها واگذار شده است. 

دوم: آن است که در حین بیماری نیز درد آن احساس می‌شود مانند اندوه و غم و حزن و 
خشم؛ این بیماری گاهی به وسیله‌ی داروهای طبیعی از بین می‌ رود مانند از بین‌بردن اسباب 
ایجاد آن با مداوای آن به وسیله‌ی چیزی که مخالف این اسباب باشد و آن را بلافاصله دفع 
کند. و همانطور که قلب به سبب چیزی که باعث دردمندی و گرفتاری بدن می‌شود احساس 
درد و گرفتاری می‌کند» بدن نیز به سبب چیزی که باعث درد و گرفتاری قلب باشد دچار درد 
و گرفتاری می‌شود. بنابراین آن قسمت از بیماری‌های قلب که به وسیله‌ی داروهای طبیعی از 
بین می‌رود از جنس بیماری‌های بدن هستند که به تنهایی باعث رنج و عذاب آن بعد از مرگ 
نمی‌شوند؛ اما آن قسمت از بیماری‌های قلب که جز به وسیله‌ی داروهای ایمانی نبوی -که 
ایمانآوردن به نبوت پیامبران است -از بین نمی‌روند. همان بیماری‌هایی هستند که اگر با 
استفاده از داروهای ضد آن‌ها معالجه نشوند موجب بدبختی و عذاب همیشگی انسان 


بخش هشتم / داروهای بیماری قلب / 0] ۱۵۹ 


خواهند شد. پس اگر این داروها را به کار گیرد شفا خواهد یافت. به همین خاطر گفته‌اند: 
«شفی غیظه» بعنی «خشم فلانی شفا یافت». زیرا هرگاه دشمنش بر وی چیره شود سبب 
ناراحتی او می‌گردد و هرگاه حق خود را از وی گرفت قلبش شفا می‌یابد (آرام می‌گیرد). 

و می فرماید: 

«قاتلوهه 4 يعدبم الله یک وحم یلص رگم عم و یشب فی دور ؤم همین 
رذب یط لوبهم و یئو ب الله على من یَشاءک ۱ ۱ 

«با آن کافران بجنگید تا خدا آنان را به دست شما عذاب کند و خوارشان دارد و شما را بر آن‌ها 
پیروز گرداند و سینه‌های اهل ایمان را شفا بخشد. و کینه را از دل‌هایشان بردارد. خداوند توبه‌ی 
هرکس را که بخواهد می پذیرد». 

بنابراین خداوند ممنان را به جنگیدن با دشمنانشان دستور داده و به آن‌ها اعلام نموده که . 
در اینکار شش فایده وجود دارد.؟ 

خشم و عصبانیت قلب را آزار می‌دهد و داروی آن در شفایافتن خشم آن است اگر از راه 
حق شفا پیدا کرد شفا یافته است ولی اگر از راه ظلم و ناحق شفا یابد بیماریش از همان جهتی 
که گمان می‌کند شفا یافته است شدت می‌گیرد؛ چنین شخصی مانند کسی است که بیماری 
عشق را از طریق کار غیرمشروع با معشوق خود درمان کرده است که این کار بیماری وی را 
افزایش می دهد و باعث ایجاد بیماری‌های دیگری نیز می‌شود که سخت‌تر از بیماری عشق 
است. 

از دیگر امراض قلب غم و اندوه است و شفای آن از اين بیماری‌ها در به‌کارگیری اهاب 
مخالف آن‌ها از جمله شادی و خوشحالی است. اگر این شادی و خوشحالی از طریق مشروع 
باشد قلب شفا یافته و از بیماری خود سالم و تندرست می‌گردد. ولی اگر از طریق نامشروع 
باشد قلب را فرا گرفته آن را می‌پوشاند و بیماری آن هم‌چنان باقی خواهد ماند بلکه پی در 
پی بیماری‌های سخت‌تر و خطرناک‌تری به دنبال آن خواهد آمد. 


۱ توبه / ۱۵ -۱۴. 
می‌گرداند. سینه‌هایشان را شفا می‌دهد. خشم دل‌هایشان را از بین می‌برد و توبه‌ی هر کدام را که بخواهد 


می‌پذیرد. 


۰ ل / طب القلوب 


جهل و نادانی نیز از بیماری‌هایی است که قلب را آزار می‌دهد. بعضی از مردم آن را به 
وسیله‌ی علوم بی‌فایده مداوا می‌کنند و معتقدند که به وسیله‌ی این علوم از بیماریشان شفا 
می‌بابند در حالی که حقیقتاً این علوم تنها به پیماری آن‌ها می‌افزاید؛ اما قلب به خاطر ناآگاهی 
از علوم سودمند که صحت و شفای وی در آن‌هاست و پرداختن به علوم بی‌فایده نمی‌تواند 
دردی را که در وجودش پنهان شده احساس کند. 

پیامبر2 در مورد کسانی که از روی جهل فتوا می‌دهند و باعث هلاکت پیروانشان 
می شوند فرموده است: 

«قُوه هم الل آلا سوام يلموا قإنما فا العن الالء 

«او را کشتند, خداوند آن‌ها را بکشد. چرا هنگامی که ی سوّال نکردند؟ همانا تنها 
شفای بیماری جهل. پرسیدن است». 

پس پیامبرق جهل را بیماری و شفای آن را پرسیدن از اهل علم دانسته است. 

هم چنین کسی که در چیزی شک وگمان دارد تا زمانی که علم و یقین برایش حاصل شود 
قلبش دچار آزار و اذیت است و چون این حالت باعث داغی قلب می‌گردد در مورد کسی که 
به یقین رسیده می‌گویند: «سینه‌اش خنک شد و خنکی یقین برایش به دست آمده. 

و در واقع قلب نیز همین‌گونه است؛ یعنی به سبب جهل و انحراف از راه رشد و سعادت 
تنگ می‌شود و به وسیله‌ی هدایت و علم فراخ می‌شود. 

خداوند فرموده است: 

فمن ب رد له یه یشوخ ضر پلرشلام ومن یرذآ 
نا يَصَعَدُ فی السهاء." 

و یت ا ا سینه‌اش را برای اسلام گشاده می‌سازد و آن کس را که 
خدا بخواهد گمراه و سرگشته کند سینه‌اش را به گونه‌ای تنگ می‌سازد که گویی به‌سوی آسمان 


مت 


ا ا ا خرجا 


صعود می‌کند». 
و انشاءالله در مورد بیماری تنگی سینه و علاج آن نیز بحث خواهیم کرد. 


۱. ابوداوود / ۳۳۷ و ابن ماجه / ۵۷۲ و دارمی / ۷۵۲ از ابن عباس و ابوداوود از حابر / ۳۳۶ آن را روایت 
کرده‌اند. ۲ انمام / ۱۲۵. 


بخش هشتم / داروهای بیماری قلب / ل ۱۶۱ 


لب مطلب این است که: بعضی از بیماری‌های قلب به وسیله‌ی داروهای طبیعی از بین 
می‌روند ولی بعضی دیگر جز به وسیله‌ی داروهای شرعی و ایمانی از بین نمی‌روند. و قلب 
دارای حیات و مرگ و بیماری و شفا می‌باشد و از این لحاظ بسیار مهم‌تر از بدن است. و تنها 


از خداوند آرزوی توفیق داریم: 


فصل دوم: 
قرآن دربردارنده‌ی داروهای قلب است 


شفای بیماری شبهات به وسیله‌ی قرآن 
خد‌اوند متعال فرموده است؛: 
لیا یه الاش قد جاءنکم موعظة من کم و شفاء لما في السُدُور>. ۱ 
«ای مردمان! از سوی پروردگارتان برای شما اندرزی و درمانی برای آنچه که در سینه‌هاست 


آمده است». 


و نیز فرموده است: 
ورل من الآ ما هو شفاء و رَحمَةلِلْمُوْمِنين)." 

«ما آیاتی از قرآن را فرو می‌فرستیم که مایه‌ی بهبودی و رحمت برای مؤمنان است». 

پیشتر بیان شد که منشاً بیماری قلب همان بیماری شبهات و شهوات است و قرآن مایه‌ی 
شفای هر دو نوع بیماری می‌باشد» زبرا در قرآن بیانات و دلایل قطعی وجود دارد که حق را از 
باطل جدا می‌کند. بنابراین قرآن بیماری شک و شبهه را که موجب فساد علم و تصور و ادراک 
می‌شود از بین می‌برده به گونه‌ای که انسان می‌تواند حقایق را آن چنان که هستند ببیند. 

در زیر سقف این آسمان هیچ کتابی مانند قرآن دلایل و آیات دال بر مطالب عالی همچون 
توحید و اثبات صفات خداوند و نیز اثبات معاد و نبوت‌ها و رد مذاهب باطله و آرای فاسده 
را در خود جای نداده است. چرا که قرآن تمام این مطالب را به کامل‌ترین و زیباترین و 


عقل‌پسندترین و فصیح‌ترین روش» بیان و تضمین کرده است. 


۱ يونس / ۵۷ ۲ اسراء / ۸۲. 


بخش هشتم / داروهای بیماری قلب / ل ۱۶۳ 


قرآن شفای حقیقی ` 
به راستی که قرآن شفای بیماری شک و شبهه است؟؛ اما این شفا وابسته به فهم و شناخت 
اهداف آن است. هرکس که خداوند این شناخث را نصیبش کرده باشد به کمک قلب خود 
` حق و باطل را مانند شب و روز آشکارا دیده و دریافته است که جز قرآن کتاب‌های مردم و آرا 
و معقولات آن‌ها علومی مورد اطمینان نمی‌باشند بلکه تنها نظریات و تقالید و یا گمان‌های 
دروغینی هستند که انسان را از شناخت حق بی‌نیاز نمی‌کنند» یا اموری هستند که علیرغم 
صحیح‌بودنشان سودی برای قلب ندارند. با علوم درستی هستند که راه تحصیل آن را ناهموار 
کرده‌اند و با وجود سود ناچیز آن‌ها برای اثبات آن‌ها سخنان بسیاری گفته‌اند. پس این علوم 
مانند گوشت شتر لاغری هستند که بر سر کوهی بلند و ناهموار گذاشته شده باشد؛ نه راه 
با ت مرغوبی است تا از راهی دیگر برای به 
دست آوردن آن تلاش کرد. ! 


تکلّف متکلمین و پیچیده کردن مسایل 

زیباترین کلامی که در نزد متکلمین و غیر آن‌ها وجود دارد با بیانی صحیح‌تر و تفسیری 
زیباتر در قرآن ذکر شده است. بتابراین کاری جز تکلف و اطاله‌ی کلام و پیچید ەکردن آن از 
ایشان برنمی آید. چنان‌که گفته‌اند: 

11 افش في اشنا ا ضعت کت اساظ لا «المفيي» و لا «العْمَدٌ» 

بحللون برغم مئهم عْعدا وس الي ضنئوه زادّت العقَد 

«اگر به خاطر رقابت در دنیا نبود کتاب‌های مناظره تألیف نمی‌شد نه کتاب "مغنی " و نه کتاب 
"عمد ". به گمان خود گره‌ها را می‌گشایند در حالی که به سبب تألیفاتشان مشکلات افزایش یافته 
است». 

ایشان گمان می‌برند که به وسیله‌ی کتاب‌هایی که تألیف می‌کنند شک و شبهه را از ميان 
مردم برمی‌دارند. در حالی که انسان فاضل و زیرک می‌داند که بی‌گمان این کتاب‌ها شک و 


۱. متفق‌علیه بخاری / 6٩‏ مسلم / ۲۴۴۸ این حدیث جزئی از حدیث معروف «ام زرع» است. 


۴ ل / طب القلوب 


شبهه را افزایش داده‌اند. و غیرممکن است که شفا و هدایت و علم و یقن از کتاب خدا و کلام 
پیامبرش به دسنت نیاید ولی از کلام این سرگشتگان که مردم را در شک و تردید قرار می دهند 
به دست بیاید؛ کسانی که امام فخر رازی به اهداف نهایی و نتبجه‌ی کار آن‌ها آگاهی پیدا کرده 


و در مورد آن‌ها می‌فرماید: 


هاي إفذام الول عسقال و هد فى الخالیین ضلال 
5 زان في ود ین چشوین و خاصل انا أذ و ونال 
و لَم فد من بَختنا طول عفرنا سوی أَنْ جَمعنا فيه يل و قالوا 


«سرانجام تلاش اند یشمندان به بن‌بست ختم می‌شود و اکثر تلاش عالمان به گمراهی می‌انجامد. 
ارواح ما از اجساممان در وحشت است و دستاوردهای دنیایمان رنج و آزار است. و در طول عمر 
خویش از بحث‌هایمان به جز جمع آوری (قیل و قالوا) گفته شده و گفته‌اند استفاده‌ای نکردیم». 

من به دقت در مذاهب کلامی و روش‌های فلسفی تأمل کرده‌ام و به این نتیجه رسیده‌ام که 
هیچ‌کدام از آن‌ها نه بیماری را مداوا می‌کنند و نه تشنه‌ای را سیراب می‌کنند. و نیز دریافتهام که 
نزدیک‌ترین راه و روش همان راه و روش قرآن است. برای اثبات صفات ثبوتی خداوند آیه‌ی 
خن عَلی العوش اش وی 4 ' «خداوند مهربانی است که پر تخت ساطنت قرار گرفته است». 
و آیه‌ی الَو یَضعَد بضکد الک الطب "« گفتار پاکیزه به سوی او اوج می‌گیرد» را بخوانید. وبرای 
اثبات مات ای از ی ل لیس کمئله مثله شی ۶ "«هیچ چیز همانند خدا نیست». و آی‌ی و 
لا یْجیطون به علماًي ؟ «و آنان از کار و حکمت آفریدگار آگاهی ندارند». را بخوانید و هرکس در 
این زمینه مانند من تجربه کند به شناختی که من رسیده‌ام دست خواهد یافت. 

ابیات ذکر شده از جمله اشعار و تعابیر امام فخرالدین رازی در آخرین کتاب ایشان است 
و او به طور قطعی در علم کلام و فلسفه برترین اهل زمان خود بوده است. و گفته‌های امثال 
ایشان در این‌باره بسیار فراوان است که ما آن را در کتاب «الصواعق المرسلة» بیان کرده‌ايم. و 
هم‌چنین بعضی از گفتارهای عارفان را از زبان ایشان بیان کرده‌ایم؛ پایان کار متکلمین شک و 
تردید و پایان کار متصوفین سرگردانی است و قرآن در این زمینه که بالاترین نیاز بندگان 


۱. طه / ۵. ۲ فاطر / ۱۰. 
۲ شوری /۱۱. ۴ طه / ۱۱۰ 


بخش هشتم / داروهای بیماری قلب  /‏ ۱۶۵ 


خداست تو را به اصل یقین می‌رساند و به این خاطر است که خداوند آن را از زبان خود 


فرستاده و سبب شفای بیماری سینه‌ها و هدایت و رحمت مومنان قرار داده است. 


شفای بیماری شهوات به وسیله‌ی قرآن 

اما شفای قرآن برای بیماری شهوات دارای حکمت‌ها و پندهای زیبایی است که از طریق 
تشویق و هشدار و ایجاد بیزاری نسبت به دنیا و تشویق به پرداختن به آخرت صورت می‌گیرد. 
و نیز شامل قصه‌های سرشار از حکمت و روشنگری است. بنابراین اگر صاحب قلب سلیم به 
قرآن بنگرد به سوی آن‌چه که در دنیا و آخرت مایه‌ی نفع و سود وی است تشویق می‌شود و 
از آن‌چه که در این راستا وت ضرر و زیان وی است روی برمی‌گرداند در نتیجه قلب انسان 
دوستدار هدایت و دشمن گمراهی می‌گردد. بنابراین قرآن سبب از بین‌رفتن بیماری‌هایی 
است که باعث ایجاد اراده‌های فاسد می‌شوند؛ پس قرآن قلب را اصلاح می‌کند و در نتبجه 
اراده‌ی آن نیز اصلاح می‌شود و به فطرت پاکی که بر اساس آن خلق شده برمی‌گردد و افعال 
اختیاری و اکتسابی وی نیز اصلاح می‌گردد. هم‌چنین بدن با صحت و سلامت به حالت 
طبیعی خود برمی‌گردد و جز حق چیزی دیگر را قبول نمی‌کند. چنان‌که کودک به جز شیر 
چیزی دیگر را نمی‌پذیرد. شاعر گفته است: 

و غاد اْسقتی کٌالطفل. لیس بقابل سوی امخض مین و اشتراخث واه 

«آن جوان - اصلاح شده به حالتی مانند کودکی برگشت که به‌جز شیر خالص هیچ چیزی را 
قبول نمی‌کند و ملامت‌کنندگان وی دیگر استراحت می‌کنند (از سرزنش او دست برمی‌دارند)». 

قلب انسان از ایمان و قرآن که باعث تزکیه و تقوبت و شادی و نشاط و پایداری آن است» 
تغذیه می‌کند؛ هم چنان که بدن از چیزی که مایه‌ی رشد و تقویت آن است. تغذیه می‌کند. و 
هر کدام از ق قلب و بدن به رشد و ترقی و پیشرفت نیاز دارند تا به کمال و صلاحیت برسند. 
چنان‌که بدن جهت رشد و ترقی نیازمند غذاهای مفید و خودداری از مواد زبانآور است و 
جز با دادن مواد مفید به آن و منع آن از مضرات به رشد و ترقی نمی‌رسد. و قلب نیز جز از این 
طریق به تزکیه و ترقی نمی رسد و صلاحیتش کامل نمی‌گردد و راهی جز قرآن برای رسیدن به 
این مقصد وجود ندارد و اگر از طریق غیر قرآن به جایی رسیده باشد خیلی ناقص است و وی 


۶ ل / طب القلوب 
سک رحس سس 


ا اصلی نمی‌رساند. همانطور که محصولات کشاورزی جز با این دو شرط 
(فراهم‌کردن منابع و از بین‌بردن مضرات) به پختگی نمی‌رسند و آنگاه گفته می‌شود: «زکا 
الزرع و کمّل» یعنی آن زراعت رشد و تکامل پیدا کرده است. و چون حیات و لذت قلب جز 


با تزکیه و طهارت آن به انجام نمی‌رسد چاره‌ای جز ذکر و بیان این دو وجود ندارد. 


طهارت قلب از آلودگی‌ها 


آیه‌ی و ثيابك فطر > 

این باب اگرچه قبلاً نیز ذکر شده است " - چنانکه بیان کردیم تزکیه جز با طهارت حاصل 
نمی‌شود -اما آن را به خاطر بیان معنی طهارت و شدت ناز به آن و دلالت قرآن و سنت بر 
آن» به طور جداگانه نیز مورد بحث قرار می‌دهیم. 

خداوند متعال فرموده است: 

يا انها او » قه ندز * و ریک نکر « و نياك ۲.6 

«ای جامه بر سر کشیده! برخیز و بترسان. و تنها پروردگار خود را به بزرگی بستای. و جامه‌ی 
خویشتن را پا کیزه دار». 

۱۳ 

م ۳۳ ۳2 ۳ of‏ ۳ مہ 1 

اولك ال ین لم رد ۳۳ ن یر هم له في الذنیا خرْيّ و لهم فِي الاخرة عَذابٌ 
"ya bz‏ 
عظیم4. 

«آنان کسانی هستند که خداوند نمی‌خواهد دل‌هایشان را پاک گرداندو بهره‌ی ایشان در دنیا 


خواری و رسوایی و در اخرت عذابی بزرگ است». 


۱. منظور این است که این باب در بخش تزکیه گنجانده شده است در حالی که مربوط به موضوع باب گذشته 
است» اما برحسب دستورالعمل نویسنده قبل از این باب قرار داده شده است و تأخیرانداختن آن تنها به خاطر 
توضیحی است که موّلف ارائه کرده مبنی بر این‌که تزکیه بعد از طهارت صورت می‌گیرد. 

۲ مدثر / ی ۳ مائده / ۴۱. 


بخش نهم / طهارت قلب از آلودگی‌ها / 0 ۱۶۹ 


کسانی که معنقدند منظور از «ثیاب» قلب است ` 

اکثر مفسرین سلف و خلف بر این باورند که منظور از لباس در این آیه قلب است و منظور 
از طهارت اصلاح اخلاق و اعمال است. 

واحدی فرموده است: «مفسرین در تفسیر. آن اختلاف‌نظر دارند). 

عطا از ابن عباس روایت کرده که فرمود: «یعنی لباست را از گناه و آن‌چه که در دوران 
جاهلیت رایج بوده پاک نگهدارا» 

قتاده و مجاهد فرموده‌اند: «نفس خود را از گناه پاک کنا» و شعبی و ابراهیم و ضحاک و 
زهری نیز بر همین باورند. 

با توجه به این نظرات واژه‌ی «ثیاب» عبارت است از «نفس»؛ زیرا عرب‌ها لباس را کنایه از 
نفس دانسته‌اند. از جمله شمّاخ گفته است: 

رموها باُواب خفاف. لا ری نها شبهاً إلا اسْغامٌ ار 

«او را به عنوان لباسی بی‌ارزش راندند و او را نمی‌دیدی مگر این که همچون یک شترمرغ 
وحشت زده شده بود». 

و عنتره گفته است: 

کف بالاو الطْوبل نیب . لیس الْکریم علی القن بحرم 

با زدن نیزه‌ای لباس‌های تنش را پاره کردم. بزرگواران از سر نیزه محروم نمی‌مانند. 

در روایت کلبی آمده است: «یعنی خیانت مکن؛ زیرا در این صورت لباس آلوده خواهی. 
شد). 

سعید بن جبیر فرموده است: «در گذشته هرگاه انسان نیرنگ و خیانت به خرج می داد 
درباره‌ی او گفته می‌شد: لباس پاره و لباس آلوده!» 

عکرمه فرموده است: «لباست را بر گناه و خیانت مپوش!» او این گفته را از ابن عباس نقل 
کرده و به قول شاعر تمسک جسته که می‌گوید: 


و و سا a‏ نع 
و نی بِحَمدٍ الله لا وب عادر بش و لامن خزية نم 


«خدا را شکر که لباس نیرنگ نپوشیده‌ام و صورت خود را با ننگ نپوشانده‌ام». 


۰ ل / طب القلوب 


هم چنین کسانی که در تفسیر آیه‌ی فوق گفته‌اند: (یعنی عملت راصلا کن همین معنی 
را در نظر داشته‌اند و این رأی ابو زرّین و روایت منصور به نقل از مجاهد و ابو روق است. 
سدی فرموده است: اگر انسان نیکوکار باشد در مورد او گفته می‌شود: «او لباسش پاک 
است» و اگر بدکردار باشد گفته می‌شود: : «او لباسش نجس و کثیف است» شاعر گفته است: 
لام ایو بن جهم دم عجاً في ثاب دشم ۱ 
دا عابر ین جهم پراي جج ار پوشیده است در حالی که لباسی آلوده به گناه به تن دارد. 
بعنی او آلوده به گناه است» چنانکه انسان نیرنگباز و گناهکار را به آلودگي لباس و انسان 
نیکوکار را به پاکی لباسش توصیف کرده‌اند. " 
|مرژالقیس گفته است: «ثیاب بني وف طهاری تفْیّ»: هاش بای وق 
e‏ ی ۱ 
حسن بصری فرموده است: «اخلاقت را نیک کن». و این قول از قرطبی است. . . . 
بنابراین منظور از «ثیاب» در آیه‌ی مذکور اخلاق است؛ زیرا همانطور که لباس انسان او را 
می‌پوشاند اخلاق او نیز تمام جوانب زندگی اش را دربر می‌گیرد. ۱ 
عوفی در رابطه با تفسیر این آیه از ابن عباس روایت کرده است: O‏ وی 
از درآمد ناروا باشد؛» پعنی از راه زورگیری و یا از راه غیرشرعی به دست نیامده باشد. ‏ 
از سعید بن جریر روایت شده است: «قلب و نیتت را یاک نگهدارا» 5 
ابوالعباس نیز گفته است: کلمه‌ی «ثیاب» به معنای لباس است و بر قلب نیز اطلاق 
می‌گردد و بر همین اساس در شعر نیز آمده است: ۱ ۱ 
«َسلّي ثيايي من ثيابك تنسلي»: «لباسم را از لباست جدا کن تا از من جدا شوی». 


کسانی که این آیه را برحسب ظاهرش تفسیر کرده‌اند 

جمعی از علما این آیه را برحسب ظاهرش تفسیر کرده و گفته‌اند: خداوند متعال به 
پبامبر ی دستور فرموده که لباسش را از آلودگی‌هایی که نمازخواندن با آن جایز نیست پاک 
نگهدارد و این رأی ابن سیرین و ابن زید است. 

ابواسحاق نیز گفته است: «یعنی لباست را کوتاه کن»؛ زیرا کوتاه‌کردن لباس باعث دوری 


بخش نهم / طهارت قلب از آلودگی‌ها / ن ۱۷۱ 


آن از آلودگی می‌گردد و نیز به خاطر این‌که هرگاه لباس بر روی زمین کشیده شود نمی‌تواند از 
برخورد با نجاست‌ها در امان باشد» و این ری «طاووس» است. 


کسانی که «ثیاب» را به زن تفسیر کرده‌اند 
۱ ابن عرفه گفته است: معنی آیه «و ثيابك فطهر»» «و نساءك فطهرهن» است؛ بعنی 
همسرانت را پاک و تمیز نگهدار! گاهی لباس برای کنایه از زن آمده است» خداوند متعال 
ی درم ی 
أجل لَك یل الصيام ال إلى سايم هی لباش کم و م لباس لَه ١.4‏ 
«آمیزش و نزدیکی به همسرانتان در شب روزه‌داری حلال گردیده است. آنان لباس شمایند و 
شما لباس آنانید». 
و بدین ترتیب آن‌ها و قرار داده است» چنانکه شاعر می‌گوید: 
آله ا افص ره ولا فدی لك من أخي نقّ |زاري 
«به عنوان فرستاده‌ای (بر و) از طرف یک برادر محل وثوق به ابوحفص (فاروق) بگو, اهل و 
مالک فدایت بادا». 
گفته‌ی براء بن معرور به پیامبرط در شب عقبه نیز از این قبیل است که فرمود: از تو دفاع 
می‌کنیم در مقابل هر آن‌چه که از لباس‌هایمان (همسرانمان) در مقابل آن دفاع می‌کنيم. 


نظر ابن‌قیم در این باره 

گفتیم که این آیه شامل تمام این موارد می‌شود و اگر لفظاً به این موارد نپرداخته باشد به 
صورت تنبیه و التزام بر آن دلالت دارد. زیرا اگر مأموژبه» پاکی قلب باشد» پاکی لباس و درآمد 
مکمل آن خواهد بود. 


تأثیر لباس و غذا در شکل و هیأت قلب 
همانا حرام و نجس‌بودن لباس چهره‌ای خبیث به قلب می دهد هم چنان که غذای حرام و 
نجس نیز این کار را می‌کند» به همین دلیل بیامبر 295 در چندین حدیث صحیح و بدون 


۱ بقره | ۱۸۷. 


۲ ل / طب القلوب 


مخالف» پوشیدن پوست پلنگ و سایر حبوانات درنده را حرام کرده است " و این حکم به 


دلیل شکل و هیثتی شبیه به این حیوانات است که پوست آن‌ها به قلب می‌دهد. زیرا ظاهر 
لباس‌ها به باطن و درون انسان نیز سرایت می‌کند. بر همین اساس پوشیدن لباس حریر و 
انگشتر طلا بر مردان حرام شده است. زیرا قلب انسان به خاطر پوشیدن آن‌ها عادت و خوی 
زنان و اهل فسق و فجور و تکبر را به خود می‌گیرد. 

خلاصه بحث این است که پاکی لباس و تهیه‌ی آن از راه حلال از جمله عوامل اتمام و 
تکمیل پاکی قلب است. بنابراین اگر مأموژبه» طهارت لباس باشد پس طهارت لباس وسیله‌ای 
برای تکمیل غیرخود می‌باشد در حالی که بهتر است خود آن مأموژبه قرار گیرد. و اگر 
مأمورّبه طهارت قلب و تزکیه‌ی نفس باشد جز با طهارت لباس به دست نمی‌آید. به این 


ترتیب دلالت قرآن بر همه‌ی این موارد آشکار می‌گردد. 


۱. از حمله این احادیث. حدیث ابوداوود / ۴۱۳۰ و ۴۱۳۱ است. 


فصل دوم 
تأًثیر گوش فرادادن به باطل بر قلب 


شنیدن باطل منجر به تحریف حقیقت می شود 

خداوند سبحان می فرماید: ۱ 

اوليك لین ره الله نهر وه .۱ 

«آنان کسانی هستند که خداوند نمی خواهد دل‌هایشان را پاک گرداند». 

و در آیه‌ی قبل از آن فرموده است: 

اون للکذب سناغون قوم رین لو حون اكلم من بعد مواضید۲.6 

«پیوسته گوش به دورغ فرا می‌دهند و پیوسته سخنان یاوه‌ی گروه دیگری را می پذیرند که به 
پیش تو نمی آیند و سخنان (آسمانی تورات) را از جاهای خود تحریف می‌کنند». 

این موارد دلالت دارد بر این‌که هرگاه انسان به شنیدن باطل و قبول آن عادت کرد حق را از 
جایگاه خود تحریف می‌کند؛ زیرا زمانی که انسان باطل را قبول می‌کند آن را دوست داشته و 
پسندیده است. در نتیجه زمانی که حق در مخالفت با باطل نزد وی بیاید؛ اگر بر آن تسلط پیدا 
کند آن را رد و تکذیب می‌کند وگرنه دست به تحریف آن می‌زند. همان کاری که فرقه‌ی 
«جهمیّه» نسبت به آیات و احادیث مربوط به صفات خداوند انجام می‌دهند. آن‌ها با تأویلاتی 
که در حقیقت تکذیب واقعیت است این آیات و احادیث را رد می‌کنند» به این بهانه که این‌ها 
اخبار آحاد هستند و در باب شناخت خدا و اسماء و صفات وی اعتماد بر آن‌ها جایز نیست. 
پس ایشان و همدستانشان کسانی هستند که خداوند نمی خواهد دل‌هایشان را پاک گرداند؛ 


۱ مایئده / ۴۱. ۲ مائده / ۴۱. 


۴ ] / طب القلوب 
میس سس سس سس سس سس 


زیرا اگر دل‌های ایشان پاک شده بود کلام خدا و رسولش را با باطل عوض نمی کردند. چنانکه 
منحرف شدگان پیرو هوا و هوس» چون دل‌هایشان پاک نگشته بود گوش‌دادن به سخنان قرآنی 
و ایمانی را به گوش‌دادن به کلام شیطانی عوض کردند. 

حضرت عئمان بن عفان له فرموده است: «اگر دل‌هایمان پاک شده بود هرگز از کلام 


خدا سیر نمی‌شد». پس قلب سالم به خاطر این‌که دارای کمال حیات و نور و رهایی از 
آلودگی‌ها و نجاست‌هاست از قرآن سیر نمی‌شود و جز با حقایق و داروهای آن تغذیه و مداوا 
نمی‌گردد. برخلاف قلبی که خداوند آن را پاک نتموده است؛ این قلب برحسب نجاستی که در 
آن وجود دارد از غذایی که متناسب با آن باشد تغذیه می‌کند» چرا که قلب نجس مانند بدن 
بیماری است که غذایی که مناسب حال بدن سالم باشد برای آن مناسب نیست. 

آبه‌ی مذکور بر این دلالت می‌کند که طهارت و پاکی قلب به اراده و مشت خداوند 
بستگی دارد و در صورتی که خداوند سبحان نخواهد دل کسانی را که قایل به باطل هستند و 
واقعیت را تحریف می‌کنند. پاک بگرداند چنین پاکی و طهارتی برای آن‌ها حاصل نمی‌شود. 
در این جا تباید اراده را به اراده‌ی دینی» که امر و محبت است؛ تفسیر کرد؛ زیرا خداوند 
سبحان به جهت امر و محبت خود آن را برای ایشان در نظر گرفته و از آنها نخواسته که 
خردشان آن را به وجود بیاورند. بنابراین خداوند طهارت و پاکی را برای آنان خواسته و 
ایشان را بدان دستور فرموده است؛ اما ایجاد آن را از آنان نخواسته است و این به خاطر 
حکمتی است که از دست‌دادن آن (نزد خداوند) از عدم طهارت ایشان ناخوشایندتر است. 


در کتاب بزرگ خود در مورد «َدّر» به طور مفصل در این باره بحث کرده‌ايم. ! 


NOR ۲ ۰‏ ره ۲ 
انسان نجس وارد بهشت نمی شود 

هم چنین آیه‌ی ذکرشده در قسمت قبل بر این دلالت می‌کند که هرکس خداوند قلبش را 
پاک نکرده باشد برحست آلودگی و پلیدی آن در دنا دچار پستی و رسوایی و در آخرت 
دچار عذاب می‌شود. به همین خاطر خداوند سبحان بهشت را بر کسانی که دل‌هایشان آلوده 


۱. منظور کتاب «شفاءالعلیل) است. 


بخش نهم / طهارت قلب از آلودگی‌ها  /‏ ۱۷۵ 


و پلید است حرام کرده و جز با پاک و تمیزکردن آن وارد بهشت نمی شوند» چون بهشت منزل 
و مکان پاکان است. لذا به این گروه گفته می شود: لطم قَاذْخُلوها خالدی :۱ «خوش باشید 
و داخل بهشت شوید و جاودان در آن بمانید». 

هنگام مردن نیز این مژده تنها برای ایشان است نه دیگران؛ چنانکه خداوند می‌فرماید: 

ليم المَلاِكة طییین ون سلام لیم الوا الجن بدا کششم تفعلون ۱.4 

«همان‌هایی که فرشتگان جانشان را می‌گیرند در حالی‌که پا کیزه و شاداب هستند می‌گویند: 
درود بر شما! به خاطر کارهایی که می‌کرده‌اید وارد پهشت شوید». 

بنابراین نه انسان پلید و نه کسی که در وجود او قدری از پلیدی وجود داشته باشد 
هیچ‌کدام وارد بهشت نمی‌شوند؛ اما کسی که در دنیا خود را پاک نگهداشته و در حالت پاکی 
به سوی خداوند برود بدون هیچ مانعی وارد بهشت می‌شود. و هرکس که در دنیا خود را پاک 
نگه نداشته باشد؛ اگر نجاستش ش عینی باشد هیچگاه وارد بپهشت نمی‌شود. مانند انسان کافره 
و اگر نجاستش اکتسابی و عرضی باشد بغد از این‌که خود را از آن نجاست پاک کند وارد 
بهشت می‌شود و دیگر از آن‌جا اخراج نمی‌شود. تا جائی که زمانی که اهل ایمان از پل صراط 
عبور می‌کنند بر سر پلی که میان بهشت و دوزخ کشیده شده نگه داشته می‌شوند تا آثار 
گناهانی که برایشان باقی مانده و آنانرا از ورود به بهشت بازداشته -و هنوز موجب ورود 
ایشان به جهنم نیز نشده تهذیب شوند و زمانی که تهذیب و تزکیه شدند اجازه‌ی ورود 


بهشت به ایشان ذاده می‌شود. 


طهارت بر دو نوع است a‏ 
خداوند سبحان با توجه به حکمتش ملاقات با خود را مشروط به پاکی و طهارت دانسته 
است» پس تا زمانی که بنده خود را پاک نکند نمی‌تواند با وی ملاقات کند. هم‌چنین ورود به 
بهشت رآ وابسته به ظهارت و پاکی ذانسته است: بنابراین جز انسان نیکو و پاک وارد بهشت 
نمی‌شود. پس طهازت بر دو نوع است: طهارت بدن و طهارت قلب. 
ابرا ی وضو می‌گیرد تشریع e‏ پس از وضویش بگوید: هد 


۱ ار‎ E e TN 


بنابراین پاکی قلب به وسیله‌ی توبه و پاکی بدن به وسیله‌ی آب است و هنگامی که این دو 


را پیدا خواهد کرد. 


معنی دعای: «اللهم طیفرنی...» 

درباره‌ی معنای دعای پیامبر ا له هي من خطاياي پالناء و ال و الرد» 
«خدایا مرا به وسیله‌ی آب و برف و تکرگ ازگناهانم پاک کن!» از شیخ‌الاسلام سوال کردم که 
گناهان چگونه به وسیله‌ی آن‌ها پاک می‌شوند؟ و منظور از اختصاص‌دادن پاکی» به آن‌ها 
چیست؟ و چگونه در روایتی دیگر آمده است که: بهترین وسیله برای پاکی آب سرد و گرم 
است؟ ایشان گفت: گناهان موجب حرارت و نجاست و ضعف قلب می‌شوند و قلب را 
سست و آتش شهوت و نجاست را در آن شعله‌ور می‌کنند؛ چرا که خطاها و گناهان برای قلب 
به منزله‌ی هیزم‌هایی هستند که به آتش دامن می‌زنند و آن را شعله‌ور می‌کنند به همین دلیل 
هرگاه خطاها بیشتر شوند آتش قلب و ضعف آن شدت می گیرد و آب» نجاست را پاک و آتش 
را خاموش می‌کند. پس اگر سرد باشد به بدن قؤت و صلابت می‌بخشد و اگر به همراه آن 
e‏ باشد در خنک‌کردن و صلابت و استواری جسم موثرتر است» در نتیجه آثار 
گناهان را زودتر از بین می‌برد. این معنای دعای پیامبرقَةٌ است و به شرح و بیان بیشتری نیز 
نیاز دارد. 

بنابراین باید دانست که ما با چهار امر روبرو هستیم؛ دو امر حشی و دو امر معنوی. 
نجاستی که به وسیله‌ی آب از بین می‌رود و خود آب که این نجاست را از بین می‌برد دو امر 
حسی هستند اما آثار گناهانی که به وسیله‌ی توبه و استغفار از بین می‌روند و خود توبه و 
استغفار که این آثار را از بین می‌برند. دو امر معنوی هستند و صلاحیت قلب و حیات و لذت 


آن جز با این چهار امر کامل نمی‌شود. 


۱ مسلم و غیرایشان این حدیث را استخراج کرده‌اند. 


بخش نهم / طهارت قلب از آلودگی‌ها  /‏ ۱۷۷ 


بنابراین پیامبر 9 از هر بخشی از کلام خود تتها قسمتی را بیان کرده و به وسیله‌ی آن به 
قسمت‌های دیگر اشاره کرده است در نتیجه کلام اپشان در نهایت اختصار و حسن بیان هر 
چهار قسمت را دربر گرفته است. چنان‌که در حدیث دعای بعد از وضو آمده است: له 
جعلني م مَنَ این و اجعلیی من الْمُتَطَهَرِبنَ». اين دعا شامل هر چهار قسمت می‌شود. 

و از جمله بیانات کامل رسول خدایة و تأکید ایشان بر اموری که از آن خبر داده و بدان 
دستور فرموده این است که امور معنوی را به امور حسی تمثیل می‌کند. : این‌گونه موارد در 
کلام وی یاه است+ ند فرموده‌ی این در رویتعليبن ابی طالب اک که بو فمود: 
«سَل الله الهّدى و السداة و اذکه بالهدی دك الطْريقٌ و بالسّداد شداد السهم»:' «از 
خداوند طلب هدایت و استواری کن! و با این کار از خداوند بخراه که تو را به راه راست 
هدایت کند و تیرت به هدف اصابت کند...). 

این حدیث از جمله بهترین تعالیم و نصیحت‌هاست؛ زیرا پیامب ری به ایشان دستور 
فرموده که هرگاه از خدا طلب کرد از وی بخواهد که او را به راهی که خوشنودی و بهشت او 
در آن است هدایت کند» تصور کند که مسافری است که راه را گم کرده و نمی‌داند به کدام 
طرف حرکت کند. آنگاه مردی آگاه و آشنا به راه بر وی ظاهر شود و او از آن مرد آگاه بخواهد 
کا کت رزاه فا مان ین و E‏ 
مسافر تشبیه کرده است. و نیاز مسافر به سوی خدا به ذات الهی» برای این‌که وی را به این راه 
هدایت کند بیشتر است از نیاز مسافر به شخصی که وی را به شهر مورد نظرش راهنمایی کند. 
و ثبات و پایداری که منظور از آن زدن به هدف در گفتار و رفتار است -نیز این چنین است و 
مثال آن مانند تیراندازی است که تیرش به هدفی که بدان تیراندازی کرده اصابت کرده باشد 
که در این صورت بیهوده نرفته است. پس کسی که در قول و عمل به حق کار کند مانند 
تیراندازی است که تیرش به هدف خورده باشد.. 

در بسیاری از آیات قرآن این امور در کنار هم قرار می‌گیرند» از جمله آیه‌ی: 

«و تَرَوَدُوا فان یر اراد الوی .۲ 


«و توشه برگیرید که بهترین توشه پرهیزگاری است». 


۱. مسلم / ۲۷۲۵ آن را روایت کرده است. ۲ بقره | ۱۹۷. 
۱ 


۸ ي / طب القلوب 


خداوند به حجاج دستور داده که برای سفرشان توشه بردارند و بدون توشه سفر نکنند 
سپس ایشان را نسبت به توشه‌ی آخرت که تقواست آگاه ساخته است چنان‌که مسافر بدون 
برداشتن توشه‌ی لازم نمی تواند به مقصد خود برسدء کسی که به سوی خدا و سرای آخرت 
سفر می‌کند نیز بدون توشه‌ی تقوی به مقصد نمی‌رسد. بنابراین خداوند هر دو توشه را با هم 
ذکر کرده است. و هم‌چنین خداوند می‌فرماید: 

ليا بي آدمقَ نا عَیک لاس بواري سود اكم و ريشاً و لباس اتقو ذلك ۱.4 

«ای آدمیزادگان! ما لباسی برای شما درست کرده‌ايم که عورات شما را می پوشاند. (اما بدائید 
که) لباس تقوی و ترس از خدا بهترین لباس است». 

خداوند در این آیات زینت ظاهر و باطن را با هم جمع کرده است؛ زینت و جمال بدن به 
وسیله‌ی لباس بوده و زینت و جمال قلب به وسیله‌ی تقوا می‌باشد. . 

و در جایی دیگر فرموده است: 

لمن انب ُداي تلا بضل و لایشتی ۲.4 

«هرکس که از هدایت و رهنمودم پیروی کند گمراه و بد بخت نخواهد شد». 

خداوند گمراهی را که مایه‌ی عذاب قلب و روح است و بدبختی را که هم مایه‌ی عذاب و 
شکنجه‌ی جسم و هم مایه‌ی عذاب روح است. از انسان دور ساخته است. در نتیجه قلب و 
جسم انسان به سبب رستگاریش در لذت و خوشی به سر می‌برد. 

یکی دیگر از این موارد گفته‌ی همسر عزیز مصر در مورد حضرت یوسف است؛ هنگامی 
ی ی 

«نَذلِكُ لذي نی فيدي." 

«این است اا ۳ درباره‌ی او سرزنش کرده بودید». 

و بدین ترتیب جمال ظاهری وی را به آن‌ها نشان داد. سپس گفت: 

ولد رادت عن نفسه فاصم تَفصَم .۲ 


«و به راستی مکارانه از او خواستم که از پا کدامنی خویش درگذرد ولی او خویشتنداری کرد». 


۱. اعراف | ۲۶. ۲ طه / ۱۲۳. 
۳ یوسف / ۳۲. ۴ یوسف / ۳۲. 


بخش نهم / طهارت قلب از آلودگی‌ها / 0 ۱۷۹ 

آن‌ها خبر داد و جمال ظاهریش را به آن‌ها نشان داد. 
پیامب 3 در فرموده‌ی خود «للمطرن يمن خطاي بالماء و اج و ابر نیاز بدن و 
قلب را به چیزی که آن دو را پاک و خنک و تقویت کند» به شدت تذکر داده و دعايش طلب 


هر دو مورد را دربر می‌گیرد. و خداوند تبارک و تعالی داناترین است. 

مثال مفهوم و معنی این دعا چنین آمده است: پیامبر خدا زمانی که از قضای حاجت 
بیرون می‌رفته فرموده است: «غفرانك» یعنی مغفرت و بخشش تو را می‌جویم. در این 
فرموده رازی نهفته است؛ این‌که مدفوع به سبب ماندن در شکم» بدن را سنگین و دردمند 
می‌کند. گناهان نیز به سبب ماندن اثر آن‌ها در قلب. آن را سنگین می‌کنند و به آن آزار 
می‌رسانند. پس هر دوی آن‌ها برای جسم و قلب آزاردهنده و مضر هستند. لذا پیامبر ىة 
هنگام خروج از قضای حاجت به خاطر رهایی بدنش از این موذی (مدفوع) و رسیدن به 
سبکی و راحتی آن خدا را ستایش کرده و از خدا خواسته است که او را از موذی دیگر (گناه) 
خلاص کند و قلبش را راحت و سبک نماید. و باید گفت که اسرار کلمات و دعاهای 
پیامب رم بالاتر است از آن‌چه که به ذهن انسان خطور می‌کند. 


فصل سوم: 
نجاست گناهان و تأثیر آن بر قلب 


نجاست شرک و زنا و لواط 

خداوند سبحان در کتاب خود از میان سایر گناهان شرک و زنا و لواط را به نجاست و 
پلیدی معرفی کرده است. گرچه کلیه‌ی گناهان مشمول آن هستند؛ اما آن‌چه که در این باره در 
قرآن آمده است عبارت است از آیه‌ی: 

یا ها الَذِينَ وا عاعش کون تج ش ۱.4 

«ای کسانی که ایمان آوده‌اید. بی‌گمان مشرکان پلیدند». 

و خداوند در حق لواط کاران فرموده است: 

«و لوط تيلا کم و علما و تیاه من الق الي کائث تفع الْحَباِتَ الم کائوا موم 
شوم فاسقین ۲.4 

«و به لوط شناخت و دانش عطا کردیم و او را از شهر و دیاری که کارهای زشت و پلید انجام 
می‌دادند رهایی بخشیدیم. آنان مردمان بدی بودند و سرکشی می‌کردند». 

و لواط کاران قوم لوط گفته‌اند: ۱ 

جوا آل لوط من فوتكم هم لاش يترون )." 

«لوط و پیروانش را از شهر و دیار خود بیرون کنید آنان مردمانی پاکدامن و بیزار از ناپاکی‌ها 


هستند)). 


۱ توبه ۰۲۸ ۲ انبیاء / ۷۴ 


۳ نمل | ۵۶. 


بخش نهم / طهارت قلب از آلودگی‌ها / 0 ۱۸۱ 


بنابراین آن‌ها با وجود شرک و کفرشان اقرار نموده‌اند که خودشان نجس و پلید هستند و 
لوط و پیروانش به خاطر خودداری از این کار پاکدامن هستند. و خداوند در حق زناکاران 
فرموده است: 

« لیا للْخَبيثينَ و لبون لیات ۱.4 

«زنان ناپاک ازآن مردان ناپا کند و مردان ناپاک ازآن زنان ناپاکند». 


نجاست شرک دو نوع است 

نجاست شرک بر دو نوع است: نجاست غلیظ و نجاست خفیف. نجاست غلیظ همان 
شرک اکبر است که خداوند آن را نمی‌بخشد؛ زیرا خداوند کسی را که به وی شرک بورزد 
رو ری فیک ی ان ی ای و باه تری 
مخلوق و سوگندخوردن به آن و خوف و رجا از آن. 

نجاست شرک عینی و آشکار است؛ به همین خاطر خداوند سبحان شرک را «نجس) -به 
فتحه‌ی جیم - قرار داده و نفرموده است که مشرکان «نجس) - به کسر جیم - هستند؛ زیرا 
«نجس» عین نجاست است اما «تجس» چیزی است که کثیف شده باشد. لذا هرگاه ادرار با 
خمر به لباس بخورد آن لباس «تجس» شده است و خود ادرار و خمر «نَجّس» هستند. 

بنابراین نجس‌ترین نجاست‌ها شرک است همانطور که نارواترین ظلم‌ها نیز هست. 

«نجٌس» در لغت و شرع عبارت است از شیء ذاتاً پلیدی که اجتناب از آن بر انسان امر 
و رای O O‏ یه ان 
آن اختلاط کند و تماس داشته باشد. چون پلید است و طبع سالم از آن تنفر دارد و هر چه 
انسان به طور کامل بیدار بوده و دارای شرم و حیای صحیح و درست باشد بیشتر از آن دوری 
گرفته و نفرت شدیدتری از آن خواهد داشت. 

اشیایی که عیناً نجس هستند یا جسم را آزار می‌دهند یا قلب را. یا هر دو را با هم آزار 
می‌دهند و شیء نجس گاهی به وسیله‌ی بوی بدش و گاهی به وسیله‌ی تماس با آن انسان را 


آزار می دهد» گرچه بوی بدی نیز نداشته باشد. 


۱ نور / ۲۶. 


۲ 0 / طب القلوب 


تأثیر نجاست بر روح و قلب 

گاهی نجاست ظاهر و محسوس وگاهی مخفی و غیرمحسوس است و چنان بر روح و 
قلب انسان غلبه می‌کند که صاحب قلب بیدار؛ از بوی بد آن روح و قلبش آزار می‌بینده هم 
چنان که از بوی گندیده اذیت می‌شود. بسیاری از اوقات این بوی بد از عرق وی به وجودمی 
آید به گونه‌ای که عرقش بوی گند می‌دهد. چرا که اثر گندیدن روح و قلب بیشتر از ظاهر با 
باطن بدن پیوند دارد و عرق نیز از درون بدن به بیرون می‌ریزد و به همین خاطر است که بوی 
بدن انسان نیکوکار مطبوع است و بوی بدن پیامبر5گ2 از بوی بدن همه‌ی انسان‌ها مطبوع‌تر 
بوده اناوت 

ام سلیم در جواب پرسش پیامب رو که در مورد بوی بدنش از ایشان پرسیده بود در حالی 
که او را در آغوش گرفته بود فرمود: «بویش از مطبوع‌ترین بوهاست».! 

بنابراین خبائت و نجاست نفس نجس و پلید تا جایی شدت می‌یابد که بر روی جسمش 
پدیدار می‌شود؛ اما تفس پاک برعکس آن است. پس هرگاه نفس نجس از بدن خارج و 
پراکنده شود این بدن بویی مانند بوی بهترین نوع مشک موجود بر روی زمین خواهد داشت؛ 


اما از نفس خبیث بویی مانند بوی گندیده‌ترین جسد بر روی زمین پخش خواهد گردید. 


آثار و پیامدهایی که خداوند برای شرک قرار داده است 

منظور این است که چون شرک نارواترین ظلم و زشت‌ترین زشتی‌ها و ناخوشایندترین 
ناخوشایندی‌هاست. لذا در نزد خداوند منفورترین و ناخوشایندترین اعمال است و در دنیا و 
آخرت مجازات‌هایی برای آن ترتیب داده که برای سایر گناهان در نظر نگرفته است و اعلام 
کرده است که آن را نمی‌بخشد و نیز ابلاغ فرموده که اهل شرک خود نجاستند. و ایشان را از 
نزدیک‌شدن به حرم خود منع کرده و ذبایح آنان و نیز ازدواج با آن‌ها را تحریم نموده و 
دوستی و رابطه‌ی میان آن‌ها و مسلمانان را قطع کرده و آن‌ها را دشمن خدا و فرشتگان و 


پیامبران و مومتان دانسته و اموال و زنان و فرزندانشان را به عنوان بنده و کنیز برای اهل توحید 


۱. مسلم ۷ آن را روایت کرده است. 


بخش نهم / طهارت قلب از آلودگی‌ها / 0 ۱۸۳ 


مباح ساخته است و دلیلش این است که شرک‌ورزیدن پایمال‌کردن حق پروردگاری خداه 
نقض عظمت الهی و بدگمانی نسبت به خداوند پروردگار جهانیان است. 

ِِ خداوند متعال می‌فرماید: 

و یعَذب الْملافقين الْغلافقات رامین وامث رقاب این الط شوه ء عم 
ره الوم و غضب الله علیهم و لمهم و اَعَد لم 7 جَهنَ و اءث تصیرآ۱.6 

«و تا اين‌که مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را عذاب کند که به خدا گمان بد می‌برند. 
بدی‌ها و بلاها تنها ایشان را دربر می‌گیرد و خداوند بر ایشان خشمگین می‌گردد, و آنان را نفرین 
می‌کند و دوزخ را برایشان آماده ساخته است و دوزخ چه جایگاه نهایی بدی است». 

بنابراین تهدید و عقوبت‌هایی که خداوند برای مشرکان ترتیب داده برای هیچ‌کس دیگری 
در نظر نگرفته است؛ چرا که آن‌ها آنقدر به خدا بدگمانی e‏ برایش شریک قائل 
شده‌اند» در صورتی که اگر به وی حسن ظن داشتند حق یکتاپرستی او را آن گونه که شایسته 
است ادا می‌کردند. و به همین خاطر است که خداوند سبحان در سه جای دیگر از کتاب خود 
در مورد مشرکین اعلام داشته که آن‌ها حق بندگی وی را آن چنان که شایسته است به جا 
نیاورده‌اند. ۲ 

چگونه حق خدا را رعایت می‌کند؛ کسی که برای وی همسان و شریک قرار داده و آن را 
دوست می دارد» از آن می‌ترسد به آن امید می‌بندد و برایش اظهار خشوع و خضوع کرده و از 
خشمش گریزان است و رضایت آن را ترجیح می‌دهد؟! 

خداوند می‌فرماید: 

« وم اس من تخد من ذون الله ایهم کح الّد.۳ 

«برخی از مردم هستند که غیر از خداء خدا گونه‌هایی بر می‌گزینند و آنان را همچون خدا دوست 
می‌دارند». ۱ 


۱ فتح | ۶. 
۲ این سه محل عبارتند از: سورهی انعام | ۸٩‏ حچ | ۷۴و زمر | ۷۶ 
۳ بقره | ۱۶۵. 


۴ 0 / طب القلوب 

«حند ِل الي خن الشنواتِ و الأرض و جعل الظنات و الوم لین روا بريه 
یفن .۱ 

«ستایش خداوندی را سزاست که آسمان‌ها و زمین را آفریده است و تاریکی‌ها و روشنایی را 
ایجاد کرده است ولی با این وصف. کسانی که منکر وجود پروردگار خویشند انباز می‌کنند». 

یعنی آتان در پرستش و دوستی و بزرگداشتشان دیگری را همتای خدا قرار می‌دهند و 
این همان مساواتی است که مشرکان آن را بین خدا و بت‌هایشان برای خود ثبت کرده‌اند و 


زمانی که در دوزخ قرار گرفتند درخواهند یافت که عبادت آن‌ها باطل و گمراهی بوده است. 
بنابراین در حالی که به همراه خدایانشان در آتش دوزخ می‌سوزند به آن‌ها می‌گویند: 

له ان ٿا ِي ضلال شبین * ویک بوت العالیین ۲.4 

«به خدا سوگند رتاش Re E‏ زمان که ما شما را با پروردگار جهانیان برابر 
می‌دانستیم». 

آشکار و مسلّم است که آن‌ها خدایان دروغین خود را در ذات و صفات و افعال با خداوند 
برابر نمی‌دانستند و نمی‌گفتند که آنان آسمان و زمین را آفریده و زندگی و مرگ کار آن‌هاست؛ 
بلکه آنان را تنها در محبت و تعظیم و عبادتشان با خداوند برابر می‌دانستند. چنان‌که مشرکانی 
که خود را به اسلام نسبت می‌دهند نیز بر این باورند. 

جای تعجب است که آن‌ها اهل توحید - مشایخ و پیامبران و نیکوکاران -را به قصور و 
کم‌کاری متهم می‌کنند. در حالی که تنها گناه و جرم ایشان این است که گفته‌اند: آن‌ها بندگانی 
هستند که نه برای خود و نه برای دیگران دارای هیچ‌گونه نفع و ضرر و مرگ و حیات و 
نشوری نیستند. آن‌ها هیچگاه برای بندگان خود شفاعت نمی‌کنند بلکه خداوند شفاعت 
آن‌ها را برایشان تحریم کرده است. و برای اهل توحید هم شفاعت نمی‌کنند مگر بعد از آن‌که 
خداوند به آن‌ها اجازه‌ی شفاعت بدهد بنابراین هیچ کاری از دست آن‌ها برنمیآید. بلکه 
تمام کارها به اختیار خداوند است و همه‌ی شفاعت‌ها و ولایت‌ها از آن اوست. بنابراین 
سرپرست و یاریگری جز خدا برای مخلوقات وجود ندارد. 

بدگمانی نسبت به خداوند زیربنای شرک و انکار صفات اوست» به همین خاطر امام و 


پیشوای یکتاپرستان (حضرت ابراهیم) به مشرکان دشمن خود فرمود: 


.٩۷ - ٩۸ / انعام ۱ ۱ ۲ شعراء‎ .۱ 


بخش نهم / طهارت قلب از آلودگی‌ها / 0 ۱۸۵ 
نک ال شین بط برب ايبن" 
«آیا غیر از خداء خواستار معبودهای سرایا دروغ هستید؟ آخر شما درباره‌ی پروردگار 


جهانیان چگونه می‌اند یشید ؟». 
گرچه معنی آیه این است: «گمانتان نسبت به رفتار و مجازات خداوند در حق شما چگونه 


است» در حالی که غیر او را به همراه او پرستش کرده‌اید و برای وی همسان و همانند قرار 
داده‌اید؟» اما از ماورای این تهدید می‌توان معنی آن را چنین دریافت: «چگونه به خدای 
خویش سوءظن بردید تا جایی که غیر او را به همراه وی پرستش کردید؟» 

اا رکه با کزان مر کب که داو اة کی ال و زین رشان هگا 
نیاز دارد تا به همراه وی امور عالم را اداره کند واین بزرگ‌ترین قصور نسبت به کسی است که 
ذاتاً از هر چیزی بی‌نیاز بوده و هر چیزی غیر از او نیازمند او می‌باشد. یا گمان می‌کند که 
قدرت خداوند تنها با کمک قدرت شریکش کامل می‌شود یا گمان می‌کند که خداوند جز از 
E O EAE‏ او راهان کتانت نی مهس 
آن‌چه را که بنده از او می‌خواهد انجام نمی‌دهد تا این‌که واسطه در نزد وی برایش شفاعت 
نماید» چنان‌که انسان‌ها نزد همدیگر شفاعت می‌کنند. پس او به شفاعت‌کننده نیاز دارد تا از 
شفاعتش استفاده کند و به وسیله‌ی او تنگدستی خود را برطرف کند و ذلتش را به عزت 
تبدیل کند. يا این‌که خداوند دعای بندگان خود را اجابت نمی‌کند تا این‌که واسطه‌ها این نیازها 
را به خدمت خداوند عرضه نمایند» چنانکه حالت پادشاهان دنیا همین‌گونه است. یا گمان 
می‌کند که خداوند دعا و نیایش بندگانش را به خاطر دوری از آن‌ها نمی‌شنود تا این‌که 
واسطه‌ها آن را نزد وی می‌برند و یا گمان می‌کند که مخلوقات حقی بر گردن خداوند دارند» 
پس خدا را به حق آن مخلوقات سوگند می‌دهد و در نزد خداوند به آن‌ها توسل می‌کند؛ 
چنان‌که مردم نزد بزرگان و پادشان کسی را وسیله قرار می‌دهند که در پیشگاه آنان حرمت 
دارد و مخالفت آن‌ها با وی غیرممکن است. 

این موارده اساس شرک‌ورزیدن خلق هستند. کلیه‌ی این گمان‌ها قصور و کوتاهی نسبت به 
خداوند و نادیده‌گرفتن حق اوست. اگرچه در قلب انسان مشرک جز کوتاهی در عشق به 
خداوند و خوف و رجا و توکل بر او و برگشتن به سوی او» چیز دیگری نباشد. و این به سبب 


۱. صافات / ۸۷ ۸۶ 


۶ ) / طب القلوب 


تقسیم این موارد میان خداوند سبحان و آن کسی است که به وسیله‌ی او شرک ورزیده است و 
نیز به خاطر صرف این موارد یا بخشی از آن‌ها برای کسی که جدا از خدا پرستش می‌کرده 


بدعت قرینه‌ی شرک است 

شرک ملزوم ناقص پنداشتن خداوند است. انسان مشرک چه بخواهد و چه نخواهد این 
ناقص پنداشتن لازمه‌ی شرک او نسبت به خداوند است. لذا ستایش خداوند سبحان و کمال 
ربوبیّت وی اقتضا می‌کند که آن را نبخشد و انسان مشرک را برای هميشه در عذاب دردناک 
نگهدارد و او را بدبخت‌ترین خلق خود قرار دهد؛ زیرا هیچ‌گاه مشرکی را نمی‌یابی مگر این‌که 
خداوند را ناقص می‌پندارد گرچه می‌پندارد که با این کار وی را تعظیم می‌کند. هم چنان که 
هیچ بدعت‌گذاری را نمی‌یابی مگر این‌که پیامبر و را ناقص می‌داند. گرچه گمان می‌کند که 
به وسیله‌ی این بدعت به وی احترام گذاشته است؛ زیرا گمان می‌کند که این بدعت از سنت 
محبوب‌تر و درست‌تر است و یا اگر جاهل و مقلد باشد گمان می‌کند که آن بدعت خود سنت 
است و اگر آن را از روی آگاهی انجام دهد با خدا و پیامبر او به جدال و نزاع برخاسته است. 

بتابراین کسانی که خدا و رسول او را ناقص می‌پندارند و خود نیز نزد خدا و پیامبر و 
اولیای او ناقص هستند» همان اهل شرک و بدعتند؛ به ویژه آن‌هایی که دین خود را بر اساس 
این نیاز پایه‌ریزی کرده‌اند که کلام خدا و رسول او دلایلی لفظی هستند که منجر به یقین 
نمی شوند» و نیاز انسان به دانش و یقین را برطرف نمی‌کنند. پس وای بر مسلمانان! این کار چه 
چیزی کمتر از کم‌پنداری خدا و پیامبر او دارد؟! 

هم چنین کسانی که از ترس تشبیهات و تجسم‌هایی که به ذهنشان خطور می‌کند صفات 
کمال را از پروردگار متعال نفی کرده و برخلاف اوصاف کاملی که خداوند خود را به آن‌ها 
توصیف نموده صفات ناقصی را برای وی می‌تراشند. 

خلاصه این‌که این دو گروه (اهل شرک و اهل بدعت) در حقیقت خود دچار نقص و 
ایرادند بلکه نقص و ايراد ایشان از بقیه‌ی مردم هم بیشتر است. به همین دلیل در قرآن 


بدعت در کنار شرک قرار گرفته است؛ خداوند فرموده است: 


بخش نهم / طهارت قلب از آلودگی‌ها / ۵ ۱۸۷ 


ا ی مار اه و E‏ من رو ۶و وه 7 
لا عاجش مط ناو ال الط باون شرك 


الا تن بو شلطانا و آن توا علی اله اون ۱.6 

«بگو: خداوند حرام کرده است کارهای نابه‌هنجار راء خواه آن چیزی که آشکارا انجام پذیرد و 
ظاهر گردد. و خواه آن چیزی که پوشیده انجام گیرد و پنهان بماند. و هر نوع بزهکاری و ی 
را که به هیچ وجه درست نیست و این‌که چیزی را شریک خدا کنید بدون دلیل و برهانی که از سوی 
خدا مبنی بر حقانیت آن خبری در دست باشد و این‌که به دروغ از زبان خدا چیزی را بیان دارید که 
نمی‌دانید». 


بتابراین گناه و ستمگری در کنار هم و شرک و بدعت در کنار همدیگر قرار دارند. 


نجاست گناهان و نجاست شرک 

نجاست و پلیدی گناهان و معصیت‌ها به گونه‌ای دیگر است. چرا که گناهان نه مستلزم 
کم‌دانستن مقام ربوبیت خداوند و نه مستلزم سوء‌ظن نسبت به خداوند عزوجل هستند. 
بنابراین خداوند سبحان عقوبت‌ها و احکامی را که برای شرک‌ورزیدن در نظر گرفته» برای 
سایر گناهان در نظر نگرفته است. 

شریعت اسلام بر این مبنا استقرار يافته که از نجاست سبک چشم‌پوشی شود مانند 
ماندن نجاست در محل استجمار (جایی که انسان در قضای حاجت بجای آب خود را با 
سنگ‌ریزه تمیز نماید) و نجاست زیر خقّه (پوششی کفش مانند از جنس چرم که هنگام سفر 
آن را می‌پوشیدند و به مدت چند روز آن را از پا درنمی‌آوردند) و زیر کفش و ادرار بچه‌ی 
شیرخوار و غیر آن. اما این بخشش برای گناهان و نجاست‌های غلیظ و بزرگ وجود ندارد. 

هم‌چنین آن‌چه که برای بزرگسالان بخشیده نمی‌شود برای خردسالان بخشیده می‌شود و 
عفو و بخشش خدا برای موحدین خالص که توحید را با شرک نیامیخته‌اند برای کسانی که 
این‌گونه نبوده‌اند وجود ندارد. پس اگر انسان موحدی که هرگز چیزی را شریک خداوند قرار 
نداده به اندازه‌ی وسعت زمین گناه داشته باشد خداوند به همان اندازه از بخشش خود به وی 


اهدا می‌کند. ۲ 


۱. اعراف / ۳۳. 
۲. بخشی از حدیثی که مسلم / ۲۶۸۷ روایت کرده است. 


۸ 0 / طب القلوب 


اما این بخشودگی برای کسی که توحید خدا را نقض کرده و آن را با شرک درآميخته دست 
نمی‌دهد؛ زیرا توحید خالصی که شرکی به درون آن راه ندارد با ظلم باقی نمی‌ماند. چرا که 
توحید محبت و اجلال و بزرگی و ترس و امید به خداوند را در دل انسان تضمین می‌کند که 
موجب شستن گناهان می‌گردد» اگرچه این گناهان به اندازه‌ی وسعت زمین هم باشند. 

پس این نجاست آنی و موقت است و دفع‌کننده‌ی آن نیرومند و قوی است بنابراین با 


وجود این دافع» نجاست دوام نخواهد آورد. 


پلیدترین نجاست‌ها؛ زنا و لواط 

نجاست زنا و لواط از سایر نجاست‌ها غلیظتر هستند؛ از این جهت که قلب را فاسد 
می‌کند و به طور جدی توحید را در آن تضعیف می‌کند. پس آلوده‌ترین مردمان به این 
نجاست‌ها کسانی هستند که بیشتر شرک ورزیده‌اند. بنابراین هرچه شرک بیشتر بر انسان غلبه 
کند این نجاست‌ها در وجود وی بیشتر خواهند شد و هرچه اخلاصش بیشتر باشد این 
E aa‏ کت وگ و وس 

ل كذلِك ضرف له السُوء و القخشاء اه من عباوت لمخَصینَ> . 

«ما این چنین کردیم تا بلا و زنا را از او دور سازیم. چراکه او از بندگان پا کیزه و گزیده‌ی ۱ 
ماست». 

بنابراین عشق‌ورزیدن به صورت‌های حرام نوعی پرستش برای آن‌هاست بلکه بالاترین 
انواع پرستش به شمار می آید» به ویژه زمانی که این صورت‌ها بر قلب تساط پیدا کرده و در 
آن جای بگیرند این پرستش به بردگی تبدیل می‌شود؛ طوری که انسان به صورت بنده‌ی 
معشوق خود درمی آید و محبت و یاد و علاقه و تلاش او برای به دست آوردن رضایت آن بر 
محبت و ذکر خدا و تلاش برای کسب رضایت او غلبه می‌کند. 

چنان‌که مشاهده می‌کنیم در بسیاری از اوقات عشق به خداوند به طور کلی از قلب عاشق 
خارج می‌شود و او به صورت معشوقه‌ی خود علاقه‌مند می‌گردد و معشوقش به خدایی غير 


از الله برایش تبدیل می‌شود و رضایت و محبت آن را بر محبت و رضایت الله مقدم می‌دارد و 


۱. یوسف /۲۴. 


بخش نهم / طهارت قلب از آلودگی‌ها / ۵ ۱۸۹ 


چنان خود را به آن نزدیک می‌کند و در راه رضایت او انفاق می‌نماید و از خشم وی پرهیز 
می‌کند که در حق خداوند سبحان چنین کاری را انجام نمی‌دهد بنابراین محبت و خشوع و 


ذلت در مقابل او و اطاعت و فرمانبرداری از او را بر خداوند ترجیح می‌دهد. 


همراهی عشق به صورت‌ها با شرک 

بنابر آنچه که گذشت عشق و شرک با هم پیوند دارند و خداوند سبحان در رابطه با عشق 
مشرکان تنها از قوم لوط و همسر عزیز که در آن زمان مشرک بوده حکایت کرده است. چون 
هرگاه شرک انسان اوج بگیرد به عشق صورت‌ها گرفتار می‌شود. و هرگاه یکتاپرستی وی 
تقویت گردد این صورت‌ها از وی فاصله می‌گیرند. 

کمال لذت زنا و لواط تنها وقتی است که همراه با عشق باشد و مرتکبان این دوکار خالی از 
آن نیستند؛ اما عشق آن‌ها به خاطر جابجایی از محلی به محل دیگر در یک محل استقرار 
نمی‌یابد بلکه بین چندین شخص تقسیم می‌شود و برای هر کدام از آن‌ها سهمی از عبادت و 
پرستش او خواهد بود. بنابراین هیچ گناهی به اندازه‌ی زنا و لواط قلب و دین را فاسد 
نمی‌کند؛ این دو فاحشه در دورکردن قلب از خداوند دارای ویژگی‌های خاصی هستند. چرا 
که این دو از بزرگ‌ترین پلیدی‌ها هستند و زمانی که قلب رنگ و بوی آن‌ها را به خود بگیرد» از 
کسی که پاک است و جز پاکی به سوی او صعود نمی‌کند دور خواهد شد و هر چه پلیدی و 
نجاست وی افزایش یابد بیشتر از خدا دور می‌شود. 

لذا حضرت عیسی طبق روایتی از امام احمد (در کتاب الزهد) فرموده است: «بی‌کاران 
جزو حکما و دانشمندان قرار نمی‌گیرند و زناکاران وارد ملکوت آسمان نمی‌شوند. و چون 
حالت زناکار این‌گونه است در کتاب خدا در کنار شرک قرار گرفته است». 

خداوند فرموده است: 

«آلژانی لا ینک إلا زان 
الموْمنين). 

«مرد زناکار حق ندارد جز با زن زناکار و یا با زن مشرک ازدواج کند. همان‌گونه هم زن زناکار 
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نة أ ز مش رکه الا اینیشه إلا ان آزعشر 


حق ندارد جز با مرد زناپیشه و یا با مرد مشرک ازدواج کند. چراکه چنین (ازدواجی) بر مؤمنان 


۰ ل / طب القلوب 


حرام شده ۳ 


۱. نور / ۳ - نویسنده در ا ا طون ا ابرم این آیه پرداخته و فرموده است: قول 
درست آن است که این آیه محکم است و به ن عمل می‌شود و هیچ‌چیزی آذ را نسخ نکرده و مشمول خبر و 
تحریم نشده است. و کسی نیست که با دلیل و برهان مدعی نسخ آن باشد و آنچه که درا ین آیه برای بسیاری از 
مردم مشکل بوده بحمدالله واضح خواهد شد. چرا که نهم آیه‌ی «الّاني ي لا ینکح الا زانية أو مشرکت» برای آن‌ها 
مشکل بوده که آیا خبر است یا نهی یا اباحه؟ اگر خبر است؛ ما دیده‌ايم که بسیاری از مردان زناکار با زنان پا کدامن 
ازدواج کرده‌اند. اگر نهی باشد پس خداوند ازدراج مرد زناکار را جز با زن زناکار یا مشرک نهی کرده است. و 
ازدواج با زنان مومن و پاکدامن برای او ممنوع و ازدواج با زنان مشرک و زناکار برایش مباح است و این در حالی 
است که خداوند سبحان قطعاً از به وجودآمدن چنین شرایطی خوشنود نبوده و نیست. بنابر اي ین هنگامی که فهم 
این آیه برایشان مشکل بوده دنبال تأویل درست گشته‌اند تا آیه را بر آن تحمیل کنند. 

بعضی از علما گفته‌اند: منظور از واژه‌ی «نکاح» جماع و زناکردن است. گویی که خدا فرموده است: «مرد زناکار 
جز با زن زناکار یا مشرک حق زناکردن ندارد». این نظر بی‌اعتباری است. زیرا هیچ مصلحتی در آن نیست و باید از 
حمل کلام خدا بر سر این‌گونه معانی پرهیز کرد. چون مرد زناکار مسلماً جز با زن زناکار زنا نمی‌کند. پس چه 
فایده‌ای در این نظر وود دارد؟! هنگامی که جمهور علما فساد این تأویل را مشاهده فرمودند. آن را رد کردند. 

سپس جماعتی دیگر گفتند: این آیه لفظاً عام ولی در معنی خاص است و منظور از آن زن و مردی بوده که با هم 
زنا کرده‌انده سپس آن مرد مسلمان شده و از پیامب له اجازه خواسته که با آن زن ازدواج کند. در آن هنگام این آیه 
نازل شده است این نظر نیز نادرست؛ زیرا اگرچه این حالت مشخص سبب نزول آیه بوده اما قرآن تنها بر محل 
این باه اکا و واگر من د ا ن برای موارد دیگر باطل است. 

گروهی دیگر فرموده‌اند: این آیه به وسیله‌ی آیه‌ی «و آنکحوا الایامی منکم» (نور / ۳۲) نسخ شده است. یعنی: 
«مردان و زنان مجرد خود را به ازدواج یکدیگر درآورید». 

این نظر از کلیه‌ی نظرات بالا نادرست‌تر است؛ چرا که هیچ‌گونه اختلافی میان این دو آیه وجود ندارد و هیچکدام 
از آنها دیگری را تقض نمی‌کنده بلکه خداوند سبحان دستور ازدواج‌کردن زنان و مردان مجره را داده و ازدواج با 
زنان زناکار را حرام کرده است؛ چنان‌که ازدواج با زنان در حال عده یا احرام و نیز آن‌هایی‌که محرم هستندرا حرام 
نموده است. پس ناسخ‌و منسوخ کجایند؟! 

و اگر گفته شود: پس منظور از این آیه چیست؟ در جواب می‌گوییم: - الله آعلم - منظور این است که کسی که 
می‌خواهد ازدواج ګند باید با زنی محصنه و پاکدامن ازدواج و تنها با رعایت این شرط ازدواج برای مرد مباح 
شده است. چنان‌که خداوند این موضوع را در سوره‌های «نساء» ایه‌ی ۲۴ و «مائده» ایه‌ی ۵ بیان نموده است و هر 
حکمی که بر شرطی معلق باشد هنگام فقدان آن شرط حکم نیز منتفی می‌گردد. در این آیه اباحه‌ی ازدواج 
مشروط به پاکدامنی است پس زمانی که پا کدامنی منتفی می‌شود اباحه‌ی مشروط به آن نیز منتفی خواهد شد. 
نابراین کسی که می‌خواهد ازدواج کند یا حکم و شریعت خدا را که پیامبرکّ تشریم کرده رعایت می‌کند یا آن 
را رعایت نمی‌کند؛ اگر آن را رعایت نکند مشرک است و جز با مشرکی مثل خود حق ازدواج ندارد و اگر به آن 
پاییند باشد ولی از آن تخلف کند و با کسی که بر وی حرام شده ازدواج کند ازدواج او صحیح نیست و زناکار 


محسوب می‌شود. ۰ بدین ترتیب معنی آیه‌ی «لا ینکح الا زانية أو مشركة» کاملاًآشکار و روشن گردید و حکم زن 
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بخش نهم / طهارت قلب از آلودگی‌ها / ن ۱٩۱‏ 


تأثیر زنا در فاصله گرفتن قلب از خدا 

خداوند سبحان مردان و زنان زناکار را «خبیث» معرفی کرده است. اما انجام این کار را به 
شرط طهارت و پاکی جایز دانسته است. ولی با وجود انجام این کار از طریق حلال و مشروع؛ 
باز هم به انجام‌دهنده‌ی آن «جنب» گفته می‌شود؛ زیرا باید از قرائت قرآن و خواندن نماز و 
ورود به مساجد خودداری کند تا زمانی که فسل کرده و خود را به وسیله‌ی آب پاک کند. و اگر 
این کار از طریق حرام و نامشروع صورت گیرد قلب را از خداوند سبحان و بهشت دور می‌کند 
و میان فرد و ایمان فاصله ایجاد می‌کند تا زمانی که به وسیله‌ی توبه قلبش را کاملا پاک کند و 


بدنش را با آب غسل دهد. 


E 

نیز در این‌باره به همین صورت می‌باشد. 

چنانکه این حکم به موجب قرآن و تصریح آن صاذر شده پس مقتضی فطرت و عقل نیز می‌باشد؛ زیرا خداوند 
سبحان بر بنده‌ی خود حرام کرده که بی‌غیرت و بی‌ناموس باشد و با زن فاحشه ازدواج کند و خداوند متعال 
فطرت انسان را چنان آفریده است که این کار را زشت و ناشایست تلقی می‌کند. لذا مردم زمانی که در دشنام‌دادن 
و بدگویی با کسی مبالغه و افراط می‌کنند می‌گویند: «زوج قحبة» یعنی با زن بدکاره ازدواج کرده است. بنابراین 
خداوند بر مسلمان حرام کرده که این‌گونه باشد. 

بنابراین فلسفه و حکمت تحریم و نیز معنی آیه روشن و آشکار است -و خداوند توفیق‌دهنده است -و از جمله. 
خیانتی از جانب زن موجب نجاست رختخواب شوهر و نابودی نسب او می‌گردد؛ نسبی که خداوند آن را برای 
تکمیل مصالح مردم در میان ایشان قرار داده و آن را از جمله‌ی نعمت‌های خود بر آن‌ها به شمار آورده است؛ 
چون زنا باعث اختلاط نطفه‌ها و اشتباه نسب‌ها می‌گردد. پس یکی از محاسن شریعت این است که ازدواج با زن 
زناکار را تحریم نموده مگر این‌که توبه کند و رحم خود را از نطفه‌ی زناکاران پاک نماید. 

یکی دیگر از دلایل این است که زن زناکار نجس است - چنانکه قبلاً بیان شد و خداوند سبحان ازدواج را 
مایه‌ی مودت و رحمت قرار داده است و منظور از مودّت همان عشق خالص است. پس چگونه زن پلید می تواند 
معشوق و همسر مرد نیکوکار قرار گیرد؟! واژه‌ی «زوح» از ازدواج گرفته شده که به معنای شباهت است» پس دو 
همسر بايد شبیه و مانند همدیگر باشتده‌ی این در حالی است که فرت و جدایی میان پاک و ناپاک شرعاً و عادتاً 
اثبات شده است. پس ازدواج و مهربانی و دوستی مرد نیکوکار با زن زناکار غیرممکن است. بنابراین کسی که این 
مذهب را در پیش گرفته و مرد را از ازدواج با زن قحبه بازداشته است بهترین کار را انجام داده است. این نظر کجا 
و نظر دیگری کجا که ازدواج و همبستری با زن زناکار را جایز دانسته است» در حالی که آن زن شب قبل از ازدواج 
با مردی زناکار همبستر بوده است. و نیز گفته است که: نطفه‌ی زناکار حرمتی ندارد! فرض کنید که این ازدواج 
مرد زناکار در یک رحم جمع شوند؟! 


۲ 0 / طب القلوب 
این گفته‌ی قوم لوط: : أحرجوا آل لوط من ده قریتکم اه پم آثاش هرن ۱.4 


«لوط و پیروانش را از شهر و دیار خود بیرون کنید آنان مردمانی پا کدامن و بیزار از ناپاکی‌ها 


هستند»» از جنس فرموده‌ی ا سبحان در مورد «اصحاب اخدود» است که می‌فرماید: 
«و ما نقه مرا منم الا أن وْمُوا ال ه العزیز الْحمید ۲.4 «هیچ جرمی بر موّمنان نمی‌دیدند جز 
ینک ایشان به خداوند قادر و چیره و شایستدی هر گونه ستایشی. ایمان داشتند». و نیز فرموده‌ی 
خدا: : کل یا هل الکثاب لت رنه تون ما لآ ما له وال نا وال نلک ۳ 
«بگو ای اهل کتاب! ان این گه: به خداوند و به 
چیزی که بر ما نازل شده و به چیزی که پیشتر نازل شده است ایمان داریم؟» 

مشرکان نیز تنها به این خاطر با یکتاپرستان کینه‌توزی می‌کنند که آن‌ها تنها خدا را 
می‌پرستند و توحیدشان را با شرک مخلوط نمی‌کننده بدعتگران نیز تنها به این خاطر با پیروان 
سنت کینه‌توزی می‌کنند که آن‌ها تنها از پیامب رة تبعیت می‌کنند و سنت وی را با آرا و نظرات 
مردم و هر چیزی که مخالف آن باشد آميخته نمی‌کنند. بنابراین صبر و شکیبایی انسان موحد 
و پیرو امبر در مقابل کینه‌توزی اهل شرک و بدعت برای او بهتر و مفیدتر بوده و آسان‌تر 
از موافقت با اهل شرک و بدعت و تحمل انتقام خدا و پیامبر است. 

شاعر می‌گوبد: 

ادا لم يکن د من الصٍَ فاططبو على الق. ذاك الصَیر د تمد فاه 


اگر جز صبر چاره‌ای نبود بر سر حق بردبار و شکیبا باش؛ زیرا سرانجام صبر ستودنی می‌باشد. 


۰ نمل / ۵۶. ۲ بروج | ۸ 
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بخش دهم: 


تزکیه‌ی قلب 


تزکیه‌ی قلب (رشد و کامل شدن قلب) 


معنای واژه‌ی «تزکیه» 

«زکاة» در لغت به معنای رشد و افزایش صلاحیت و کامل‌شدن هر چیزی است و هرگاه 
چیزی رشد کند. گفته می شود: «زکاالشیء» خداوند متعال می‌فرماید: 

«حُذ ین آترالهم ده همم و رکیپ بهاک .۱ 

«(ای پیغمبر!) از اموال آنان زکات بگیر که بدین وسیله‌ی ایشان را پاک می‌داری و ایشان را بالا 
می بر ی ۰ 

پس خداوند دو امر تزکیه و طهارت را با هم جمع کرده» چون ملازم همدیگر هستند. 


تزکیه‌ی قلب تنها بعد از طهارت آن خواهد بود 

نجاست فواحش و گناهان در قلب مانند ترکیبات نامطبوع در بدن وگیاهان هرس و زاید 
در زراعت و نیز مانند مواد ناخالص و خراب در طلا و نقره و مس و آهن است. پس هم چنان 
که اگر بدن از ترکیبات ناخالص خالی شود و نیروی طبیعی‌اش از آن ترکیبات رها شود به 
راحتی و آرامش می‌رسد و کارش را بدون مانع و مشکل انجام می‌دهد. قلب نیز به همین 
صورت زمانی که به وسیله‌ی توبه از گناهان خلاص شود و از آمیختن با آن نجات یابد تیرو و 
اراده‌ی آن برای انجام کارهای خیر» خالص می‌گردد. آنگاه از آن جاذبه‌های فاسد و مواد 
پست رها شده و رشد و نمو یافته و استوار و نیرومند شده و بر کرسی ملک خود نشسته و 
حکم خود را بر رعیت خویش اجرا می‌نماید و از حکم وی اطاعت و فرمانبرداری خواهد 
شد پس هیچ راهی برای رشد قلب جز طهارت آن وجود ندارد؛ چنان‌که خداوند می‌فرماید: 


۱. توبه / ۰۱۰۳ 


بخش دهم / تزکیه‌ی قلب / ل ۱۹۵ 


4 وه ر ۳ ر ر بر که 7 ۳ از 
«قل للمَرمنین يَعْضوا من أتطارهم و يَحْمَظوا روجهم ذلك آژکی لهم إن الل خی بها 
4 ۵ بو 


«(ای پیغمبر!) به مردان مومن بگو که چشمان خودرا فروگیرند و عورت‌های خویشتن را مصون 


دارند. این برایشان زیبنده تر و محتر مانه تر ا بی‌گمان خداوند از آن‌چه که انجام می دهند که 
است». 


“AF. û 2‏ 2 ۲ ۲ 
فواید فروگذاشتن چشم از محارم 
فروگذاشتن چشم از محارم سه فایده‌ی بسیار بزرگ و باارزش دربر دارد: 


اول: شیرینی و لذت ایمان؛ که شیرین‌تر و لذت‌بخش‌تر است از آن‌چه که به خاطر خدا 
به آن نگاه نکرده و ترک کرده است. 

چرا که هرکس چیزی را به خاطر خدا ترک کند. در عوض» خدا بهتر از آن را به وی 
خواهد داد و نفس انسان» عاشق و شیفته‌ی صورت‌های زیباست و چشم. نماینده‌ی قلب 
است. پس نماینده‌ی خود را می‌فرستد تا بنگرد که در آن‌جا چه چیزی وجود دارد و اگر از 
زیبایی و جمال چیزی که دیده به وی خبر دهد. از عشق آن به حرکت درمی‌آید و چه بسیار 
بش ای او توت ی ی ی وی 


و کت متی ازسلت طوفك زائداً ا لك یوم أعبك اعناظه 
اد عَلیه و لاعن بَعْضه ي أت ضابه 


«اگر چشمت را به عنوان نماینده‌ی قلبت بفرستی, روزی منظره‌ها تو را خسته خواهند کرد زیرا 
چیزی را می‌بینی که نه بر همه‌ی آ ن تسلط داری و نه می توانی به داشتن قسمتی از ن قناعت کنی». 
پس اگر نماینده از کشف و بررسی دست بردارد قلب نیز از رنج و مشقت خواستن و 
جستجوکردن راحت خواهد شد زبرا هرکس که چشمانش را رها کند حسرت‌هایش نیز 


ادامه خواهد داشت. 


۱. نور ۳۰. ۲ نور /۳۰. 


۶ 0 / طب القلوب 


بتابراین نگاه کردن باعث ایجاد محبت می‌شود» سپس علاقه‌ی قلب به آن شيیء آغاز 
خواهد شد. سپس این علاقه تقوبت شده و به «صبابة» شیفتگی تبدیل می‌شود و قلب با تمام 
وجود به سوی آن شیء متمایل می‌شود. سپس تقوبت یافته و به «غرام» شیدایی تبدیل 
می‌شود که هميشه همراه قلب است. مانند طلبکاری که از بدهکار خود جدا نمی شود. سپس 
تقویت یافته به عشق تبدیل می‌گردد که همان محبت افراطی است. بعد از آن به «شغف» 
تبدیل می‌شود که عبارت است از محبتی که به داخل قلب رسیده است. سپس تقویت شده به 
«تتیّم» تبدیل می‌گردد و تتیّم به معنای پرستش است و زمانی به شخصی می‌گویند: «تیمه 
الحبّ» که او را به بندگی کشانده باشد. و «یّم الله» یعنی خدا را پرستش کرد. در تتیجه قلب به 
بنده‌ی کسی تبدیل می شود که شایسته‌ی پرستش نیست. و تمام این موارد بر اثر جنایت نظر و 
نگاه کردن به وجود می‌آید. 

در چنین شرایطی قلب در اسارت می‌افتد و گرفتار می‌شود و بعد از آنکه حاکم بوده 
است. زندانی می‌شود بعد از آن‌که آزاد بوده است» از ستم و ظلم چشم شکایت می‌کند؛ اما 
چشم می‌گوید: «من نماینده و فرستاده‌ی تو هستم و تو خود مرا فرستاده‌ای». و تنها قلب‌هایی 
به این‌گونه مصیبت‌ها گرفتار می‌شوند که از محبت و اخلاص خداوند خالی باشند؛ زیرا قلب 
انسان به ناچار باید به معشوقی وابسته باشد و هرکس که «الله» تنها محبوب و خدا و معبود 
وی نباشد به ناچار قلبش غير خدا را معبود قرار می‌دهد. خداوند سبحان در مورد حضرت 
پوسف صدیق می‌فرماید: 

«کذلك ضرق عه السوء و القَخشاء ان من عاونا الْمُحْلَصينَ) '. 

«ما این چنین کردیم تا بلا و زنا را از او دور سازیم, چراکه او از بندگان پاکیزه و گزیده‌ی 
ماست». 

پس همسر عزیر مصر به خاطر این‌که مشرک بود به چنین فکری افتاد که افتاده با وجود 
این‌که دارای شوهر بود. اما پوسف به خاطر این‌که بنده‌ی مخلص خدا بود از آن بلا نجات 


یافت. با وجود این‌که جوانی مجرد و غریبه و برده بود. 


۱ یوسف / ۲۴. 


بخش دهم / تزکیه‌ی قلب / 0 ۱۹۷ 


دوم: روشنایی قلب و صحت درک آن؛ ابوشجاع کرمانی فرموده است: کسی که ظاهر 
خود را با پیروی از سنت و باطتش را با مراقبت مداوم مزین نماید و نفس خود را از شهوت 
منع کند و چشمش را در مقابل نامحرم‌ها فرو بنهد و به خوردن حلال عادت کند؛ درک و 
فراست وی به خطا نخواهد رفت. ۱ 

خداوند داستان قوم لوط و بلایی که به آن مبتلا شدند را بیان فرمود و سپس فرمود: 

إن في ذلك لايا لعْتوشینَ».۱ 

«بی‌گمان در این (بلایی که بر سر قوم لوط آمد) نشانه‌هایی برای افراد هوشمند موجود است». 

آنان انسان‌های هوشمندی هستند که از نگاه کردن حرام و فاحشه سالم مانده‌اند. 

هم چنین خداوند متعال بعد از دستور به مومنان نسبت به فروگذاشتن چشم‌ها و مراقبت 
از عورت‌هایشان فرمود: 

أل ثور اللات و ۱ 

«خدا روشنگر آسمان‌ها و زمین است». 

نکته‌ی قابل توجه در این‌جا آن است که بی‌گمان جزا و پاداش هر عملی از جنس همان 
عمل خواهد بود» پس هرکس که چشم خود را از آن‌چه که خداوند بر وی حرام کرده فرو نهد 
خداوند بهتر از آن را از همان جنس به وی پاداش خواهد داد. و همان‌طور که او نور چشم 
خود را در برابر محرمات بازداشته است خداوند نور بصیرت و قلب وی را آزاد می‌کند. در 
نتیجه چیزهایی را می‌بیند که کسانی که چشم خود را آزاد گذاشته و آن را از محرمات خداوند 
فرو ننهاده‌اند نمی توانند آن‌ها را ببینند. و این امری است که انسان خود به خود آن را احساس 
می‌کند؛ زیرا قلب انسان مانند آیینه بوده و هوی و هوس مانند زنگار است. بنابراین زمانی که 
از آن زنگار پاک گردد صورت حقایق چنان‌که هست بر آن نقش می‌بندد؛ اما زمانی که زنگار 
بگیرد صورت حقایق بر آن نقش نخواهد بست. بنابراین علم و تخمین وی از روی ظن و گمان 


خواهد بود. 


. حجر / ۷۵ ۲ نور | ۳۵. 


۸ 20 / طب القلوب 


سوم: قدرتمندشدن قلب و پایداری و شجاعت آن؛ بدین‌ترتیب که خداوند به 
اندازه‌ی قدرتش به وی شانس پیروزشدن می‌دهد؛ چنان‌که به خاطر نوری که داشته به وی 
توانایی حجّت و برهان بخشیده است. در نتیجه این دو قدرت را برای وی به صورت یکجا 
جمع می‌کند و شیطان از وی فرار می‌کند. 

چنانکه در روایت آمده است: بی‌گمان کسی که با هوی و هوس خود مخالفت کند شیطان 


از سایه‌ی وی می‌گريزد. 


ذلت معصیت و عزت عبادت 

خداوند ذلت و ضعف و پستی نفس را که مخصوص عصیانگران قرار داده» برای کسی که 
تابع هوا و هوس باشد نیز فرار می‌دهد. چرا که خداوند سبحان عزت و سربلندی را برای 
کسانی قرار داده که از وی اطاعت نموده‌اند و ذلت و رسوایی را برای کسانی در نظر گرفته که 
از مد وی خارج شده‌اند. خداوند می‌فرماید: 

وله اد و لرشوله و لموینینک. ۱ 

«عزت و قدرت از ن خدا و فرستاده‌ی او و مومنان است». 

ور مید 

ولا تهئوا و لاتخرنوا ر أ اعون إن كنم طمنین ۱۰6 

«سستی و غم و اندوه به خود راه ندهید و شما برتر و پیروز هستید اگر به راستی مؤمن باشید». 

ِ می فرماید: 

من کا ن بريد اه له اه جييعاً4. ۲ 

«هرکس عزت و قدرت می‌خواهد, هرچه عزت و قدرت است در دست خداست». 

یعنی هرکس که در پی عزت و سربلندی است باید آن را با اطاعت از خدا و به وسیله‌ی 
گفتار نیکو و عمل صالح جستجو کند. 


۱ منافقون / ۸. ۲ آل‌عمران / ۱۳۹ 


تقاط ات 


بخش دهم / تزکیه‌ی قلب / ل ۱۹۹ 


علمای سلف فرموده‌اند: «مردم عزت و سربلندی را از درگاه پادشاهان می‌جویند در 
حالی که جز در اطاعت از خداوند سبحان آن را نخواهند یافت». 

حسن بصری فرموده است: «اگرچه بر روی اسب‌های زیبا و تیزرو سوار باشند بی‌گمان 
ذلت و پستی گناه دلشان را فرامی‌گیرد). 

چون بی‌گمان خداوند کسی را که از اطاعت وی خارج شده باشد پست و رسوا می‌کند و 
کسی را که از وی اطاعت نماید دوست می‌دارد و کسی که خداوند او را به دوستی بگیرد 
دچار ذلت و پستی نخواهد شد. چنانکه در دعای قنوت آمده است: «بدون شک کسی که با 


تو دوستی کند ذلیل نخواهد شد و کسی که با تو دشمنی کند هرگز پیروز نخواهد گشت». 


رشد و کامل شدن قلب وابسته به پاکی آن است 

منظور این است که رشد قلب به پاکیزگی آن بستگی دارد» چنان‌که رشد بدن منوط به 
تخلیه‌ی آن از مواد فاسد و خراب است. 

خداوند فرموده است: 

«و لول الله عم ورخمه ما ژکی منم ین دب کی الله کی من یاه و 
ایغ علیهک.۱ ۱ 

دار فطل رس مت ا قدا نی فد هر گر فروی اما راک نمی کزد یت ول خد اند 
هرکه را که بخواهد پاک می‌گرداند و خدا شنوا و آگاه است». 

خداوند متعال این آیه را بعد از تحریم زنا و قذف و ازدواج با زن زناکار نازل کرده است. 
پس بر این دلالت می‌کند که تزکیه‌ی نفس با پرهیز از این موارد خواهد بود. 

هم‌چنین خداوند در مورد کسب اجازه از اهل خانواده جهت واردشدن فرموده است: 

ان قیل کم ازجفوا قازجفرا هو آزکن ۲.4 

«و اگر هم به شما گفتند: برگردید. پس برگردید. این برای شما پا کیزه‌تر می‌باشد». 

زیرا اگر به ایشان دستور داده شد که برگردند به این خاطر است که عورت‌هایی که 
صاحب‌خانه دوست ندارد ببینند» نبینند و این برگشتن برای ایشان پاکیزه‌تر خواهد بود؛ هم 


چنان که برگرداندن چشم و فروگذاشتن آن برای صاحبش زیبنده‌تر و پاک‌تر است. 


۱ نور /۲۱. ۲ نور / ۲۸. 


۰ 0 / طب القلوب 

خداوند متعال فرموده است: 

ذ لح من ری * و ذکر اشم ربه تصلی .۱ 

«قطعاً رستگار می‌گردد کسی که خویشتن را پاکیزه دارد. و نام پروردگار خود را پیرد و نماز 
بگزارد». 

هم‌چنین خداوند در مورد خطاب موسی به فرعون فرموده است: 

هَل لَك إلى أن کی ۲.4 

«آیا میل داری که رها و پاک گردی؟». 

و نیز فرموده است: 

َيل مش رکین »لین لبون ۳.۹ 

«وای به حال مشرکان! کسانی که به پا کسازی خود نمی پردازند». 

اکثر مفسرین سلف و خلف و عالمانی که بعد از ایشان بودند. فرموده‌اند: تزکیه همان 


توحید یعنی شهادت به «لا له إلا الله» و ایمانی است که به سبب آن قلب تزکیه می‌گردد؛ زیرا 
کلمه‌ی توحید تضمین کننده‌ی نفی الوهیت غیرخدای حق از قلب است و باعث پا کیزگی قلب 
و اثبات الوهیت خداوند سبحان در آن می‌گردد و اصل و پایه‌ی هر رشد و نمی خواهد بود؛ 
چرا که تزکیه -اگرچه اصل آن رشد و توسعه و برکت است -تنها به وسیله‌ی از ميان برداشتن 
شر به دست می‌آید. پس تزکیه هر دو مورد را با هم تنظیم می‌کند. 

بنابراین اصل و اساس آن‌چه که قلب و روح با آن تزکیه می‌گردد توحید و یکتاپرستی 


تفاوت میان تزکیه‌ی نفس و ادعای آن ۱ 
تزکیه به معنای پاک‌کردن شیی۰ است؛ خواه این کار ذاتی يا از روی عقیده و خبردادن از 
آن باشد. چنان‌که اگر آن را در دنیای خارج یا در اعتقاد و خبر قرار داده باشی» می‌گویند: 


«عدّلته و فشقته». 


۱ اعلی / ۱۵ - ۱۴. ۲. نازعات / ۱۸. 
۳ فصلت | ۷ ۶ 


بخش دهم / تزکیه‌ی قلب  /‏ ۲۰۱ 


ەم رو 
2 


پس معنی آیه‌ی نلا رکوا اسک ):' «پس. از پاک بودن خود سخن مگویید»» خارج از 
معنی آیه‌ی: «َذْ عم رکاها):" «به راستی رستگار شد کسی که نفس خویش را پاکیزه 
گردانید»» می‌باشد؛ یعنی ادعای پاک‌بودن نکنید و نگویید: ما پاک و درستکار و پرهیزگار 
هستیم. به همین خاطر کمی بعد از آن فرموده است: هو بسن نی ۲:۹6 «او پرهیزگاران 
را بهتر می‌شناسد». 

اسم «زینب»» قبلا (برّة» بوده است؛ یعنی «خویشتن را تزکیه نمود»؛ اما پیامبر ىا اسم 
وی را «زینب» گذاشت و فرمود: «خداوند از همه بهتر پرهیزکاران شما را می‌شتاسد.؟ 

هم‌چنین آیی نم وال ی کون :۵ «مگر آگاه نیستی از حال کسانی که 
خویشتن را پاک می‌شمارند». 

یعنی به تزکیه‌شدن خود معتقد هستند و از آن خبر می‌دهند؛ هم چنان که کسی گواه را پاک 
و راستگو می‌شمارد و در مورد خود چیزی را می‌گوید که شاهد درباره‌ی او می‌گوید. سپس 
خداوند فرموده است: بل الله کی مَن یَشاء۶:6 «بلکه خلاشت که کسانی را کته رد 
بخواهد پاک می‌دارد». یعنی ذات خداست که انسان را پاک می‌دارد و از پاک‌بودن وی خبر 
می‌دهد. و این برخلاف آیه‌ی قد ل م رکاها): «به راستی رستگار شد کسی که نفس 
خویش را پا کیزه گردانید» می‌باشد» چون آیه‌ی «قد...» از قبیل آبه‌ی هل لك إلى 1 
کی ۸:۹6 «آیا میل داری که رها و پاک گردی؟» می‌باشد؛ یعنی آیا مایل هستید که اطاعت 
خدا را به جای آورید و پاک شوید؟ و آیه‌ی فد من کی 6 ٩‏ «قطعاً رستگار می‌گردد 


کسی که خویشتن را پا کیزه دارد» نیز چنین است. 


۱ نجم / ۳۲. 

۳ نجم ‏ ۳۲. ۴ مسلم (۰۲۱۴۱ ۲۱۴۲) آن را استخراج نموده است. 
۵ نساء / ۴۹. ۶ نساء 4 

۷ شمس .٩/‏ ۸. نازعات / ۰۱۸ 


.۱۴ / اعلی‎ ٩ 


۲ ل / طب القلوب 


معنی آیه‌ی «قد آفلح من زکاها) 

در مورد مرجع ضمیر مرفوع «زکاها» ميان علما اختلاف‌نظر وجود دارد؛ بعضی از آن‌ها 
گفته‌اند: «الله» است؛ یعنی: کسی که خداوند او را پاک نموده قطعاً رستگار است. و کسی که 
خداوند او را در آلودگی به گناه رها کرده قطعاً ناکام خواهد ماند. بعضی دیگر گفته‌اند: این 
ضمیر به فاعل «أفلح» که کلمه‌ی «من) است. برمی‌گردد خواه «مّن» موصوله باشد یا 
موصوفه؛ زیرا اگر این ضمیر به خداوند برمی‌گثست خداوند می‌فرمود: «قّذْ لح من رکه و قَذ 
خاب من دساه». 

اما گروه اول می‌گویند: اگرچه کلمه‌ی «مّن» لفظاً مذکر است» ولی هرگاه بر منث واقع 
شود اعاده‌ی ضمیر مونث به آن به خاطر رعایت معنی و نیز اعاده‌ی ضمیر مذکر به خاطر 
رعایت لفظ جایز است و نظیر هر دو مورد در کلام فصیح عرب آمده و در قرآن نیز گاهی به 
اعتبار لفظ و گاهی به اعتبار معنی ذکر شده است؛ مثال اولی مانند آیه‌ی 9و مهم مَن تم 
الیك :۱ دص نت 
آیه‌ی و مهم من 

| 
دلالت می‌کند؛ از جمله حدیث ابن‌ملکیه که از حضرت عائشه -رضی اله‌عنها ‏ نقل کرده که 


من پستمقو 


یشان فرمود: شبی خدمت پیامبرَ بودم ایشان را دیدم که می‌فرمود: «رب غط نی 
تاها و که ت حر من زکاهاء آنت ولیها و مولاها»۳ یعنی: : «پروردگارا! به نفسم تقوا و 
پرهیزکاری عطا کن! و آن را پاک گردان؛ تو بهترین پاک‌کننده‌ی آن هستی» تو سرپرست و 
مولای آن هستی». این دعا مانند تفسیری برای آیه‌ی مذکور است. و تنها خداوند سبحان 
اغ که ون کر وو اک هه یه کف کر وی مامتان 
تزکیه کننده و بنده تزکیه شونده است و تفاوت میان آن دو مانند تفاوت میان فاعل و داوطلب 


۱. انعام / ۲۵. ۲. يونس / ۴۲. 
۳. مسلم / ۲۷۲۲ آن را روایت کرده است. 


بخش دهم / تزکیه‌ی قلب / 00 ۲۰۲ 


علما گفته‌اند: آن‌چه که در قرآن در مورد نسبت‌دادن تزکیه به انسان آمده تنها به معنی دوم 
است نه معنی اول؛ مانند آیه‌ی للع رن و آه‌ی هَل لت إلى أن کی ۲ 
یعنی آیا تزکیه‌ی خود را توسط خداوند قبول می‌کنی تا پاک شوی؟! 

علما گفته‌اند: این همان معنای درست است؛ زیرا رستگار نمی شود مگر کسی که خداوند 
مت رانا کنر ارامته اد ۱ 

و نیز گفته‌اند: مترجم و مفسر قرآن؛ ابن عباس» این معنی را اختیار کرده است؛ ایشان در 
روایتی از ابن ابی طلحه و عطا وکلبی فرموده است: «قطعاً رستگار است کسی که خداوند وی 
را پاک و آراسته نماید» و ابن زید و ابن جریر نیز همین معنی را اختبار کرده‌اند. آنان گفته‌اند: 
آی‌ی مها رها اه "نیز در اوایل این سوره بر صحت این قول دلالت می‌کند؛ 
یعنی: «سپس به او گناه و تقوا را الهام کرده است». 

هم‌چنین گفته‌اند: خداوند سبحان نیز اعلام کرده که وی خالق نفس و صفات آن است و 
این همان معنای مساوات است. اما پیروان قول دوم گفته‌اند: " ظاهر کلام و نظم صحیح آن 
اقتضا می‌کند که ضمیر «زکاها» به «من» برگردد؛ یعنی: «کسی که خویشتن را پاک و آراسته 
نموده رستگار است» و این همان مفهومی است که به ذهن متبادر می‌شود و غير از آن به ذهن 
خطور نمی‌کند. مانند این‌که بگویی: کسی که این کنیز را خریدرای نماید قطعاً سود می‌برد و 
کسی که این نماز را بخواند قطعاً سعادتمند می‌شود و کسی که این گم‌شده را پناه دهد قطعاً 
ضررمند می‌گردد و امثال اين. 

آن‌ها گفته‌اند: کلمه‌ی «نفس» مونث است پس اگر ضمیر به لفظ الله سبحانه و تعالی 
برگردد ظاهر کلام این‌گونه خواهد بود: «قد فلحت نفس زکاها» با «أفلحت من زکاها» بعنی: 
«نفسی که خویشتن را پاک و آراسته نماید قطعاً رستگار و پیروز است» یا «کسی که آن را 
آراسته و پاک نماید پیروز است»؛ زیرا کلمه‌ی «مَن» بر سر نفس واقع شده است. 

و نیز گفته‌اند: اگر به خاطر لفظ «مَن» تخلیه‌ی فعل از تاء انش جایز باشد؛ مانند جمله‌ی 
«قد افلح من قامت منکنٌ» «هر کدام از شما که برخیزد قطعاً پیروز است» این جواز تنها در 


۱ اعلی / ۱۴. ۲. نازعات / ۱۸. 


۳ شمس / ۸ 
۴. کسانی که قائل به عودت ضمير (زگاها) به انسان هستند. 


۴ ل] / طب القلوب 


شرایطی است که اشتباه و التباسی رخ ندهد. بنابراین اگر اشتباهی رخ دهد به ناچار باید 
چیزی ذکر شود تا آن اشتباه را از بین ببرد. 

هم چنین گفته‌اند: «مُن» به معنی «الذي» است و نباید گفته شود: «قد أفلح الذي زکاها 
»؛ زیرا در چنین حالتی ضمیر منت به «الذي» برمی‌گردد که مذکر است. 

وگفته‌اند: خداوند سبحان خواسته که به صاحب نفس فلاح و رستگاری بدهد به شرطی 
خود او آن را تزکیه کند. به همین خاطر فعل بدون تای تأنیث آمده و «مَن» که به معنای «الّذي» 
است» آورده شده است. و این همان چیزی است که جمهور مفسرین و حتی پیروان ابن عباس 
نیز بدان فایل هستند. 

قتاده فرموده است: «قذ نع من رَکاها) یعنی «کسی که کار نیک انجام دهد به سب 
طاعت خداوند عزوجل نفس خود را آراسته و پاک کرده است» و نیز فرموده است: «قطعاً 
رستگار است کسی که نفس خود را آراسته نمود» آنگاه آن را اصلاح کرده و به اطاعت 
خداوند وادار نموده است و قطعاً خسارتمند است کسی که آن را هلاک کرده و به معصیت 
خداوند واداشته است». 

ابن قتیبه گفته است: منظور از دح من زاهک «آفلح من زی نفسه» می‌باشد یعنی 
به وسیله‌ی طاعت و عبادت خداوند و صدقه و انجام کارهای شایسته آن را رشد و پرورش 
دهد. و منظور از و قد خاب مَنْ دَسهًا) این است که «آن را با ترک کارهای نیک و تمایل به 
سوی گناهان» ناقص و پنهان کرده است». 

انسان فاجر و گناهکار هميشه ناپیدا و ناجوانمرد و بی‌ارزش و سرافکنده است؛ زیرا کسی 
که مرتکب زشتی‌ها شود قطعاً نفس خویش را خوار و ذلیل کرده است و کسی که کارهای 
نیک انجام دهد قطعاً نفس خود را بالا برده و سربلند کرده است. 

سخاوتمندان عرب در محل‌های مشهور و بلندی‌ها سکونت می‌گزیدند تا جایشان برای 
مستمندان آشکار باشد و شبانگاه آتش را روشن نگه می‌داشتند تا مهمانان آن را ببینند. و 
انسان‌های خسیس در مکان‌های مخفی و کناره‌ها و پستی‌ها ساکن می‌شدند تا محل 
زندگی شان از دید مستضعفان پوشیده بماند. بنابراین سخاوتمندان نفس خود را سربلند و 


۳۹ 


آراسته نموده و لئیمان نفس خود را پوشیده و بی‌ارزش کرده‌اند. شاعر گفته است: 
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و باب بيك فسي مغلم رحيس الْمَباءَةٍ ‏ الْمَسْرَح 
کفیت العفاة طلاب الّقری ۳ و لبم الكلاب لمُشتنبح 


۳2 


«درگاه خانه‌ات در مکانی باز و پهناور و در دسترس مردم قرار دارد. تو کسانی را که دنبال رزق 
و روزی و احسان هستند کفایت می‌کنی. هم‌چنین واق واق سگ‌ها را برای پارس‌کردن به نشانه‌ی 
آمدن مهمان شب نگهداشته‌ای]». 

بتابراین در تفسیر آیه‌ی مذکور دو قول مشهور وجود دارد؛ اما قول سومی نیز هست که 
آیه را چنین تفسیر می‌کند: «خسارتمند است کسی که نفس خود را میان مردمان نیکوکار 
مخفی کرده: در حالی که از ایشان نیست». واحدی این قول را تقل کرده وگفته است که معنی 
آن چنین است: «او خود را در میان افراد صالح پنهان کرده تا به مردم نشان دهد که از ایشان 
است در حالی که خود را به چیزی غير از آن‌چه که ایشان بدان پرداخته‌اند مشغول کرده 
است». 

این تفسیر -گرچه در واقع درست است -اما اين‌که منظور از آیه همان باشد» برای خود 
نظری است و تنها از طریق عموم شامل آیه خواهد بود؛ زیرا کسی که به وسیله‌ی گناه خود را 
پنهان می‌دارد زمانی که با انسان‌های صالح و نیکوکار اختلاط کند خود را در میان آن‌ها پنهان 
می‌کند. و خداوند متعال داناترین است. 


بخش بازدهم: 


آن‌چه که سعادت قلب را دربر دارد 


«سعادت قلب و لذت و نعمت و صلاحیت آن به دست نخواهد آمد مگر 
این‌که تنها ذات ال پروردگار و خالق و معبود و هدف اصلی قلب باشد و او را ۰ 


از هر چیز دیگری بیشتر دوست بدارد). 


فصل اول: 
سعادت و تصور کلی انسان از نفع و ضرر 


تصور کلی انسان از نفع و ضرر 

مسلم است که هر جانداری به جز خداوند سبحان از جمله فرشته و انسان و حیوان؛ 
نیازمند است به جلب آن‌چه که برایش سودمند و دفع آن‌چه که برایش زیان‌آور است و این 
میسر نخواهد شد مگر با تصورنمودن آن‌چه که سودمند است و نیز آن‌چه که زیان آور است و 
همچنین دانستن این‌که منفعت از جنس نعمت و لذت» و مضرت از جنس رنج و عذاب است. 

به ناچار باید به دو امر پی برد؛ اول شناخت آن‌چه که مطلوب بوده و به وسیله‌ی آن 
سودمند می‌شود و از درک آن لذت می‌برد. دوم آنچه که پاریگر وی در راه رسیدن به این 
هدف است. 

در مقابل این دو ام دو امر دیگر وجود دارد؛ اولی مکروه و ناخوشایند و زیان‌آور و 
دوّمی یاری‌دهنده‌ی وی در مقابل آن. 

پس در این جا چهار امر وجود دارد؛ اول: امری که محبوب و وجود آن لازم است؛ دوم: 
امری مکروه و ناخوشایند که وجود آن لازم نیست. سوم: یافتن وسیله و ابزار رسیدن به 
محبوب مورد نظر. چهارم: بافتن وسیله‌ی دفع شیء مکروه و ناخوشایند. 

بنابراین شناخت این چهار امر برای انسان و بلکه برای هر موجود زنده‌ای لازم و ضروری 


است و وجود و صلاحیت وی جز با شناخت این امور برپا نمی‌شود. 
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ارتباط این امور به خداوند متعال 

زمانی که این چهار مورد حاصل شد باید هدف اصلی و مخاطب دعا و مطلوب انسان 
خداوند متعال باشد؛ خداوندی که بندگان در جستجوی جمال و نزدیکی به او و نیز رضایت 
او هستند و اوست که در راه دستیابی به این امور چهارگانه اور ماست. و پرستش غیرخدا و 
توجه و وابستگی به آن همان امر زیان‌آور و ناخوشایند است. و تنها خداوند بر دفع آن 
پاری‌دهنده است؛ زیرا خداوند سبحان خود جامع این موارد چهارگانه است نه غير او. و هم 
اوست که معبود و محبوب و مطلوب است و اوست که بنده‌ی خود را جهت رسیدن به وی و 
عبادتش باری می‌کند. امور مکروه و ناخوشایند نیز تنها به مشیت و قدرت او حاصل می شود 
و اوست که یاریگر بنده‌ی خود در راه دفع آن می‌باشد. چنان‌که آگاه‌ترین مخلوقات خداه 
حضرت محمد ىة فرموده است: 

َو برضاك من سَحَطك و غود بمغافاتك من وت و عو بات نا».۱ 

«الهی از خشمت به خوشنودیت پناه می‌برم و از عقوبت تو به بخشندگی و عافیت تو پناه می‌برم 
و از تو به تو پناه می‌برم...» 

و 

هي , آنلنث تبي إل و هك وجوي اف و توضث 
ظهری اَیِك رَعغبةٌ و رهب ایک لاملجاً و لا جى ال ».۲ 

«خدایا! همانا من خودم را تسلیم تو کردم و به سوی تو روی آوردم و کار خود را به تو واگذار 
کردم و به سوی تو رو کردم و با علاقه و خشیت به تو اتکا کردم و جز نزد تو پناهگاه و نجاتی ندارم». 

پس خداوند متعال نجات‌بخش و پناه‌دهنده است و پناه‌جستن از شر آن‌چه که از روی 
مشیت و قدرت وی صورت می‌گیرد تنها به سوی اوست. بنابراین پناه‌دادن کار اوست و اعاذه 
و مستعاذمنه فعل یا مفعول اوست که از روی مشیت و اراده‌ی او به وجود آمده است. 

بنابراین تمام کارها و ستایش‌ها و ملک‌ها در اختیار خداست و تمام نیکی‌ها به دست 
ارست. هیچ‌کدام از مخلوقات او نهایت ستایش وی را به جای نیاورده‌اند. بلکه ذات او چنان 
است که خود او ستایش نموده و از آن‌چه که مخلوقات ستایش می‌کنند» بالاتر است. 


. مسلم / ۴۸۶ آن را استخراج کرده است. ۲ متفق‌علیه بخاری | ۶۳۱۳ 


۰ ] / طب القلوب 


سعادت انسان در #اباك نعبد و ایاك نستعین 4 است 

بنابر آن‌چه که گذشت ت صلاحیت و سعادت انسان در تحقق‌بخشیدن به آیه‌ی یلك ند و 
ایاك تسین E‏ هر خی اه SE‏ و ای و 
پاربگر کسی است که جهت دستیابی به هدف دلخواه از او کمک می‌گیرد. پس قسمت اول 
این آیه خداوندی خدا و قسمت دوم پروردگاری او را دربر دارد؛ زیرا الله کسی است که دل‌ها 
از روی محبت و انابت و اجلال و اکرام و تعظیم و ذلت و خشوع و ترس و رجا و توکل به 
سوی وی جذب می‌شوند. و «رب» کسی است که بنده‌ی خود را پرورش می‌دهد. آنگاه به 
وی خلقت می‌بخشد و سپس او را به سوی مصلحتش هدایت می‌کند. پس هیچ «خداوند» و 
«پروردگاری» جز او وجود ندارد. بنابراین چنان‌که پروردگاربودن غیرخدا باطل‌ترین 


باطل‌هاست خداوندبودن غیرخدا نیز به همین صورت می‌باشد. 


آیاتی از قرآن که دو اصل توحید را با هم جمع کرده‌اند 

خداوند متعال در چندین آیه از قرآن این دو اصل (ربوبیت و الوهیت) را بیان کرده است؛ 
مانند: 

ناغ یه وت کل علنهک. ۱ 

«پس او را پرستش کن و بر او توکل کن» 

از زین پیامرفن e‏ 

و ها توفیقی إلا بالله هو کت و الب یت ۱.۹ 

«توفیق من هم جز با خدا نیست. تنها بر او توکل می‌کنم و فقط به سوی او بر می‌گردم». 

ون ومد ر 

وتو کل عَلَى لح الَذِي لا یموث و سیخ بحنده۲.6 

«و بر خداوند توکل کن که هميشه زنده است و هرگز نمی‌میرد و حمد ثنای او را به جای آور». 


۱. هود / ۱۲۳ ۲ هود | ۸۸ 
۳ فرقان / ۵۸. 
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و باز می‌فرماید: 

«و تمل اه تلا رب العشرق و فرب لاو ده ویبلا۱.6 

. «و از همه چیز ببر و به او بپیوند. یزدان. خداوندگار مشرق و مغرب است و جز او معبودی 
نیست, پس تنها او را به عنوان کارساز و اور برگزین». 

هم‌چنین می‌فرماید: 

«ْلْ هو ّي لاله ال و علیهت کت و یه عاب ۲.۹ 

«بگو او پروردگار من است جز او خدایی نیست. بر او توکل می‌کنم و بازگشت من به سوی 
اوست». 

و نیز خداوند از زبان موحدان پیرو حضرت ابراهیم می‌فرماید: 

راك توكلنا و اِك با و ایك العصیز>.۳ 

«پروردگارا به تو توکل می‌کنیم و به تو روی می‌آوریم و بازگشت به سوی توست». 

پس این هفت آیه " آن دو اصل را که جامع معنی توحید هستند تنظیم می‌کنند؛ همان دو 
اصلی که بدون آن‌ها سعادت انسان هرگز به دست نخواهد آمد. 


۱ مزمل /۸-۹. ۲ رعد |۲۰ 

۳ ممتحنه ۴ 

۴ مؤلف ۶ مورد را ذکر کرده است و هفتم آن است که در قسمت قبل» از سوره‌ی فاتحه ذکر شده است: اياك 
نعبد و اياك نستعین). 


۲ ل / طب القلوب 


فصل دوم: 
شوق به دنیا و نظر به آخرت 


اجتماع شوق و نظر 

شیوه‌ی دوم از شیوه‌های تأمین سعادت انسان عشق به ملاقات با خدا و دیدار وی است. 
در حقیقت خداوند سبحان مردم را برای عبادت خود آفریده که شامل شناخت خدا و 
بازگشت به سوی او و عشق و اخلاص نسبت به اوست. زبرا با ذکر خدا دل‌ها اطمینان و 
نفس‌ها آرامش می‌يابند. و با دیدن او در روز قيامت چشمهایشان روشن و لذت‌هایشان کامل 
می‌گردد؛ چرا که خداوند در آخرت چیزی محبوب‌تر و چشم‌نوازتر و دلنوازتر از نگاه‌کردن به 
سوی خود و شنیدن بدون واسطه‌ی کلامش -از نظر آن‌ها -به ایشان عطا نمی‌کند. و در دنیا نیز 
چیزی بهتر و دوست‌داشتنی‌تر از ایمان به خود و عشق و شوق به دیدار او و انس و علاقه به 
نزدیکی به او و بهره‌مندی از ذکر و یادش به ایشان عطا نکرده است. 

رسول خد اه در دعای خود که نسائی و امام احمد و ابن حبان در صحیح خود و غير 
آن‌ها از روایت عمار بن یاسر نقل کرده‌اند؛ این دو ار را با هم جمع کرده است؛ ایشان با این 
کلمات نیایش می‌کرد: 

«خدایا! به علم غیبت و به قدرتی که بر مردم داری سوگندت می‌دهم! اگر زندگی را برایم 
بهتر می‌بینی مرا زنده نگهدار و اگر مردن برایم بهتر است مرا بمیران. و از تو می‌خواهم که 
خشیت خود را در آشکار و پنهان در دلم قرار دهی» و می‌خواهم که کلمه‌ی حق را در هر دو 
حالت خشم و خوشنودی به من القا کنی و نیز از تو می‌خواهم که در هر دو حالت فقر و 
بی‌نیازی به من توان میانه‌روی عطا کنی. و نعمت بی‌پایان و روشنایی همیشگی چشمانم را از 
تو می‌طلبم و بعد از وقوع قضا و قدر مرا به آن خوشنود و راضی کن و بعد از فرارسیدن مرگم 


بخش یازدهم / آن‌چه سعادت قلب را دربر دارد / 3 ۲۱۳ 


دوری از آتش جهنم را از تو می‌خواهم و بهره‌مندی از نگاه به سوی تو و شوق دیدارت را از 
تو می‌خواهم؛ بار خدایا! این خواسته‌ها را در دنیا و آخرت از تو می‌خواهم بدون این‌که دچار 
ضرر و زیان و فتنه‌ی گمراه‌کننده‌ای شوم. خدایا ما را به زینت ایمان مزین کن و جزو 
هدایت‌یافتگان هدایت‌کننده قرار بده)! 

پیامب رة در این دعای بسیار ارزشمند بهترین چیز را در دنیا که شوق به دبدار خداوند 
سبحان است و بهترین چیز در آخرت را که نگاه‌کردن به ذات خداست؛ با هم جمع کرده 
است. و چون کامل و تمام‌بودن این نعمت‌ها مشروط بر این است که موجب ضرر دنیا و 
فتنه‌ی دین نشوند» ایشان فرموده است: «بدون این‌که دچار ضرر و زیان و فتنه‌ی گمراه کننده 
شوم. و چون کمال انسان در آن است که آگاه به حق و پیرو آن باشد و دیگران را از آن آگاه 
سازد و به سوی آن راهنمایی کند» پیامبربًة فرموده است: «ما را از هدایت‌یافتگان 
هدایت‌کننده قرار بده!» و چون خوشنودی سودمند و یاریگر انسان به سوی مقصود. آن 
است که بعد از وقوع قضا و قدر باشد و نه قبل از آن» زیرا قبل از وقوع اراده‌ی آن را دارد اما 
زمانی که واقعه اتفاق می‌افتد این قصد و اراده از هم می‌پاشد. لذا پیامب ا از خدا خواسته 
که این خوشنودی را بعد از وقوع قضا و قدر به او عطا کند» زیرا آن‌چه که برای انسان مقدر 
می‌شود در ميان دو امر قرار دارد؛ یکی استخاره‌کردن قبل از وقوع آن و دیگری 
خوشنودشدن بعد از وقوع آن. بنابراین از جمله سعادت انسان این است که هر دو را با هم 
داشته باشد. چنانکه در مسند و غیر آن از پیامبر خداَ نقل شده که فرمود: 

«ِدْ من سَغادو ان دم إشتخارة الله ه و رضاء بدا تس ا و شْقاوة این آد 
اشتخارة الله و حط ہما قضی الل" 


3 
E 
ت‎ 


«آدم سعادتمند کسی است که در کارهایش به خدا استخاره نموده و به آن‌چه که خداوند برایش 
مقدر ساخته راضی باشد و آدم بدبخت کسی است که استخاره به خدا را ترک کرده و از آن‌چه که 


خداوند برایش مقدر نموده خشمگین و ناراضی باشد». 


. نسائی / ۰۱۳۰۴ ۱۳۰۵ آن را استخراج کرده است. 
۲ ترمذی آن را در شماره‌ی / ۲۱۵۱ روایت کرده و گفته است: این حدیلی غریب است که جز از طریق روایت 
محمد بن ابی‌حمید آن را نمی‌شناسیم و به ایشان حماد بن ابی‌حمید نیز گفته شده که همان ابو ابراهیم مدنی 


است و در نزد حدیث‌شناسان روایت او قوی نیست و البانی این حدیث را ضعیف دانسته است. 


۴ 20 / طب اقلوب 


و چون خشیت خداوند در محضر عموم و نیز در غیاب آن‌ها سررشته‌ی همه‌ی 
نیکی‌هاست به همین خاطر پیامبر از خدا خواسته که خشیت خود را در آشکار و پنهان در دل 
ایشان قرار دهد. 

و چون اکثر مردم تنها زمانی از حق دم می‌زنند که خوشنود باشند و زمانی که خشمگین 
شوند خشمشان آن‌ها را به طرف باطل می‌کشاند و گاهی نیز خوشنودیشان آن‌ها را در باطل و 
گمراهی می‌اندازد؛ لذا پیامب ریه از خدا خواسته که وی را برای گفتن کلمه‌ی حق در هر دو 
حالت خشم و خوشنودی موفق گرداند. به همین دلیل پیشینیان گفته‌اند: «از جمله کسانی 
نباش که اگر خوشنود شوند خوشنودیشان آن‌ها را در باطل می‌اندازد و اگر خشمگین شوند 
خشمشان آن‌ها را از حق خارج می‌کند». 

و چون فقر و بی‌نیازی دو رنج و بلا هستند که خداوند بنده‌ی خود را به وسیله‌ی آن‌ها 
امتحان می‌کند و نیز به دلیل این‌که انسان در حالت سرمایه‌داری دست و دلبازی می‌کند ولی 
در حالت فقر و گدایی از این کار خودداری می‌کند» لذا پیامبر ب از خدا خواسته که در هر دو 
حالت به وی توان میانه‌روی عطا کند که همان رعایت حد وسط بدون افراط و تفریط است. 

و چون نعمت‌ها دو نوعند؛ یکی نعمت بدن و دیگری نعمت قلب که مایه‌ی روشنی چشم 
است و کمال بدن در گرو دوام و استمرار آن می‌باشد. لذا پیامبر ا در فرموده‌ی خود هر دو 
را با هم جمع نمود و فرمود: «نعمت بی‌پابان صحت بدن و روشنایی همیشگی چشمانم را از 
تو می خواهم). ۱ 

و چون زینت و زیبایی دو نوع است؛ زینت بدن و زینت قلب» که قلب باارزش‌تر بوده و 
دارای جایگاهی بالاتر می‌باشد. و چنان‌چه قلب مزین و آراسته گردد در روز قیامت بدن به 
بهترین و کامل‌ترین شیوه آراسته و مزین خواهد شد لذا پیامبرَةٌ زیبایی باطنی را از خدا 
خواست و فرمود: «ما را به زینت ایمان مزین کن!». 

و چون زندگی در این دنیا برای هیچکس گوارا نیست بلکه پر از غصه و گرفتاری است و 
درد و رنج‌های ظاهری و باطنی آن را فرا گرفته‌انده به همین خاطر ايشان زندگی خوش و 
گوارای بعد از مرگ را از خدا خواست. 


بخش بازدهم / آن‌چه سعادت قلب را دربر دارد / 3 ۲۱۵ 


توحید ربوبیت به تنهایی کافی نیست! 

خلاصه‌ی کلام اين‌که پیامب رة در این دعا بهترین نعمت دنیا و نیز بهترین نعمت آخرت 
را در کنار هم قرار داده است؛ چرا که نیاز بندگان در عبادت و خداشناسی به پروردگار خویش 
مانند نیاز ایشان به خلقت خود توسط او و تهیه‌ی رزق و روزی و صحت و سلامتی و پوشیدن 
عورت‌ها و برقراری آسایش و امنیتشان می‌باشد. بلکه نیاز آن‌ها به خداشناسی و عشق و 
بندگی او بی بیشتر است؛ زیرا این بندگی و عبادت هدف نهایی آن‌هاست و بدون آن هیچگاه 
صلاحیت و بهره‌مندی و پیروزی و لذت و سعادتمندی برای آن‌ها به دست نخواهد آمد. به 
همین دلیل لا ال لا له بهترین حسنات و توحید خداوند سرلوحه‌ی همه‌ی کارهاست. 

اما توحید «ربوبیت» که مسلمان و کافر به آن اقرار نموده و علمای کلام نیز آن را در 
کتاب‌های خود بیان کرده‌اند به تنهایی کافی نیست. بلکه حجتی بر آن‌هاست. چنان‌که 
خداوند سبحان چندین بار آن را در قرآن بیان فرموده است. 

بتابراین حق خداوند بر بندگان این است که او را پرستش کنند و برایش هیچ شریکی قائل 
نشونده چدانکه در اين حدیث صحیح که معاذ بن جبل از پیامر 205 روایت کرده آمده است: 

«أتذري ما حَق اه عل عبادو؟» فلت .ال و وله ام قال «قّه قلی عناور 3 
يعد ھک SS‏ له ور ول 
0 قال: «حَُم عليه عَلثه ۹ يب بالثار».۲ 

«آیا می‌دانی که حق خدا ۳۳ چیست؟ گفتم: خدا و پیامبرش بهتر می‌دانند. فرمود: «حق 
خداوند بر بندگانش آن است که وی را پرستش کنند و هیچ‌چیزی را شریک او قرار ندهند. آیا 
می‌دانی اگر بندگان این کار را انجام دهند چه حقی بر خداوند دارند؟ گفتم: خدا و پیامبرش بهتر 
می‌دانند. فرمود: «حق ایشان بر خداوند این است که با آتش دوزخ عذابشان ندهد». 

لذا خداوند سبحان بندگان یکتاپرست خود را دوست می‌دارد و از توبه‌ی آن‌ها خوشنود 


می‌شود چنان که بالاترین لذت و سعادت و کامیابی بنده نیز در آن است. و در این دنیا هیچ 


۱. یعنی باید توحید الوهیت نیز در کنار آن باشد. 
۲. متفق علیه. بخاری ۲۸۵۶ / و مسلم / ۳۰ آن را روایت کرده‌اند. 


۶ ن / طب القلوب 


چیزی همچون خداوند سبحان یافت نمی‌شود که دل به سویش آرام گیرد و آسوده خاطر 
شود و به آن انس بگیرد و با روی‌آوردن به سوی آن بهره‌مند شود. و کسی که غير خداوند 
سبحان را عبادت کند و به وسیله‌ی آن نوعی منفعت و لذت برایش به دست آید ضرر و 
زیانش به سبب آن چندین برابر سود و منفعتش خواهد بود و این کار مانند خوردن غذای 
خوشمزه اما مسموم است. و هم چنان که اگر در آسمان‌ها و زمین جز خداوند سبحان 
معبودها و خدایانی می‌بودند قطعاً تباه می‌گردید؛ چنانکه خداوند می‌فرماید: 

لكان فیهنا لاله لنسدنا۱.4 

«اگر در آسمان‌ها و زمین. غیر از یزدان, معبودها و خدایانی می‌بودند. قطعا آسمان و زمین تباه 
میگ دید». 

قلب نیز اگر چنان‌چه در آن معبودی جز الله وجود داشته باشد طوری نابود خواهد شد که 
امیدی به اصلاح آن نرود مگر این‌که آن معبود غیرخدا را از دل خود بیرون بیاورد و تنها «الله» 
را معبود و خدای خود قرار دهد طوری که تنها او را دوست بدارد و به وی اميد داشته باشد و 


از او تقوی و بر وی توکل کند و به سویش بازگردد. 


۱. انبیاء / ۰۲۲ 


فصل سوم: 
نیاز انسان به پرستش خدا 


نیاز انسان به عبادت 

شیوه‌ی سوم از شیوه‌های رسیدن انسان به سعادت این است که بداند نیازمندی بنده به 
عبادت خداوند یکتا و قرارندادن شریک برای اوه نظیر و مانندی ندارد که با آن مقایسه شود؛ 
اما در بعضی از موارد به نیازمتدی بدن به غذا و آب و نفس‌کشیدن شباهت دارد و با آن 
مقایسه می‌شود ولی میان این دو تفاوت‌های بسیاری وجود دارد» زیرا حقیقت انسان قلب و 
روح وی است و جز با کمک خدایش که جز وی هیچ معبود حقیقی‌ای وجود ندارد؛ اصلاح 
نخواهد شد. و جز با ذکر و شناخت و عشق وی اطمینان و آرامش پیدا نمی‌کند و او پیوسته با 
تلاش فراوان به سوی پروردگار خویش رهسپار است و سرانجام باید وی را ملاقات کند. و 
جز با توحید و عشق و عبادت و ترس و امید به او اصلاح نخواهد شد و اگر به کمک غیر او 
چیزی از لذت و خوشحالی برایش حاصل شود زیاد ادامه نخواهد داشت. بلکه از نوعی به 
نوع دیگر و از شخصی به شخص دیگر منتقل خواهد شد گاه از یک نعمت وگاه از دیگری 
بهره‌مند می‌شود و در بسیاری از اوقات نعمتی که به او داده می‌شود به بزرگ‌ترین عامل درد و 
آزار او تبدیل می‌گردد. 

اما معبود بر حق وی در هر زمان و حالت و مکانی همراه اوست. و اصل ایمان به خدا و 
عشق و پرستش و بزرگداشت و یاد او غذای انسان و قدرت و صلاح و استواری او می‌باشد؛ 
چنان‌که اهل ایمان نیز بر همین باورند و قرآن و سنت هم بر آن دلالت نموده و فطرت و 
وجدان آدمی نیز بر آن شهادت می‌دهد. 


۸ ل / طب القلوب 


عبادت تکلیف نیست 

عبادت خدا چنان نیست که کسانی که بهره‌ی چندانی از حقيقت و عرفان و نیکوکاری 
ندارند در مورد آن می‌گویند: عبادت و ذکر و سپاسگزاری خداوند تکلیف و مشقت است. و 
تنها به منظور آزمایش و امتحان یا به انگیزه‌ی پاداش و ثواب آن است. مانند اجر و پاداش 
ایمان آوردن. یا به خاطر پرورش و تزکیه‌ی نفس است تا از مقام و جایگاه حیوانات بالاتر برود. 

چنان‌که می‌بینید این گفته‌ی کسانی است که از شناخت خداوند بهره‌ی کمی داشته و از 
درک حقایق ایمان بهره‌ی ناچیزی نصیبشان شده و به افکار پوچ و اذهان ناچیز خود 
دلخوشند. و در حقیقت عبادت و شناخت و یکتاپرستی خداوند مایه‌ی روشنایی چشم انسان 
بوده و بالاترین لذت برای قلب و روح و روان و نیز بهترین نعمت برای کسانی است که 
شایستگی آن را داشته باشند. و تنها باید از خدا کمک جست و بر وی توکل کرد. 

بنابراین هدف از انجام عبادت‌ها و اوامر خداوند مشقت و تکلیف نیست. گرچه به دلایلی 
هنگام انجام بعضی از آن‌ها یا به دنبال انجام آن‌هاء گاهی مشکلاتی پیش می آید که این نیز از 


ضروریات و لوازم این دنیا می‌باشد. 


عبادت مایه‌ی روشنایی چشم‌ها و شفای دل‌هاست 
اوامر خداوند سبحان و حقی که برگردن بندگانش نهاده و احکامی که برای ایشان تشریع 
نموده» مایه‌ی روشنایی چشم‌ها و لذت دل‌ها و شادی و سرور روح و روان آن‌ها می‌باشد. و 
سعادت و رستگاری و کمال ایشان در دنیا و آخرت در این اوامر نهفته است؛ بلکه جز از 
طریق این اوامر هیچ خوشحالی و بهره‌مندی و لذتی برای انسان وجود ندارد. چنان‌که خداوند 
ناش قذ جنگ معط ی ریک و ۰ ور 
ِلمومنين. قل بقل له و بوختته بذک قلیْوخوا هو ید با بجعفون ۱.6 


معا 
$s‏ 
«عا 


1. يونس / ۵۷. 


بخش یازدهم / آن‌چه سعادت قلب را دربر دارد / ل ۲۱۹ 


«ای مردمان! از سوی پروردگارتان برای شما اندرزی و درمانی برای آن‌چه که در سینه‌هاست 
آمده و هدایت و رحمتی برای مومنان است. بگو به فضل و رحمت خدا به همین (نه چیزی 
دیگری) -باید مردمان شادمان شوند. این بهتر از چیژهایی است که گرد می آورند». 

ابوسعید خدری فرموده است: «فضل خداوند قرآن است و رحمت وی آن است که شما 
را از اهل قرآن قرار داده است». 

هلال بن پساف فرموده است: «اسلامی که خداوند شما را بدان هدایت کرده و قرآنی که 
به شما آموخته از طلا و نقره‌ای که می‌اندوزید با ارزش‌تر است». 

و ابن عباس و حسن و قتاده نیز فرموده‌اند: «فضل خداوند» اسلام و رحمت وی قرآن 
است»). 

جمعی از گذشتگان فرموده‌اند: «فضل خداوند قرآن و رحمتش اسلام است». 

واقعیت این است که هر کدام از قرآن و اسلام دارای دو صفت فضل و رحمت هستند و 
این‌ها همان دو امری و وا است: 

ودک آرحینا یت زرحا ین ترا ما گنت تذري ما الکثاب و لا الإبدان). ' 

«و همان‌گونه که به پیغمبران پیشین وحی کرده‌ايم. به تو نیز به فرمان خود جان را وحی کردیم. 
تو که نمی‌دانستی کتاب چیست و ایمان کدام است». 

و خداوند سبحان کسانی را که اهل قرآن و ایمان بوده‌اند گرامی داشته و کسانی را که اهل 


این دو نبوده‌اند پست و بی‌ارزش کرده است. 


یک اعتراض و پاسخ ان 

اگر گفته شود: در قرآن از عبادت و پرستش به عنوان یک تکلیف تعبیر شده است؛ مانند 
آیه‌ی لا کلف الله مسا الا وُشعَها) ۲ «خداوند به هیچ کس جز به اندازه‌ی توانائیش تکلیف 
نمی‌کند». و نیز آیه‌ی «لانکلف تسا الا شعهاکه " «ما هیچ‌کس را به انجام چیزی جز به 


اندازه‌ی تاب و توانش موظف نمی‌سازیم». 


۱. شوری / ۵۲ ۲ بقره | ۲۸۶. 
۳. انعام / ۰۱۵۲ 


۰ ل / طب القلوب 
در پاسخ باید گفت: بله» درست است؛ اما این مورد تنها به جهت نفی ذکر شده و خداوند 
سبحان هیچگاه از اوامر و وصایا و شرایع خود به عنوان تکلیف نام نبرده است؛ بلکه آن‌ها را 


روح و نور و شفا و هدایت و رحمت و حیات و عهد و وصیت و امثال آن نامیده است. ‏ 


فصل چهارم: 


لذت نگاه کردن به سوی خداوند در روز قيامت 


لذت نگاه کردن به سوی خداوند در آخرت بزرگ‌ترین نعمت است 

شیوه‌ی چهارم از راههای سعادت انسان این است که به طور مطلق برترین و والاترین 
نعمت قیامت همان نگاه‌کردن به خداوند تبارک و تعالی و شنیدن سخنان وی است. چنان‌که 
در صحیح مسلم آمده است که صهیب از پیامب رآ روایت کرده که ایشان فرمود: 

«ذا َكَل هل ان اج ادی نی یا هل اج ة لک ند الله وید یآ 
یه کیو فر ون ما و؟ لش ی وجوهنا و يقل موازیتنا و ذخا اجه و جر را من 
ار ؟ الّ: مت الججاب. یت رن الیه قما أغطاهُم ینب إَِيهم ین الط |لیه».۱ 

«زمانی که بهشتیان وارد بهشت می‌شوند ندادهنده‌ای ندا می‌دهد: ای اهل بهشت! خداوند به 
رآ اک ان اف و یا ی کی دهاش که از تست مر 
SS‏ | 
دوزخ نجات نداد؟ ایشان فرمود: آن‌گاه حجاب از میان برداشته می‌شود و آن‌ها به خداوند نگاه 
می‌کنند و درمی‌یابند که خداوند چپزی بهتر از نگاه کردن به خود را به ایشان نداده است». 

در حدیثی دیگر آمده است: 

«فلا یلو إلى شَيْءِ م من لیم ها اموا يَنْظرُونَ ».۲ 

«ایشان تا زمانی که به خداوند نگاه می‌کنند به هیچ‌کدام از نعمت‌ها توجه نمی‌کنند». 


۱ مسلم / ۱۸۱ آن را روایت کرده است. 


۲ ابن ماجه / ۱۸۴ آن را روایت کرده و آلبائی آن را ضعیف دانسته است. 


۲ ل / طب القلوب 
تحت سس یس 


بنابراین پیامبر که در این حدیث تبیین کرده است که اهل بهشت با وجود بهره‌مندی کامل 
از نعمت‌هاپی که خداوند به آن‌ها داده است» چبزی دوست‌داشتنی تر از نگاه کردن به خود او 


نمی‌بینند و عشق و علاقه‌ی ايشان به این دیدار تنها به این دلیل است که لذت و بهره‌مندی و 
شادی و خوشحالی‌ای که با این دیدار برایشان به دست خواهد آمد بالاتر از آن است که با 
خوردن و نوشیدن و حوریان بهشتی برای ایشان حاصل می‌شود. و البته که هیچ تناسبی ميان 
این دو نعمت نیست. 

e 

کلا عن َنْ رهم لمخجوبون تلهم آصاوا الْججيم).' 

ا آنان در آن روز از لقای پروردگارشان محروم و محجوبند. سپس آنان داخل 
اش دوزخ می‌گر دند و بدان می‌سوزند». 

بنابراین خداوند هر دو نوع عذاب را برای ایشان جمع کرده است؛ عذاب آتش دوزخ و 
عذاب محروم‌بودن از دیدار خود» هم چنان که برای دوستان خود هر دو نوع نعمت را فراهم 
نموده است؛ نعمت لذت‌بردن از آنچه که در بهشت است و نعمت برخورداری از ریت او. و 
خداوند این چهار نوع را در این سوره بیان کرده است؛ ایشان در حق نیکوکاران فرموده است: 

لإ الأبرار آفی تعیم * علی راك نون ۲۰4 

«بی‌گمان نیکان در تا انواع نعمت‌های فراوان بهشت به‌سر خواهند برد. بر تخت‌های مجلل 
تکیه می‌زنند و می‌نگرند». ۱ 

بی‌گمان از معنی این آیه بی خبر است» کسی که گفته است: پعنی آن‌ها به دشمنان خود که 
در عذاب به سر می‌برند نگاه می‌کنند. با به قصرها و باخ‌های خود نگاه می‌کنند و با اين‌که به 
یکدیگر نگاه می‌کنند. هر کدام از این تعبیرها خروج از اصل مطلب است و تنها معنی آن 
چنین است: «به خدای خویش نگاه می‌کنند». 

" این حالت عکس حال کافرانی است که از دیدن خدای خویش محروم هستند: 
تم لصالوا الْججيم)." 


«سپس آنان داخل آتش دوزخ می گر دند و بدان می‌سوزند». 


۱ مطففین / ۱۵-۱۶ ۲ مطففین | ۰-۲۳ ۲۲. 
۳ مطفْفین | ۱۶ - ۱۵. 


بخش یازدهم / آن‌چه سعادت قلب را دربر دارد  /‏ ۲۲۳ 


در این باره تأمل کنید که خداوند سبحان چگونه آن‌چه را که کفار در مورد دشمنان خود 
در دنیا می‌گفتند و آن‌ها را مسخره می‌کردند با ضد آن در قیامت پاسخ داده است. زمانی که 
در دنیا مسلمانان بر کافران عبور می‌کردند آن‌ها مسلمانان را مورد استهزا قرار می‌دادند و به 
آن‌ها می خن یدند: 

وا رهم الوا إن هوْلاء َضالونک. 1 

«و هنگامی که مومنان را می‌دیدند. می‌گفتند: اینان قطعاً گمراه و س رگشته‌اند». 

و وا وا و ی وس 

لیم ین وا من الْکفار َضحَکو یَضحَکون ».۲ 

«لذا آمروز ( که روز قیامت است) مومنان به کافران می‌خندند و ریشخندشان می‌کنند». 

سپس فرمود: ۱ 

علی الأرائك ينْظَرُونَ)." 

«بر تخت‌های مجلل تکیه می‌زنند و می‌نگرند». 

پس خداوند متعال نگاه‌کردن را به طور مطلق آورده و آن را به چیزی مقید نساخته است و 
عالی‌ترین و بزرگ‌ترین چیزی که اهل بهشت به آن نگاه می‌کنند» همان خداوند سبحان است 
و نگاه‌کردن به او برترین و بالاترین نگاه‌ها و بالاترین مراتب هدایت است. لذا خداوند 
سبحان این آیه را در مقایل گفته‌ی کفار ذکر کرد که می‌گفتند: 

اد فولاء تضالون.۲ 

«اینان قطعا گرا و سرگشته‌اند». 

بدون شک منظور از این دو نوع نگاه کردن» چه به صورت خاص و چه به صورت عام و 
مطلق» نگاه به سوی خداوند سبحان می‌باشد و هرکس که در سیاق آن تأمل کند از هر دو نوع 


آن» چه به صورت خاص و چه به صورت عام» جز این معنی را برداشت نخواهد کرد. 


۱. مطففین | ۳۲. ۲ مطففین / ۳۴. 
۳ مطففین | ۲۳. ۴ مطففین | ۳۲. 


۴ 0 / طب القلوب 


لذت نگاه کردن به خداوند به شناخت وی بستگی دارد 

همان طور که میان نعمت‌های بهشت و نعمت نگاه کردن به خداوند سبحان هیچ تناسبی 
وجود ندارد» نعمت خوشی دنا نیز با نعمت محبت و شناخت و شوق به خدا و آرامش‌یافتن 
به وی برابری نمی‌کند» بلکه لذت نگاه‌کردن به خداوند سبحان نتیجه‌ی شناخت خداوند و 
عشق به وی می‌باشد؛ چرا که لذت‌بردن به شعور و محبت بستگی دارد. بتابراین هرگاه 
عاشق. معشوق خود را بیشتر بشناسد و وی را بیشتر دوست بدارد لذت نزدیکی به وی و 


ریت و ملاقات وی برایش بیشتر خواهد شد. 


رستگاری انسان و روزی او به دست خداوند متعال است 


طریقه‌ی پنجم از راه‌های سعادت انسان اعتقاد به این است که: نفع و ضرر و بخشش و 
عدم بخشش و هدایت و گمراهی و پیروزی و شکست و بلندکردن و پست‌کردن و 
ا ا ا ا ی کو ت 
همه‌ی این‌ها به دست اوست. 

خداوند متعال فرموده است: 

لما تتح الله اس من رة لا ميىك ها و ما بعك تاد مسل له من بشده و هو 
ای کی ۱ ۰ 

«خداوند هر رحمتی را برای مردم بگشاید. کسی نمی‌تواند از آن جلوگیری نماید. و خداوند 
هرچیزی را که بازدارد و از آن جلوگیری کند. کسی جز او نمی‌تواند آن را رها و روان سازد و او 
توانا و حکیم است». 

و تسیز 

وال يتشك الله بص قلا کات له هو ون ردك خر قلا را لضله بُصیب به من 
یشاء من عباده و هُو افو الرحیم ».۲ 

«ا گر خداوند زیانی به تو برساند. هیچ‌کس جز او نمی تواند آن را برطرف گرداند, و اگر بخواهد 
خیری به تو برساند. هیچ‌کس نمی تواند فضل و لطف او را از تو برگرداند. خداوند لطف و فضل خود 
را شامل هرکس از بندگانش که بخواهد می‌کند و او دارای مغفرت و مهر فراوان است». 


۱. فاطر / ۲. ۲ يونس / ۰۱۰۷ 


۶ ع / طب القلوب 


هم چين مین فرب ید 

ان ینصوکم الله قلا غالب لک وان که من ذا الَذِي بتکم من بغده۱ رگ 
خداوند شما را یاری کند هیچ‌کس بر شما چیره نخواهد شد. و اگر خوارتان گرداند کیست که پس از 
A‏ 

و خداوند از زبان پیامبر 196 می‌فرماید: 

لاجد من ُون الله له هه از يرن الَخدن بضر لا فيي عي شفاعتهم یی شیتاً و له 

دون )۲.۹ 

ا ا وا رات کرش کا کر دار ا اک و 
ا ا کر ری ارو ا 

و نیز خداوند متعال فرموده است: 

با أا الاش اله عَلَيَكُم هل من خالق عَير الله ریک من السَماء و 
رض لاله له نی وکون.۳ ۱ 

ای مردم! نعمتی راکه خدابه شما عطا فرموده است یاد آورید. آیا جز الّه, آفریننه‌ای وجود 
دارد که شما را از آسمان و زمین روزی برساند؟ جز او خدایی وجود ندارد. پس با این حال چگونه 
منحرف می‌گردید؟». ۱ 

ور ا 

لاکن هد اي هُو ند کم یلص رگم ین دون الأَخمنِ ان اون إلا في وه من 
هذا الّذٍی رفک ان افك رقَۀ ټل لوا في عو و فر ۲ 

«خر ااام وا ل اد جدا از خداوند بهر بان به شا کمک هی د و ادا 
مواظبت می‌نمایند؟ کافران گرفتار غرورند و بس. یا این که چه کسانیند که اگر خدا روزی خود را 
بازدارد بتوانند به شما روزی برسانند؟! اصلاً کافران در سرکشی و گریز از حق پافشاری می‌کنند». 

خداوند متعال در این آیه یاری و رزق را با هم جمع کرده است؛ چرا که انسان نیازمند 
کسی است که با پاريش در مقابل دشمنش از وی دفاع کند و با روزیش منافع او را برایش 


۱. آل‌عمران / ۱۶۰. ۲. یس ۱۳ 
۳ فاطر | ۳. ۴. ملک / ۲۱ ۔١۲.‏ 


بخش یازدهم / آن‌چه سعادت قلب را دربر دارد 7 ۲۲۷ 


فراهم کند پس انسان باید هم باری‌دهنده و هم روزی‌دهنده‌ای داشته باشد و تنها خداست 
که هم کمک می‌کند و هم روزی می‌رسانده زیرا فقط اوست که روزی‌دهنده و صاحب قدرت 
و نیرومند است. 

یکی از علایم هوشمندی و شعور انسان این است که بداند اگر خداوند وی را به بلابی 
گرفتار کند کسی جز او نمی‌تواند آن را از سر وی بردارد و اگر نعمتی به وی بدهد کسی جز او 
نمی‌تواند چنین نعمتی به وی بدهد. 

به یاد داشته باشید که خداوند متعال به یکی از پیامبران خود وحی نمود: «آدم تیزهوش و 
بسیار زبرک را دریاب؛ چرا که من آن را دوست دارم». گفت: بارالها! نشانه‌ی تیزهوشی 
چیست؟ فرمود: «اگر مگسی بر روبت نشست بدان که من آن را روی تو انداخته‌ام» پس از من 
بخواه که آن را بردارم» گفت: انسان بسیار زبرک کیست؟ فرمود: «زمانی که یک دانه گندم 
نصیب تو شد بدان که من به وسیله‌ی آن تو را یاد کرده‌ام». 

خداوند در مورد جادوگران فرموده است: 

« و ما هم بضاژینبه من آعد ّ ان ال 

«و حال 1 با چنین جادویی نمی توانند به کسی زیان برسانند جز با اذن خدا». 

بنابراین تنها خداوند سبحان است که بنده‌ی خود را کفایت و یاری می‌کند و به وی رزق و 
روزی می‌رساند و از او محافظت و نگهبانی می‌کند. 

امام احمد می‌فرماید: امام عبدالرزاق به تقل از عمران برای ما فرمود: از وهب شتیدم که 
می‌فرمود: خداوند عزوجل در برخی از کتاب‌های (وحی) فرموده است: «به عزتم قسم! 
هرکس به من پناه آورد» اگر آسمان‌ها و زمین‌ها و آن‌چه که در آن‌هاست برای وی توطله‌چینی 
کنند. او را نجات خواهم داد. و هرکس که به من پناه نیاورد. دستان وی را از رسیدن به هر 
وسیله و سببی در آسمان قطع خواهم کرد و زمین را از زیر پاهایش فرو خواهم برد و وی را 
معلق در هوا رها خواهم کرد. سپس وی را به حال خود واگذار می‌کنم. نعمت‌های من برای 
بنده‌ام کافی است؛ اگر مطیع من باشد قبل از این‌که چیزی را از من بخواهد آن را به او می‌دهم 
و قبل از این‌که مرا بخواند وی را جواب خواهم داد؛ زبرا من نسبت به نیازی که وی با _ 


برطرف‌شدن آن به آرامش می رسد از او آگاه‌ترم...». 


۱. بقره / ۰۱۰۲ 


۸ ن / طب القلوب 


امام احمد فرموده است: هاشم بن قاسم از ابو سعید مدب و ایشان از کسی که از عطاء 
خراسانی شنیده است برای ما نقل کرد و گفت: وهب بن منبّه را ديدم در حالی که مشغول 
طواف کعبه بود؛ به ایشان گفتم: حدیثی مختصر برایم نقل کن که در این مقام آن را به نقل از 
شما حفظ کنم ایشان فرمود: بله, خداوند سبحان به حضرت داوود وحی نمود: «ای داوود! 
به عزت و بزرگی خودم قسم! هر بنده‌ای از بندگانم که به جای پناه به مردم به من پناه بیاورد - 
آن را از قصد و نیت او خواهم دانست -اگر هفت آسمان و زمین و آن‌چه که در آن‌هاست عليه 
وی توطله‌چینی کنند راهی برای نجات وی از میان آن‌ها باز خواهم کرد و به عزت و جلالم 
ی ی ی و 
او خواهم دانست -د ستش از تمام اسباب نجات وی از آسمان قطع خواهم کرد و زمین را از 
زير پاهایش فرو خواهم برد و بعد از آن نیز به او توجه نخواهم کرد که در کدام دزه و وادی 
هلاک می‌شود). 

این صورت برای مردم از صورت قبلی روشن‌تر است؛ لذا مردم در قرآن بیشتر از صورت 
اول به وسیله‌ی این صورت مورد خطاب قرار گرفته‌اند و پیامبران نیز ابتدا از این صورت مردم 
را به صورت اول (که شناخت خداوند از طریق الوهیت و ربوبیت وی است) دعوت کرده‌اند. 
و هرگاه انسان هوشمند در قرآن تدبیر نماید درمی‌یابد که خداوند سبحان از طریق این 
صورت بندگانش را به صورت اول دعوت می‌کند و این صورت اقتضا می‌کند که انسان بر خدا 
توکل داشته باشد و از او استعانت بجوید و تنها او را بخواند و خواسته‌اش را از وی بخواهد. و 
نیز مقتضی آن است که تنها محبت خدا را داشته باشد و تنها وی را پرستش کند» و این به 
خاطر احسانی است که خدا به بندگان خود کرده و نعمت‌هایی که بر آن‌ها ارزانی داشته 
است» پس هرگاه خدا را پرستش کنند و او را دوست داشته باشند و بر وی توکل نمایند از 
طریق آن وارد صورت اول خواهند شد. 

مثال این مطلب بدین‌گونه است: کسی که بلای سنگینی بر وی نازل شود یا دچار فقر 
شدید با ترس نگران‌کننده‌ای گردد. آنگاه نزد خداوند سبحان شروع به نیایش وگربه و زاری 
" کند تا این‌که خداوند به سیب لذت مناجات وی و داشتن تن ایمان قوی به او و برگشتن به سوی 
او راهی برای وی باز می‌نماید که نزد او از نیازی که قبلا خواسته بهتر باشد؛ در حالی‌که او 
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قبلاً آن را نشناخته تا آن را بخواهد و بدان علاقه‌مند شود. و از این قبیل است قول شاعر که 
گفته است: 
جر الله وم لزع َير له رانا على علا أ نات 
رانا مَصُوناتِ الججال و نکن تراه إلا عند نت الَؤاعتِ 
«خداوند جزای روز جنگ را به خیر و نیکی بدهد؛ چرا که علیرغم مشکلاتی که داشت. 
«أم ثابت» را به ما نشان داد و نیز زنان پا کدامنی که در پشت پرده‌ها قرار گرفته بودند در حالی که ما 


تا آن زمان آن‌ها را ندیده بودیم و تنها توصیف آن‌ها را از توصیف‌گران شنیده بودیم». 


فصل هھ هھ : 
تعلق به غیر خداوند متعال مایه‌ی ضرر دنیا و آخرت است 


ضرر تعلق به غیر خدا 

طریقه‌ی ششم از راههای سعادت انسان دانستن این است که هرگاه علاقه‌ی انسان به 
غیرخداوند بیش از حد نیاز وی باشد و مایه‌ی استعانت و یاری وی در جهت اطاعت خداوند 
سبحان نگردد مایه‌ی ضرر و زیان خواهد بود. پس هرگاه غذا و نوشیدنی و ازدواج و لباس 
انسان بیش از حد نیاز باشد موجب زیان و ضرر وی خواهد شد. 

اگر انسان چیزی غیر از خداوند را دوست بدارد در نهایت به ناچار از آن سلب و جدا 
خواهد شد و اگر به خاطر غیرخدا آن را دوست داشته باشد حتماً محبتش به وی ضرر 
خواهد رساند و به وسیله‌ی محبوبش در دنیا و یا در آخرت دچار عذاب می‌گردد و اغلب هم 
در دنیا و هم در آخرت به وسیله‌ی آن تعذیب می‌شود. 

خداوند متعال می‌فرماید: 

ای بو لایس و لته في عبیل الوم بعذاب آلیم »یوم 
ی ان اجک نا چا جر اما توت 
شم تخیزرن 6 

«و کسانی که طلا و نقره را اندوخته می‌کنند و آن را در راه خدا خرج نمی‌نمایند» آنان را به 
عذاب بس بزرگ و بسیار دردناک مژده بده. روزی فرا خواهد رسید که این سکه‌ها در آتش دوزخ 
تافته می‌شود و برای توبیخ بدیشان گفته می‌شود: این همان چیزی است که برای خویشتن اندوخته 


می‌کردید. پس اینک بچشید مزه‌ی چیزی را که می‌آند و خنید». 


۱ توبه | ۳۵ ۳۴. 
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هم چنین فرموده است؛ 

لا ئغچبك لالم و لا أولاذهُم إا ريد الل لبهم بها في الْحَيوة ا انیا و هی 
هم و هه و هم کانژون. 

«فزونی اموال و اولاد ایشان, تو را به شگفتی نیندازده چراکه خداوند می‌خواهد آنان را در 
زندگی دنیا بدین وسیله شکنجه کند و در حال کفر جان دهند و قالب تهی کنند» '. 
۱. توبه / ۵۵. در این‌جا نویسنده حاشیه رفته تا جنبه‌ای از این آیه را شرح دهد؛ ایشان فرموده است: کسانی که 
مانند جرجانی گفته‌اند: «در این آیه تقدیم و تأخیر وجود دارد» حقیقت را درک نکرده‌اند. چرا که ایشان با توجه به 
تأریل آیه‌ی «فلا تعجبك آموالهم... فی الاخرة» گفته است؛: آیه‌ی في الحيوة الذنیا» مربوط به فصل دیگری است 
و جای آن در این فصل نیست. این قول از ابن عباس روایت شده و روایتی قطعی است و قتاده و جمعی دیگر نیز 
آن را احتیار نموده‌اند. 
گویی آن‌ها هنگامی که نتوانسته‌اند جگونگی تعذیب کافران در دنیا به وسیله‌ی اولاد و اموالشان را -که شادی و 
لذت و نعمت ایشان نیز به وسیله‌ی آن‌هاست - درک کنند. به ناچار تقدیم و تأخیر را توجیه قرار داده‌اند. 
اما کسانی که این ی بر اساس نظم و روش خودش معنی کرده‌اند درباره‌ی این تعذیب اخحتلاف‌نظر دارند؛ 
حسن بصری فرموده است: «خداوند به وسیله‌ی گرفتن زکات و انفاق اموال آن‌ها در جهاد. ایشان را تعذیب 
می‌کند». ابن جریر این نظر را تأیبد نموده و آن را چنین توضیح داده است: «عذابش در این است که آن را برایشان 
واجب کرده است؛ چرا که هنگامی که آن را (زکات و انفاق...) می‌دهند از دادن آن خوشنود نیستند و امیدی به 
پاداش آن از جانب خداوند ندارد و از گیرنده‌ی آن نیز آمیدی به تقدیر و تشکر ندارنده چون هنگام پرداخت آن او 
را تحقیر می‌کنند و از او بیزارند»» این معنی نیز عدول از منظور ایه از تعذیب ایشان در دنیا و ندیدن معنی اصلی 
آن است. 
بعضی از علما فرموده‌اند: «تعذیب کفار به وسیله‌ی اموال و اولادشان بدینگونه است که ایشان به خاطر کفری که 
داشته‌اند اموالشان به غنیمت برده می‌شود و فرزندانشان اسیر می‌شوند زیرا حکم انسان کافر همین بوده و در 
واقع نیز این‌گونه خواهد بود». این تفسیر نیز مانند تفسیر قبل ناقص است. چون خداوند سبحان به منافقین 
استقرار بخشیده و به سبب اسلام ظاهری که داشته‌اند گرفتن اموال و فرزندان آن‌ها را منع کرده و محافظت از 
سویات و پنهانی‌های ایشان را به عهده گرفته است. پس اگر منظور این آیه چیزی باشد که این گروه بیان داشته 
باید مراد خداوند سبحان که گرفتن اموال آن‌ها و اسیرکردن فرزندان ایشان است؛ اجرا می‌گردید؛ زیرا در این جا 
اراده‌ی تکوینی به معنای مشیت است و هرچه که خداوند بخواهد حتما اجرا می‌شود و هرچه که او نخواهد 
انجام نمی‌گیرد. 
بنابراین معنی درست آیه والله علم - چنین است: تعذیب کافران به وسیله‌ی اموال و فرزندانشان همان امری 
است که مشاهده می‌شود؛ مانند تعذیب خواستاران و عاشقان دنیا و ترجیح‌دهندگان آن بر آخرت به وسیله‌ی 
حرص و طمع دستیابی به آن و زحمت و خستگی دستیابی به آن و تحمل انواع مشقت‌ها و سختی‌ها در راه 
جمحآوری آن؛ زیرا رنجورتر و بیچاره‌تر از کسی که تمام هم و غمش دنیاست و برای به دست‌آوردن آن تلاش 
می‌کند. هرگز نخواهید یافت. 
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ضرر تعلق به دنبا 

کسی که دنیا را دوست بدارد از سه چیز هرگز رها نخواهد بود: غصه‌ی همیشگی, رنج و 
خستگی دائم و حسرت پایان‌ناپذیر؛ زیراکسی که دنبا را دوست داشته باشد به هیچ چیزی از 
اتویی و اس ای بت بت و ی 
یامب رل روایت شده است که: «ل کان لابن دم وادیان من ال لتّفی لها ثالتا» یعنی: 
«اگر بنی آدم به اندازه دو دره دارایی داشته باشد قطعاً به دنبال دژه‌ی سوم خواهد بود». 

حضرت عیسی ابن مریم عاشق دنیا را به شرابخوار تشبیه کرده که هرچه بیشتر بنوشد 
تشنگیش پیشتر می‌شود. 

ابن‌ابی دنیا نقل کرده که حسن بصری برای عمر بن عبدالعزیز نوشت: 

(اما بعد» به راستی که این دنا منزل کوچ‌کردن است نه اقامت و ماندگاری؛ و آدم تنها به 


منظور مجازات به سوی آن فرستاده شده است. پس ای امیرالمومنین از آن برحذر باش! زیرا 


E? 

عذاب در این آیه همان درد و مشقت و رنج است؛ مانند فرموده‌ی پیامب رو : «السفر قطعة من العذاب» يعنى: 
«مسافرت قطعه‌ای از عذاب است...)» و یا مانند حدیث: «إِنٌ المیّت لیعذب ببکاء آهله علیه» یعنی: «انسان مرده 
به سبب گریه کردن خانواده‌اش بر وی شکنجه می‌شود» و منظور این است که درد و رنج می‌بیند؛ نه این‌که به 
سبب اعمال ایشان مجازات شود. و نیز کسی که دنا تمام هم و غم او یا بیشتر ان باشد چنین خواهد بود. چنان‌که 
پیامبرِ در حدینی که ترمذی و دیگران از حدیث انس روایت کرده‌اند فرموده است: «کسی که در فکر آخرت 
باشد خداوند بی‌نیازی وی را در قلبش قرار می‌دهد و به کارهایش سروسامان می‌بخشد و دنیا خوار و ذلیلانه در 
اختیار او خواهد بود و کسی که در فکر دنیا باشد خداوند وی را برای همیشه فقیر نگهداشته و خاطر مجموع او 
را به پریشانی و سرگردانی تبدیل می‌کند و جز آن‌چه که برایش مقدر شده چیزی از دنیا نصیب وی نخواهد شد». 
و از جمله سخت‌ترین عذاب‌های دنیا نداشتن تمرکز و پریشانی قلب است و نیز فقر همیشگی و جدایی‌ناپذیر 
انسان است. طوری که اگر محبت دنیا عاشقان آن را مست نمی‌کرد از رنج و عذاب فریاد کمک‌خواهمی 
برمی‌اوردند. هر چند که اکنون نیز اکثر انان پیوسته از ان شکایت دارند و از دست ان فریاد می‌زنند. 

هم‌چنین در ترمذی ابوهریره از پیمبر 5 و : «خداوند تبارک و ای می‌ثرماید: "یا این آدَم! 
تفوغ عباتي أملا صدرک غنی. ود قفوک. و ان لا تفعل لا یی مغ ولمم تفر " : «ای فرزند آدم! تمام همت 
خود را برای عبادتم به کار گیرء تا دلت را پر از بی‌نیازی کنم و فقرت را پایان دهم وگرنه دستانت را به کارهای 
زیادی مشغول می‌کنم و با وجود آن نیز فقرت را برطرف نمی‌کنم...» و این‌گونه اشتغال قلب و بدن به تحمل 
سختی‌های دنیا و جنگیدن اهل آن با وی و تحمل این دشمنی نیز از انواع عذاب به شمار می‌رود؛ چنان‌که علمای 
سلف گفته‌اند: «من احتٍ الدنیاء فلیوطن نفسه على تحمل المصائب» یعنی: «هرکس که دنیا را دوست دارد باید 
خود را برای تحمل مصیبت‌های آن آماده کند). 
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توشه‌ی آن ترک آن و بی‌نیازی از آن فقر در آن است و هر لحظه در آن کشته‌ای بر جای 
می‌ماند. هرکس آن را بزرگ بدارد پست خواهد شد و هرکس که در آن به جمع‌آوری مال 
بپردازد قطعاً ققیر خواهد شد. دنیا مانند سم است؛ کسی که آن را نشناسد می خورد در حالی 
که موجب مرگ وی خواهد شد. پس در دنیا مانند کسی باش که زخم خویش را مداوا می‌کند؛ 
او از ترس این‌که مدتی طولانی گرفتار نشود مدت کوتاهی خویشتنداری می‌کند و از ترس 
طولانی شدن بیماریش شدت و تلخی دارو را تحمل می‌کند. و از این دنیای مغرورکننده و 
حیله‌باز و خیالباف حذرکن که به حیله و نیرنگ خود را آراسته نموده و با مغرورکردن انسان 
او را در فتنه انداخته و با آرزوهایش او را فربب داده و برای خواستگارانش اظهار آرزو و 
اشتیاق کرده و شبیه عروس روباز شده است که چشم‌ها به سویش نگاه می‌کنند و دل‌ها 
برایش شیدا می‌شوند و نفس‌ها عاشق آن می‌شوند اما او همه‌ی همسران خویش را به قتل 
می‌رساند؛ یکی که عاشق آن بوده و حاجت خود را از آن گرفته است. مغرور و سرکش شده و 
آخرت را فراموش و ذهن خود را به دنیا مشغول می‌کند تا این‌که قدمش از روی آن می‌لغزد و 
از آن دور می‌افتد. آنگاه سخت پشیمان شده و به شدت دچار حسرت و ندامت می‌شود و 
سکرات مرگ و رنج و درد آن و غم و اندوه از دست‌دادن دنیا وی را فرا می‌گیرد. دیگر کسی 
که در آن به هدف خود نرسیده و با غم و غصه زندگی کرده و حسرت و اندوه آن وی را 
فراگرفته وه آناچه که من را را و جتفی او رنج و خستگی رالعت هه اس در 
نتیجه بدون توشه‌ای و بدون آماده‌کردن جایی برای خود از آن بیرون رفته است. بنابراین 
سعی کن خوشحال‌ترین فرد دنیا و برحذرترین آن باشی؛ چرا که هرگاه شخص دنیاپرست از 
شادی خود در آن اطمینان پیدا کرد؛ دنیا وی را به ناخوشایندی باز خواهد گرداند و شادی و 
فراخ آن برای انسان به بلا و مصیبت خواهد انجامید و ماندگاری آن به فنا و نابودی تغییر 
خواهد یافت و شادی آن با حزن و اندوه همراه شده و آرزوهایش دروغین و امیدهایش بر باد 
و دوستیش ناخوشایند و زندگی در آن سخت و دشوار خواهد شد. پس اگر آفریننده‌ی دنیا 
نیز در مورد آن چیزی بیان نمی‌کرد و ضرب‌المثل‌ها را برای آن نمی‌زد بی‌گمان خود آن خفته 
را بیدار و غافل را آگاه می‌ساخت. لذا اکنون چگونه باید باشد؟! در حالی که از جانب خداوند 


در مورد آن نصیحت‌کننده و هشداردهنده‌ای آمده و نزد خداوند هیچ‌گونه ارزش و منزلتی 
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ندارد و از زمانی که آن را درست کرده به آن نگاه نکرده است؛ دنیایی که همراه با کلیدها و 
خزائنش به پیامبر ما عرضه شده بدون آن‌که مقام و جایگاه وی نزد خداوند به اندازه پر 
پشه‌ای کاهش یابد؛ اما وی از پذیرفتن آن خودداری کرده و دوست نداشته چیزی را که نزد 
خالفش منفور است دوست بدارد یا برای چیزی ارزش قائل باشد که پروردگارش آن را پست 
و بی‌ارزش دانسته و آن را از روی اختیار و بدون اجبار و اکراه از انسان‌های نیکوکار دور کرده 
و برای دشمنان خود گسترانیده است تا به آن مغرور شوند. زیرا کسی که به آن مغرور گشته و . 
بر آن تسلط یابد گمان می‌کند که به وسیله‌ی دنیا مورد احترام قرار گرفته است و آن‌چه را که 
خداوند بر سر پیامبرش آورد -هنگامی که بر روی شکمش سنگ می‌بست -فراموش میکند». 

حسن بصری هم چنین فرموده است: «بی‌گمان دنیا قومی را که گرامیش داشته‌اند بر روی 
دارها آویزان خواهد کرد. پس با دیده‌ی تحقیر به آن بنگرید؛ زیرا اگر آن را تحقیر کنید زندگی 
در ان برایتان راحت‌تر می‌گردد. و بحث در این‌باره بسیار گسترده است و دنیایرستان و 
عاشقان آن خود نسبت به عذاب‌ها و رنج‌هایی که در طلب آن تحمل می‌کنند آگاه‌تر هستند. و 
چون دنیا بزرگ‌ترین هم و غم کسانی است که به قیامت ایمان ندارند و به ملاقات خدای 
خویش امیدوار نیستند لذا عذابشان برحسب حرص و طمعشان و نیز شدت تلاش و 
سعی‌شان در طلب آن خواهد بود. 

اگر می‌خواهید به شکنجه‌ی دنباپرستان به وسیله‌ی خود دنیا شناخت پیدا کنیده در حالت 
و وضعیت عاشقی که در عشق به معشوقه‌ی خویش هلاک شده بنگرید؛ هرگاه این عاشق 
بخواهد به معشوقه‌اش نزدیک شود او از وی دوری می‌گیرد و نسبت به وی وفادار نبوده و او 
را ترک می‌کند و به سوی دشمنش می‌رود. در نتیجه او با وجود معشوقه‌اش در تلخ‌ترین 
شرایط زندگی می‌کند و مرگ را به چنین زندگی تلخی ترجیح می‌دهد زیرا معشوقه‌اش 
نسبت به او بی‌وفا و بسیار جفاکار بوده و دارای رفقای زیادی می‌باشد و خیلی زود تخییر 
می‌کند و به شدت خیانتکار و حیله گر است. عاشق وی در راه وصال بر جان و مال خود امین 
نیست اما با این وجود صبر و توانایی دوری از آن را ندارده هیچ راهی جز آن را برای آرامش 
خاطر و تسلی‌بخشیدن به خود نمی‌پابد اما وصالش دوام ندارد. پس اگر برای این عاشق 
عذابی جز برگزیدن این دنیای زودگذر نباشد همین کافی است بنابراین چگونه خواهد بود؟! 
اگر میان او و تمام لذت‌هایش فاصله بیفتد به وسیله‌ی همان چیزی که از آن لذت می‌برده و او 
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را از تلاش برای دستیابی به توشه و مصالح آخرتش بازداشته است» به اندازه‌ی لذتی که برده 
شکنجه شود؟! 


هرکس چیزی جز خداوند را دوست بدارد به وسیله‌ی آن شکنجه خواهد شد 
منظور این است که هرکس چیزی جز خداوند سبحان را دوست داشته باشد و محبتش به 

آن به خاطر خدا نباشد و به این خاطر هم نباشد که وی را در اطاعت از خداوند باری کند قبل 

از فرارسیدن قيامت در همین دنیا به وسیله‌ی آن شکنجه خواهد شد؛ چنانکه شاعر گفته 


است؛: ۱ 
ت الیل کل من أيه فاختو لیات في وی من تضط 
او کدی آن‌نچیزی هستی که ذوستش(دارقه پسی دز دوسعی کسی را برای شودبر کب که 
صاف و صادق باشد». 


بنابراین زمانی که روز قیامت فرا رسد خداوند حکیم و عادل هر عاشقی را با آنچه که در 
دنیا دوست داشته ملازم و همراه خواهد نمود و به همراه آن» یا در لذت و خوشحالی به سر 
خواهد برد و پا در عذاب و شکنجه خواهد بود. و به همین خاطر خداوند دارایی صاحب 
ثروت را به ماری سمی تشبیه کرده که با نیش‌هایش وی را محکم می‌گزد و می‌گوید: «من 
دارایی و خزانه‌ی تو هستم... و گستره‌هایی از آتش برای وی پهن می‌شود که پیشانی و پهلوها 
و پشتش به وسیله‌ی آن سوزانده خواهد فد 

هم چنین کسی که عاشق صورت‌هاگشته» اگر اجتماع او با معشوقه‌اش بر غیر اطاعت خدا 
باشد هر دو با هم در آتش جمع خواهند و هر کدام از آن دو به وسیله‌ی دیگری شکنجه 
خواهد شد. خداوند متعال فرموده است: 

«الخلاء بزمیز هم لبغض عَدو 1 السین ».۲ 

«دوستان در آن روز دشمنان یکدیگر خواهند شد. مگر پرهیزگاران». 

و باز خداوند سبحان اعلام کرده که کسانی که در دنیا یکدیگر را بر شرک‌ورزیدن دوست 
داشته‌اند در روز قیامت همدیگر را نفرین و تکفیر می‌کنند و جای ایشان دوزخ است و برای 
آن‌ها هیچ یاریگری وجود نخواهد داشت. 


۱. بخاری / ۱۴۰۳ آن را استخراج کرده است. ۲ زخرف / ۶۷. 


۶ 20 / طب القلوب 


بنابراین هر عاشقی در دنیا و آخرت همراه معشوقه‌ی خود خواهد بود لذا خداوند 
سبحان در روز قیامت به مردم می‌فرماید: «آیا از جانب من عدالت نیست که هر کدام از شما 
را با آن‌چه که در دنیا دوست داشته همراه سازم؟!...» 

پیامب ری نیز فرموده است: «ألْمَر مَعَ مَعَ س 0 یعنی: «انسان باهرکس که دوست 
داشته همراه و ملازم خواهد بود). 

باز خداوند متعال می فرماید: 

ریم يع الم على و ه ول يلتبي اند مَعالشول سَبيلاً * یاوبلتی لَيْتّني 
یذ ُلاناً خَليلاً + لَقَذ صي عن الذ كر بغد اذ جاءيي َكانَ السَيْطان لأانسان حَذولاً. 

«و در آن روز انسان ستمکار هردو دست خویش را به دندان می‌گزد و می‌گوید: ای کاش! با 
رسول خدا راه برمی‌گزیدم. ای وای! ای کاش من فلانی را به دوستی نمی‌گرفتم. بعد از آن که قرآن 
به دستم رسیده بود. مرا گمراه کرد. شیطان انسان را خوار خوار می‌دارد». 

2 فر 

ا خشووا نماث َو # مر دون ن له دهم ای صِراط 
الججيم ٭ قفوم ام َشتّو e‏ لون # ها که لا تَلاصَرُونَ4." 

«کسانی را که به خود ستم کرده‌اند. همراه با همسران آنان, به همراه آن‌چه می پرستیده‌اند 
جمع آوری کنید. غیر از خداء آن‌گاه آنان را به راه دوزخ راهنمایی کنید. آنان را نگاه دارید که باید 
باز پرسی شوند. شما چرا هم‌دیگر را پاری نمی‌دهید؟». 

عمر بن خطاب یله فرموده است: «منظور از «آزواجهم» کسانی هستند که مانند و امثال 
ایشانند). 

و نیز خداوند متعال فرموده است: « و اذا افو روج .۴ 

پس هر صورت و شکلی در مقابل صورت و شکل خود قرار می‌گیرد و با وی همراه و 
قرین می‌شود؛ نیکوکار با نیکوکار و گناهکار با گناهکار. 

خلاصه این‌که کسی که جز خداوند چیزی را دوست داشته باشد ضرر و زبان او به 
وسیله‌ی محبوبش قطعی است. خواه آن را به دست بیاورد یا آن را از دست بدهد؛ اگر آن را 


. مسلم / ۲۶۴۰ آن را استخراج کرده است. ۲ فرقان / ۲۹ ۲۸۰ - ۲۷. 
۳ صافات / ۲۵ - ۲۲. ۴ تکویر | ۷ 
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از دست بدهد به سبب از دست‌دادن آن و نیز تعلق قلبی شدیدی که به آن داشته دچار عذاب 
و رنج و درد خواهد شد و در صورتی که به آن دست یابد رنج و درد قبل از دستیابی به آن و 


خواهد بود. شاهر درآ بارهگفته انست: 


ما في الأرض آشتی من ُحبّ و ان وَجَد الهّوی خلو المَذاق 

ترا باکياً ني کل خال 2 اة زود أو الدشتیاق 
یکی إن اوا د شوفاً ایهم و يكي إن دوا حَدَرَ الفراق 
شخ عینه عَينة ند السلاقي و تس علة یلد الْفراق 


«مشقت‌بارتر از انسان عاشق در دنیا وجود ندارد گرچه عشق از نظر او شیرین باشد. او را در هر 
حالی به خاطر ترس از جدایی یا شوق دیدار گریان می‌بینی؛ هنگامی که دور می‌شود به خاطر شوق 
به آن گریه می‌کند و هنگامی که نزدیک می‌شود به خاطر ترس از جدایی گریه می‌کند. پس در هر 
دو حالت ملاقات و جدایی چشمانش گرم گریه است». 

و این امری است که از طریق تحقیقات و آزمايش و تجارب آشکار شده است؛ لذا 
پیامبر که ی 

«الدئیا مون و مله ن ما فيها ال کر الله وما مازالا۱.6 

«دنیا و هر آن‌چه که در آن است همه ملعونند جز یاد و ذکر خدا و چیزی که با آن قرین است». 

بنابراین یاد خدا همه‌ی انواع عبادت‌های خدا را دربر می‌گیرد؛ لذا هرکس که مطیع خدا 
باشد او رایاد می‌کند گرچه زبانش به ذکرکردن تکان نخورد و هرکس که خداوند سرپرستی او 
را به عهده بگیرد بیگمان وی را دوست داشته و به خود نزدیک خواهد کرد. پس هیچگاه 
نفرین و لعنت شامل حالش نخواهد شد اما همه‌ی آن‌چه را که غیر اوست دربر خواهد گرفت. 


اعتماد و توکل بر مخلوق مایه‌ی رسوایی است 
طریقه‌ی هفتم از راههای سعادت انسان این است که بداند بیگمان اعتماد انسان بر 


۱ ترمذی / ۰۲۳۲۲ 


۸ 0 / طب القلوب 


آن‌ها خواهد شد و قطعاً از همان جهتی که در نظر داشته کمک شود رسوا می‌گردد و از همان 
جهتی که در نظر داشته مورد ستایش قرار گیرد قطعاً مذمت و سرزنش خواهد شد. و اين امر 
همانطور که از طریق قرآن و سنت ابت شده از طریق تحقیقات و تجارب هم آشکار گردیده 
است. 

خداوند متعال می‌فرماید: 

«الَحْذُوا من دون اله ۳ هم عِراً کا سرون بعبادتهۂ و یه 
ضدا 

«به جز خداء معبودهایی برای خود برگزیده‌اند تا این که چنین معبودهایی مایه‌ی عزت و احترام 
ایشان گردند. نه چنین است (که می‌اندیشند. روز قیامت) معبودهایی را که می‌پرستند. عبادت 
ایشان را انکار خواهند کرد, و دشمن آنان خواهند شد». 

و نیز می‌فرماید: 

نذا مخ دون الله هه للم پنصوون # لا یَشْتَطیعُونَ لصو هم و هم لهه جُند 
مُخضر ون ۲۰4 

«آنان به‌جز از خداء معبودهایی برای خود برگزیده‌اند بدین امید که یاری شوند. معبودها (ی 
دروغین) نمی توانند برستندگان خود را کمک کنند, بلکه پرستندگان سپاهیان آماده‌ی معبودها (ی 
عاجز خود) هستند». 

یعنی به خاطر آن‌ها عصبانی می‌شوند و می‌جنگند همان‌گونه که یک سرباز به خاطر دفاع 
از همرزمانش می‌جنگد در خالی که آن‌ها توانایی یاری پرستش‌کنندگانشان را ندارند بلکه 
خود باری بر دوش آن‌ها هستند. 

و باز خداوند متعال می‌فرماید: 

و متام ولکن ظلموا سهم تما أعّْث علهم هم الي یَذُون من ُون الله من 

يم فا جاء ‏ رَبك و دازاذوشم یو تیب ۲.4 

«ما بدانان ستم نکردیم و بلکه خودشان بر خویشتن ستم روا داشتند و معبودهایی را که به غير 
از خدا می‌پرستیدند و به فریاد می‌خواندند. کمترین سودی بدانان نرساندند و هیچ‌گونه کمکی 


۱ مریم / ۸۱-۸۲ ۲ يس ۷۴-۷۵ 
۳ هود / ۰۱۰۱ 
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نتواستند بدیشان بنمایند بدان‌گاه که فرمان پروردگارت صادر گردید. و جز بر هلاک و زیانشان 
نیفزودند». 

یعنی جز به خسارتشان نیفزودند. 

و نیز می‌فرماید: 

انم مع الله الا نککون ین اْفعذبین ».۱ 

«به‌جز خدا معبودی را به فریاد مخوان و پرستش مکن که از زمره‌ی عذاب شوندگان خواهی 
بود». 

باز می‌فرماید: 

لو لاتجعل مع الل الا رتفد مَذْمُوماً عفد و6 .۲ 

«ای انسان! با یزدان, خدای دیگری قرار مده که نکوهیده و زبون شوی». 

زیرا انسان مشرک گاهی به وسیله‌ی شرک‌ورزیدنش امید کمک و پیروزی دارد و گاهی 
دیگر امیدوار است که به خاطر شرک ورزیدنش که مورد ستایش قرار گیرد؛ لذا خداوند 
سبحان اعلام کرده که هدف او علیه وی منعکس خواهد شد و برای وی رسوایی و مذمت به 
دنبال خواهد داشت. 

خلاصه این‌که بر اثر اعتماد و توکل بر مخلوق این دو صورت پدید خواهد آمد و عکس 
آن‌ها نیز در اعتماد و توکل به خالق سبحان به دست می‌آید. بتابراین صلاحیت قلب و 
سعادت و رستگاری آن در پرستش خدا و باری‌جستن از وی است و هلاک و بدبختی و ضرر 


و زبان حال و آینده‌ی آن در پرستش مخلوق و باری‌جستن از آن می‌باشد. 


۱ شعراء / ۲۱۳. ۲ اسراء | ۲۳: 


° ۰ خالق و ژه 3 خا ق 


خداوند سبحان در حق بندگانش نیکی می‌کند در حالی که از آن‌ها بی‌نیاز است 

طریقه‌ی هشتم از راه‌های سعادت انسان آن است که بداند خداوند سبحان بی‌نیاز و 
بخشنده و قوی و مهربان است. او به بنده‌ی خود نیکی می‌کند با وجود این‌که از او بی‌نیاز 
است. برای بنده‌اش خواستار خیر و نیکی است و ضرر و زیان را از او دفع می‌کند و اين کار را 
نه به خاطر جلب منفعتی که از جانب بنده‌اش به وی برسد و نه به خاطر دفع مضرتی از وی 
که از بنده‌اش به او برسد. انجام می‌دهد بلکه این کار از روی مهربانی و بخشندگی اوست؛ 
زرا خداوند سبحان مخلوقات را با این هدف نیافریده که به وسیله‌ی آن‌ها از کمبود به کثرت 
برسد و یا از ذلت و پستی به قوت و نیرو برسد. یا آن‌ها به او رزق و روزی بدهند و سودی به 
وی برسانند و از او دفاع کنند. 

چنان‌که خداوند فرموده است: 

«و خلت اج و الإلس إلا دون ه ما رید یلم ین رذق و ما 
الل هو الژاق در ال العتین )۱.۹ ۲ 

«من پری و انسان‌ها را جز برای پرستش نیافریده‌ام من از آنان نه درخواست هیچ‌گونه رزق و 
روزی می‌کنم و نه می‌خواهم که مرا خوراک دهند. بی‌گمان خداوند است روزی دهنده و توانمند و 
استوار». 


و نیز فرموده است: 


۱ ذاریات /۵۸- ۵۶. 
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« ول اند لله الَِي ل يڏ ولا ولم یکن لَه ريك في ال و َم ين له ول ین 
لد کیره تکیرآکه.۱ 

«بگو: حمد و ستایش خداوندی را سزاست که برای خود فرزندی برنگزیده | ست و در 
فرمانروایی و مالکیت (جهان) انبازی انتخاب نکرده است و یاوری به خاطر ناتوانی نداشته است. 
بنابراین او را چنان که باید به عظمت بستای». 

بنابراین خداوند سبحان کسی را از روی ذلت و ناتوانی به دوستی برنمی‌گزینده چنان‌که 
مخلوقات یکدیگر را این‌گونه برمی‌گزینند. بلکه تنها از روی احسان و مهر و محبت خود 
دوستانش را برمی‌گزیند. اما انسان‌ها تنها به خاطر فقر و نیازمندیشان و سودبردن از همدیگر 
در حال یا آینده به یکدیگر کمک می‌کنند و اگر تصور این سود و نفع نبود به هم‌نوع خود 
نیکی تمی‌کردند. چنان‌که خداوند متعال فرموده است: 

لوال الع و ثم ار K2‏ 

«خدا بی‌نیاز است و شما نیازمند». 

پس در حقیقت او احسان و نیکی را تنها برای خود خواسته و نیکی خود به دیگران را 
سبب و وسیله‌ای برای به دست آوردن سود این احسان و نیکی برای خود قرار داده است؛ 
زیرا نیکی‌کردن او به دیگران یا به خاطر اجر و پاداش فوری است؛ چراکه او پا به این اجر و 
پاداش نیاز دارد یا در مقابل احسان خود معاوضه می‌گیرد يا توفع دارد که از او ستایش و 
تشکر شود. لذا باز هم تیکی و احسان وی به دیگران تنها برای به دست‌آوردن مدح و 
ستایشی است که به آن نیاز دارد بنابراین او با نیکی‌کردن به دیگران در واقع به خود نیکی 
کرده است. یا نیکی کردن او به دیگران به این خاطر است که می خواهد اجر و پاداش خود را 
در آخرت از خدا دریافت کند» پس با این کار باز هم به خود نیکی کرده است با این تفاوت که 
اجر و پاداش آن را برای روزی که در فقر و نیازمندی به سر خواهد برد به تأخیر انداخته 
است. و او به خاطر این قصد و نیت مورد سرزنش قرار نخواهد گرفت چرا که در آن‌جا فقیر و 
نیازمند خواهد بود. و فقر و نیازمندیش از لوازم ذات وی است. بتابراین کمال و سعادت او در 
آن است که نسبت به چیزی که به وی سود می‌رساند حرص و طمع داشته باشد و از آن 
کوتاهی نکند. خداوند متعال می‌فرماید: 


1 اسراء / .١١١‏ ۲ محمد /۳۸. 


۲ ل / طب القلوب 
$ و ون هقی 4 2 ۱ 
«ا گر نیکی کنید به خودتان نیکی می‌کنید». 
و نیز می‌فرماید: 
و ما نوا من خر یوق ایک وا نم لا تون ۲.6 


«و هرچیز نیک و بایسته‌ای که ببخشید به طور کامل به خود شما بازپس داده می‌شود و ستمی به 


شما نخواهد شد». 

خداوند متعال در حدینی قدسی که پیامبر کل از او روایت کرده فرموده است: 

1 لن لوا ضري فتضرّوني. يا عباوي! (تناهي 
نار آحصیا لک يكم اهء تن من وَجَد خَیرا قشمد الله و من وَجَد غیر الاک تلا 
يوم إلا فس" 

«ای بندگان من! شما نه می‌توانید به جایی برسید که به من سودی برسانید و نه می‌توانید 
به جایی برسید که ضرری به من برسانید. ای بندگان من! اعمال شما را هر آن‌چه که باشد 
برایتان ذخیره و شمارش می‌کنم سپس (پاداش و نتیجه‌ی) آن را به طور کامل و تمام به شما 
بازمی‌گردانم. پس هرکس که به خیری دست بافت خدا را سپاس و ستایش گوید و هرکس که 


غیر آن را دریافت کرد کسی جز خودش را سرزنش و ملامت نکند». 


مردم خواهان منفعت تو نیستند 
مردم در وهله‌ی اول خواهان سود و نفع تو نیستند» بلکه می خواهند به وسیله‌ی تو سود و 
نفع خود را به دست بیاورند. در حالی که خداوند سبحان تنها نفع تو را می‌خواهد و 
نمی خواهد از طریق تو سودمند شود. و این برای تو منفعتی خالص و بدون ضرر است. 
برخلاف سودرساندن خلق به تو که هر چند با تحمل منت آن نیز همراه است» گاهی به 
ضرر تو ختم می‌شود. پس در این‌باره بیندیش؛ زیرا ملاحظه‌ی این امر تو را از اين باز خواهد 
داشت که به مردم اميد داشته باشی یا به جای خداوند با آن‌ها معامله کنی یا از ایشان بخواهی 


۱. اسراء / ۷ ۲ بقره | ۲۷۲. 
۳ مسلم / ۲۵۷۷ آن را استخراج کرده است. 


بخش بازدهم / آن‌چه سعادت قلب را دربر دارد / 0 ۲۴۳۳ 


که به تو سود برسانند و از تو دفع ضرر کنند و يا به آن‌ها علاقه‌مند شوی» چرا که ایشان 
می‌خواهند به وسیله‌ی تو تنها به منفعت خود دست پابند نه این‌که تنها به تو سود برسانند. 
این حالت تمام مردم با یکدیگر است؛ تعامل فرزند با پدرش» زوج با همسرش, برده با آقایش 
و شریک با شریک خود» همگی این‌گونه‌اند. 

بنابراین انسان سعادتمند کسی است که به خاطر خدا با مردم تعامل کند و در راه خدا به 
ایشان نیکی کند و در تعامل با آن‌ها پروای خدا را داشته باشد نه اینکه به همراه پروای خدا از 
آن‌ها نیز بترسد و احسان و نیکی او نسبت به مردم به اميد الله باشد نه اینکه به همراه امید به 
خدا به آن‌ها نیز امید داشته باشد و آنان را به خاطر الله و نه به همراه او دوست بدارد. چنانکه 
خداوند عزوجل از زبان دوستان خود فرموده است: 

إلا طعدکم لوج له لا بريد نكم جاء و لا شكوراًي.' 


«ما شما را تنها به خاطر خدا خوراک می‌دهیم و از شما پاداش و سپاس‌گزاری نمی خواهیم». 


مردم مصلحت تو را نمی‌دانند تا به تو سود برسانند 

طریقه‌ی نهم از راههای سعادت انسان دانستن این است که بنده مصلحت تو را نمی داند 
مگر این‌که خداوند وی را از آن مطلع نماید و نمی‌تواند آن را برای تو فراهم کند مگر این‌که 
خداوند وی را بر آن توانا سازد و خواست و اراده‌ی آن را ندارد مگر این که خداوند اراده و 
مشیت آن را در وی ایجاد کند. بنابراین تمام امور به کسی برمی‌گردد که ابتدا از او آغاز شده و 
او کسی است که تمام کارهای خیر به دست اوست و کلیه‌ی امور به سوی او برمی‌گردد پس 
امید و ترس و توکل و پرستش غیر او ضرر محض است و هیچگونه منفعتی در آن نیست و هر 
سود و منفعتی که توسط غير خدا به دست بیاید در حقیقت تنها اوست که آن را فراهم و میسر 
کرده و به تو رسانده است. 


مردم نیازهای خود را از تو می‌خواهند 
طریقه‌ی دهم از راه‌های سعادت انسان دانستن این است که اکثر مردم می‌خواهند 


نیازهای خود را از طریق تو برطرف کنند. گرچه این کار به ضرر دین و دنیای تو باشد؛ زیرا 


.٩ / انسان‎ .۱ 


۴ ن / طب القلوب 
تنها هدف ایشان برآورده‌شدن نیازهای خودشان است حتی اگر به ضرر تو هم تمام شود. در 
حالی که خدوند سبحان تو را تنها برای خودت می‌خواهد و احسان و نیکی او نسبت به تو نه 
به نفع خودش بلکه تنها به نفع خود تو خواهد بود و می‌خواهد که ضرر را از تو دور کند. پس 
چگونه بیم و ترس و امید و آرزویت به غير او خواهد بود؟! 

خلاصه‌ی تمام مطالب گذشته این است که بدانی: «اگر تمام مردم جمع شوند تا ضرری به 
تو برسانند هیچ‌گونه ضرر و زیانی به تو نخواهند رساند مگر این‌که خداوند آن را برایت مقدر 
کرده باشد». ۱ 

خداوند متعال فرموده است: 

فل نمی ما کب الله نا هو مولنا وعلی الله یت کل المزیلون ۱.۹ 

«بگو هرگز چیزی به ما نمی‌رسد. مگر آن‌چه که خدا برای ما مقدر کنر ده باشد. او مولی و 


۱. قسمتی از یک حدیث که ترمذی / ۲۵۱۶ آن را نقل کرده است. 
۲ توبه | ۵۱ 


۱ وشد : 
خانمه‌ی این باب 


هنگامی که انسان و بلکه هر موجود زنده‌ای از روی اراده و اختیار حرکت می‌کند. به 
ت این اراده هیچگاه علم و اراده و عمل از وی جدا نخواهد شد و انسان مراد مطلوبی 
داشته و راه و سببی نیز وجود دارد که وی را در راه رسیدن به مرادش یاری می‌کند. 

این اسباب گاهی از جانب خود او وگاهی از بیرون و جدا از وی و گاهی دیگر هم از 
جانب وی و هم از بیرون خواهد بود» پس هر موجود زنده‌ای به طور فطری ناچار است که 
قصد و اراده‌ی چیزی را داشته باشد و از چیزی استعانت جوید و جهت رسیدن به مراد خود 
بر آن تکیه نماید. 

هدف و مراد انسان دوگونه است: یکی مراد بالات و دیگری مراد بالغیر. مستعان و 
پاریگر نیز دو گونه است: یکی مستعان و یاریگر بدون واسطه و دیگری مستعان و یاریگر 
باواسطه است. پس ما با امر روبرو هستیم: 

۱. مراد بالذات ۲. مرادبالغیر ۳. مستمان بالات ۴. مستمان باواسطه. 

بنابراین باید قلب انسان مطلوبی داشته باشد که با رسیدن به آن آرامش یابد و به آن عشق 
بورزد و برای رسیدن به این مطلوب باید چیزی داشته باشد که از آن یاری و کمک بگیرد و 
کسی که از او طلب باری شده مدعو و مسئول خواهد بود و اکثر اوقات عبادت و استعانت در 
کنار بکدیگر قرار دارند. لذا قلب در مقابل کسی که در روزی‌دادن و کمک‌کردن و 
سودرساندن بر او اعتماد کرده است به ناچار اظهار خشوع و خضوع و ذلت و محبت می‌کند؛ 
گرچه ذاتاً او را دوست نداشته باشد؛ اما گاهی شرایط زمانی بر وی غلبه می‌کند تا جایی که 


ذاناً او را دوست می‌دارد و هدف خود از محبت به او را فراموش می‌کند. 


۶ ۲0 / طب القلوب 


گاهی نیز ممکن قلب از کسی که دوست داشته و به سوی او عزم و اراده نموده است یاری 
نگیرد بلکه برای رسیدن به آن از کسی غیر از خود آن کمک بگیرد؛ مانتد کسی که مالی یا 
مقامی و یا زنی را دوست می‌دارد. آنگاه اگر دربابد که معشوقه‌اش توانایی برآورده کردن 
هدف وی را دارد به آن استعانت می‌جوید. پس در این حالت عشق به او و باری‌جستن از وی 


را با هم جمع کرده است. 


بنابراین ما با چهار قسم روبرو هستیم 

اول: محبوب و مستعان بالذات: که این بالاترین اقسام است و آن کسی جز خداوند یکتا 

دوم: محبوب و مستعان با واسطه؛ مانند معشوقی که توانایی برآورده‌کردن هدف عاشقش 
را دارد. 

چهارم: وسیله‌ای که از آن طلب کمک شود ولی در ذات خود محبوب نباشد بنابراین 
شایسته‌ی پرستش و استعانت است و این‌که محبت غیر او و باری‌خواستن از آن اگر وسیله و 
سببی برای محبت و استعانت به بنده قرار نگیرد برای وی زیان‌آور بوده و مفسده‌ی آن از 


و تنها خداوند است که از او باید پاری جست و بر وی توکل نمود. 


